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نخستین سخن
شاید بهتر باشد چگونه‌ بهاری بودن در سرمای استخوان‌سوز 
دی را از مسعود بیاموزد. پیرمرد باید یک لبخند بی‌غل‌و‌غش 
و حقیقی را از مهران فراگیرد. او با نگاه نوازشگر پیرمرد 
مصطفی بیگانه است و اصلا او چه حقی دارد که ناامید 
باشد؟ مگر آن پیرمرد تصویر امیرحسین که چرخدستی را 
هرروز به سختی می‌کشد و آن دوگانگی لعنتی را بر سرمان 
خراب می‌کند، ناامید شده است؟ مگر مقامش از پرومته 
والاتر است که برای عشقش به انسان، علیه تمام خدایان 
عرش، عصیان کرد؟ به چه حقی زمستان و بهار را یکسان 
می‌پندارد؟ افسوس که همچون استیونز ذهنی از زمستان 
ندارد و صدافسوس که کیلومترها از اضطراب اگزیستانسیال 
تراکل به دور است و هیچ‌گاه نمی‌فهمد که دهان ما چه 
این  پیرمرد  کاش  ای  دارد.  سپید  بید  قبال  در  مسئولیتی 

واپسین بیت را درک می‌کرد:
براستی! همیشه با تو خواهم بود.

ای دهان! که می‌لرزی برای بید سفید.
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     سال‌هاست که کارش همین است. با قدم‌هایی منظم و 
آرام، بی‌هیچ شتاب و اشتیاقی به زیر سایه‌ی گسترده‌ی بید 
نظاره  را  ناکجا  و  می‌نشیند  ساعت‌ها  می‌برد.  پناه  سپید 
بالای  آفتاب  ملالت‌بار  نور  بی‌فروغش  چشمان  می‌کند. 
ترجیح می‌دهد.  غران  آبشار  به جریان خروشان  را  سرش 
تازه  سبزه‌های  در  سخت  صخره‌ی  از  بی‌حرکت‌تر  بدنش 
روییده است. گویی وجودش سراسر تجربه است و اندیشه. 
تمسخری ناشی از تحقیر بر لبانش نقش بسته است. آن‌قدر 
تجربه دارد که رویش نویدبخش گیاهان فریبش ندهد و 
آشکارترین  برایش  طبیعت،  سبز  قامت  محتوم  نابودی 
واقعیت‌ها باشد. برای او دیگر تفاوتی نیست بین زمستان 
و بهار. هیچ کدام نه شادمانش می‌کنند و نه رنجی در او 
تکاپوهای  و  می‌زند  خنده  آدمیان  بر  می‌کنند.  ایجاد 
حقیرانه‌ی هرروز‌ینه‌ی آدمی را به سخره می‌گیرد. با دستان 
در  قاصدک‌های معلق  پشیمانی  از  بی‌هیچ حسی  سردش 
خطیست  برایش  زمان  می‌کند.  پرپر  و  می‌قاپد  را  هوا 
کشیده شده از ازل تا ابد، بی‌هیچ هدف و بی‌هیچ سمت 

و سویی. حال پیرمرد حتی خدا را نیز تحقیر می‌کند ...
     پیرمرد واقعیت را می‌گوید. پیرمرد چیزی جز راست 
نمی‌گوید. اما افسوس که نه تمامش را. او بی‌خبر از حقیقت 
از  ایده‌ای  ندارد.  سلمان  ناگفته‌های  از  خبری  او  است. 
سینا  برای  قاصدک  معنای  از  ندارد.  کیمیا  شیرین  انتظار 
به روستای بهشتی زهرا را درک‌  بی‌خبر است. شوق فرار 
نمی‌کند. مانند آدم داستان راضیه شتابزده قضاوت می‌کند. 
برخلاف سارا چیزی از تبسم زیبای شکوفه‌ها به ما نمی‌گوید. 
گوش او یارای شنیدن آواز پرواز برگ‌های مهدی را ندارد. 
عشق سروش به دوستانش برایش معنایی ندارد. چشمانش 
است.  شده  ماهین  داستان  دوروی  مورچه‌های  مانند 
گرگ‌های خشکی و نهنگ‌های قاتل نزد پیرمرد یکسان‌اند. 
مانا  از  باید  را  بودن  متفاوت  وجودی  و  بودن  خود  او 
با  قبل مرجان  تفاوت عید سال  تفاوتی همچون  بیاموزد؛ 
با  چگونه  از  تصوری  حتی  او  پیشینش.  عیدهای  تمامی 
همین  تا  هم  من  البته  ندارد.)  هم  سعید  بودن  احساس 
لحظه برایم غیر قابل هضم است که چگونه سعید نجفی 

می‌تواند بااحساس باشد؟؟؟(   
     شاید همچون محمد نیاز به گرفتن تصمیم‌هایی نو دارد. 

سردبیر

عکس از: هدیه اطهاری



     از بهار گفتن و از بهار نوشتن شاید آن‌قدرها هم ساده 
نباشد، آن‌هم درگیر و دار روزمرگی عمیقی که دامن‌گیرمان 
شده است. اما بهتر است از واژه‌ها شروع کنیم، بگذارید 
دایره المعارف را کنار بگذاریم و شرحی نو به واژه‌ها دهیم. 
راستی چرا بهار؟ چرا نام بهار؟ چرا پس از زمستان به بهار 
می‌رسیم؟ سال‌ها پیش، نه آن دور دورها! همین چند سال 
پیش، وقتی هنوز طعم خیلی از چیزها شیرین بود، وقتی 
دغدغه‌های بزرگمان کنکور، آزمون‌های سنجش تحصیلی و 
کجای  نفهمیدیم  آخر  که  دیگر،  بی‌سروته  چیز  هزار 
زندگی‌مان به درد خواهند خورد، بود، روزی در اتاق دنج 
خانه‌ی مادربزرگ در حال سروکله زدن با سد محکم کنکور 
می‌کردم،  فکر  موضوع  این  به  که  بود  باری  اولین  بودم، 
راستی چرا این فصل را بهار نامیدند؟ شاید اگر من بودم 
اسم آن را شکوفایی می‌گذاشتم! شکوفایی که بهتر است، 
نیست؟ مادربزرگ با نگاه گرم همیشگی‌اش در حال برانداز 
من بود، از آن نگاه‌هایی که فقط خودم می‌دانم چه حس 
عمیقی در ورای آن نهفته  بود، که البته دیگر سال‌هاست 
از آن محروم هستم، کاش بودی مادربزرگ، کاش! داشتم 
می‌گفتم! در حین نگاه پرمهر مادربزرگ بودم که چشمانم 
برقی زد! از آن برق‌های ارشمیدسی بهار! شاید درست‌تر 
باشد که بهَار را بِهار بخوانیم. حالا چرا بِهار؟ چون پس از 
زمستان که به تعبیری »همه‌چیز را از ما ستانده است« با 
تعبیر بچه‌گانه  این  را می‌آورد. شیرینی  بهترین‌ها  خودش 

هنوز که هنوز است مرا تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اوضاع کمی  بیاییم  بیرون  که  نوجوانی  دنیای  از  اما       
که  »یک‌فصل«  نه‌فقط  بهار  دیگر  اینجا  جدی‌تر می‌شود، 
ِ راه«. برای بهاری بودن  یک فلسفه می‌شود، یک »چراغ 
نیاز به سبزه و دشت و دمن نیست، دلت که بهاری شود، 
در سرمای استخوان سوز دی‌ماه هم می‌شود بهاری بود، اما 

به قول ما کامپیوتری‌ها به »کانفیگ« خاص خودش نیاز

دارد. آدرسش را می‌خواهید؟ کار با چند کلیک ساده که 
این حرف‌ها را ندارد. کافی است مرورگر قلبتان را بازکنید، 
آنجا به هر زبانی که می‌دانید، بنویسید »دانلود کانفیگ 
بهاری«! آنجاست که موتور جستجوی وجودتان، همان به 
می‌کند.   بازیابی  زیادی  نتایج  دوار«  »گنبد  حافظ  قول 
اولین رکورد بازیابی شده برای این درخواست را بازکنید، 
کنید.  پیدا  را  نام »شادمانی«  با  و   .conf پسوند  با  فایلی 
نگران نسخه‌ی سیستم‌عاملتان نباشد، این فایل با هر نوع 
دانلود  حال  در  فایل  حال  است!  سازگار  سیستم‌عاملی 
است. آن‌قدرها طول نمی‌کشد، البته فرض کنید از اینترنت 

دانشگاه استفاده نمی‌کنیم!
      اگر خط به خطِ  همین چند فایل چند کیلو باتی را در 
است!  کافی  کنید  کپی  شادمانی«  زندگی/   /« زیرشاخه‌ی 
راستی تا مرورگر قلبتان را نبستید، لطفاً قسمت »هیستوری« 
یا همان تاریخچه را پاک‌کنید، بگذارید سبک‌بال و سبک‌بار 
اما بهاری بودن  از قبل بهاری شویم. شما را نمی‌دانم،  تر 

برای من شاد بودن است.
    شادمانی، این واژه‌ی زیبای دوست‌داشتنی...

    بهاری باشید، دیگران را هم بهاری کنید.

مسعود مختاری

  از بهار

بخش آزاد 1

  بهاری »دیگر«

      شــاید بــه ذهنــان برســد کــه ایــن روزهــا بهــار 
ــر  ــوا در ه ــد. ه ــی ندارن ــم فرق ــا ه ــی ب ــتان خیل و زمس
ــر دو  ــی در ه ــت. آلودگ ــوع اس ــک و مطب ــل خن دو فص
میلــی بــه رفــن نــدارد و انــگار بــرای ماندنــش حتــی 
نمی‌جنگــد... بــی هیــچ تلاشــی، بی‎آنکــه حتــی نیــازی 
ــی  ــط باق ــد، فق ــته باش ــاک داش ــوای پ ــا ه ــت ب ــه رقاب ب
می‌مانــد. خیابان‌هــا همــواره شــلوغ اســت. مــردم درگیــر 
ــن  ــر ای ــدر درگی ــتند، آن‌ق ــود هس ــره‌ی خ ــای روزم کار‌ه
کار‌هــا کــه خیلــی چیز‌هــا را از یــاد می‌برنــد. نمی‌خواهــم

مانا پوستی زاده
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کــه لبخندهــا را مصنوعــی خطــاب کرده‎ایــم. امــا چــرا!!؟
    در دنیــای امــروز بــه ســختی می‎تــوان در ورای لبخنــد 
یــک ایرانــی، شــادی آن را دیــد. یکــی از ســوال های مهــم 
ــته  ــت. در گذش ــر اس ــن تغیی ــل ای ــر، دلی ــال های اخی س
ــا  ــا ب ــدگان ی ــا از پرن ــی زیب ــنیدن نوای ــا ش ــادگی ب ــه س ب
شــنیدن خــری خــوش، لبخنــد بــر لب‎هایــان شــکل 
یــاد  زندگــی  ســختی  از  پاســخ  در  شــاید  می‎گرفــت. 
ــاد  ــا ایج ــری را در م ــن تغی ــی چنی ــم زندگ ــم و بگویی کنی
ــا  ــت؟ آی ــت اس ــل درس ــن دلی ــا ای ــی آی ــت، ول ــرده اس ک
زندگــی خودبه‎خــود تغییــر در رفتــار مــا ایجــاد می کنــد؟

پیچیــده‎ی  فعالیت هــای  از  یکــی  کــردن  زندگــی       
ــالا، ادامــه  ایــن روزهایــان شــده اســت. تصــور نمــرات ب
تحصیــل، کار و خانــواده جــزء مســائلی شــده کــه بــا 
ــت  ــکل گرف ــان ش ــم در ذهن ــگاه کم‎ک ــل در دانش تحصی
و از هــان آغــاز شــکل‎گیری تــاش کرده‎ایــم تــا بــه 
ــردن پاســخ  ــم. در مســیر پیداک ــن ســوالات پاســخ دهی ای
ایــن ســوالات بعضــی اوقــات آرزوی تکــرار دوره هــای 
کودکــی را کرده‎ایــم، ولــی چــرا بایــد چنیــن آرزویــی 
ــر زندگــی مــا  کــرد؟ مگــر در ایــن ســالیان گذشــته چــه ب
گذشــته اســت؟ درجــواب شــاید ســخت بــودن زندگــی و 
ــان شــود امــا چــرا بایــد  درگیری هــای آن دلیــل اصلــی بی
زندگــی را ســخت گرفــت کــه چنیــن آرزویی هایــی کــرد؟!! 
     همــه‎ی مــا شــنیده‎ایم کــه در جایــی گفته‎انــد از 
ــه  ــاد را دارم ک ــن اعتق ــن ای ــت” و م ــه برماس ــت ک “ماس
ســختی زندگــی دلیــل تلخــی لبخندهایــان نیســت، تغیــر 
ارزش هایــان مهــم تریــن دلیــل ایــن مســئله اســت. شــاید 
در صحبت‎هــای بزرگترهایــان شــنیده باشــیم کــه بــه 
زندگــی ســاده بنگریــم. ایــن ســادگی شــاید پاســخ تمامــی 
ســوالات مــا باشــد. داشــن توقعــات کــم، اعتــاد بــه 
ــه آنچــه کــه از ایــن طریــق بدســت  تلاش‎هــای خــود و ب
ــم و  ــکا کنی ــود ات ــتان خ ــه دوس ــر ب ــاید اگ ــم، ش می آوری
همــواره قیــد بیشــر را بــا کارهــای خــود همــراه نکنیــم، 
زندگــی مــا چهــره‎ی ســاده‎تری به خــود گیــرد و در نتیجه‎ی 
آن بتوانیــم بــه زندگــی لبخنــد بزنیــم. همــواره بایــد تــاش 
کــرد تــا لبخنــد واقعی از ذهنــان فراموش نشــود، لبخندی 
ــال  ــی را انتق ــرژی زندگ ــران ان ــه دیگ ــق آن، ب ــه از طری ک
می‎دهیــم و همیــن انــرژی را از آن‎هــا تحویــل می‎گیریــم. 
ــل  ــی از دلای ــا یک ــدن برگ‎ه ــبز ش ــار و س ــیدن به      رس
ــا در  ــت ت ــر اس ــه به ــت و چ ــردن اس ــی ک ــای زندگ زیب
ســال جدیــد بــا تغییــر نــگاه خــود بــه زندگــی، بــه 
ســادگی یــک لبخنــد مشــکلات را فرامــوش کنیــم و از 
ــال  ــه در س ــم ک ــم. آرزو می کن ــذت ببری ــردن ل ــی ک زندگ
ــم. ــان ببین ــره ی ایرانی ــر چه ــد را ب ــه لبخن ــد همیش جدی

سال نو مبارک.

ــا  ــت« ی ــدن اس ــو ش ــار ن ــم »به ــم، بگوی ــه‌ای بگوی کلیش
ــاک  ــار پ ــان را از گردوغب ــی، دلم ــای خانه‌تکان ــه ج ــه »ب ک

ــت! ــد زیباس ــم«... هرچن کنی
می‌گویــم...  زمســتان  و  بهــار  تفــاوت  از  تنهــا       
می‌گویــم کــه جــدا از هرچیــز، از بهــار بــرای خــودم 
ــرای  ــودن... ب ــرای شــاد‌تر ب ــه‌ای ب ــه‌ای می‌ســازم. بهان بهان
ــا  ــته و تنه ــته‌ها گذش ــه گذش ــا! اینک ــردن درد‌ه ــاد ب از ی
ــن  ــه داد... ممک ــوان ادام ــه می‌ت ــت ک ــد اس ــن امی ــه ای ب
اســت دردهــای زیــادی را بــه چشــم خــود ببینیــم.... نــه، 
نبینیــم! بــا لایه‌هــای عمیــق روح خــود احساسشــان کنیــم. 
بعضــی از ایــن درد‌هــا زخم‌هایــی هســتند کــه بــا این‎کــه 
ــان  ــم مزه‌مزه‌ش ــاد می‌گیری ــم ی ــاز ه ــد، ب ــی ندارن مرهم
کنیــم و بــزرگ شــویم... »ایــن نیــز بگــذرد« و واقعــا هــم 
ــه چــاره‌ی دیگــری نیســت. مــن دیگــر از  می‌گــذرد چراک
بیــن ایــن همــه احساســاتی کــه در دنیــا بــر مــا حکمرانــی 
آن  می‌کنــم.  انتخــاب  را  »خوب‌هــا«  آن  می‌کننــد، 
ــا احســاس اســت، آن نگاهــی  ــه پشــتش واقع ــدی ک لبخن
کــه روز را –هــر چقــدر هــم بــد بــوده باشــد- بــه خوبــی 
ــه آدم  ــی ک ــد کوچک ــل هرچن ــازد و آن دلای ــو می‌س از ن
ــرق  ــی ف ــه زندگ ــت ک ــه اس ــد... و اینگون ــاد می‌کنن را ش

می‌کنــد!
ــک  ــه »ی ــدی ک ــان اوح ــد پوی ــا می‌گوی ــه زیب ــا چ      ام
ــه  ــر ب ــن دردهــا ســهمگین‌تر و بی‌رحم‌ت درد از همــه‌ی ای
نظــر آمــد، درد فــرق نکــردن، فقــط همیــن؛ فرق نکــردن«! 
و مــن هرقــدر هــم کــه دســتم بــه نوشــن نــرود، همیــن 
ــاوت  ــد متف ــار بای ــم در به ــه بنویس ــت ک ــس اس ــم ب برای
شــد... حتــی بــه همیــن ســادگی و بــی هیــچ اســتفاده‌ای 

از زیبایــی کلــات...!

  به سادگی یک لبخند

     »لبخنــد بــزن!« شــاید ایــن جملــه را در آتلیــه عکاســی 
یــا مقابــل دوربیــن بســیار شــنیده باشــیم، امــا کمــر بــه آن 
می اندیشــیم. چــرا یــک لبخنــد ســاده می‎توانــد یک عکس 
را زیباتــر کنــد و یــا انــرژی بهــری را به بیننــده منتقل کند؟

لبخنــد  فیلم‎هــا و عکس‎هــا  در  مــردم  قدیــم،      در 
مقابــل  در  تــا  درتلاش انــد  مــردم  امــروز  و  می زدنــد 
ــای  ــن دو تفاوت ه ــن ای ــی بی ــد، ول ــد بزنن ــن لبخن دوربی
ــده  ــا ش ــان باره ــت. در صحبت‎های ــه اس ــیاری نهفت بس

مهران احکامی
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ــم  ــاده می‎کنی ــو آم ــفند خودمون ــل اس ــون اوای      از هم
ــه  ــون ی ــاه برام ــن م ــش و ای ــرات خاص ــد و تغیی واس عی

ــی داره. ــی خاص معن
یکــی از علت‎هــای ایــن معنــی خــاص و تفــاوت عیدمــون 
ــدال«!  ــه. »اعت ــی مهم �ـه واژه ی خیل ب��ا بقی��ه عیده��ا ی
ــتار  ــون خواس ــو نهادش ــی ت ــس و همه‎چ ــع همه‎ک درواق
رســیدن بــه اعتــدال هســن. زمیــن، خورشــید، طبیعــت، و 

ــر؟! ــن به ــر خــود انســان. و چــی از ای از همــه مهم‎ت
     مثــا سر ســفره هفت‎ســین بــا خودمــون اتفاقــات 
رو مــرور می‎کنیــم، کارایــی کــه کردیــم، موفقیت‎هــا، 
شکســت‎ها، دل‎هایــی کــه شــکوندیم، یــا بدســت آوردیــم 
و... همــه‎ی فکــرا و حتــی توهّــات کــه تمــوم شــد تهــش 
دکمــه ریســت رو فشــار میدیــم، هرچــی کــه گذشــت رو 
میذاریــم واس گذشــته و بعــدش فکــر می‎کنیــم کــه چــه 
چیزایــی رو بــاس تغییــر بدیــم. و از اونجایــی کــه خودمون 
ــه مثبت اندیشــی  ــم، ی ــون چند‎چندی ــا خودم ــم ب می‎دونی
ــات  ــه سری تصمی ــم و ی ــنی کار می‎کنی ــی رو چاش عجیب
بــه  میدیــم  قرارهایــی  و   ‎قــول و  می‎گیریــم  بنیادیــن 

ــم :  ــون می‎گی ــه خودم ــه ب ــن ک ــر ای ــون. مهم‎ت خودم
»ســالی کــه داره میــاد، مطمئنــم کــه ســال منــه« یــا بهترش 
اینــه کــه »امســال رو ســال خــودم می‎کنــم« و ایــن مســیر 
ــه  ــی ک ــدال درون ــه اون اعت ــم ب ــه داری ــده ک ــون می نش

ــیم. ــک می‎ش ــم  نزدی می‎خوای
     دوتا چیز رو سر هفت‎سین فراموش نکنیم.

اولــی این‎کــه خــدا رو شــکر کنیــم؛ سر همــه چــی. اینکــه 
می‎خندیــم، می‎خندونیــم، تــن ســامت داریــم، وجــود 
ــواده، رفقــای باحــال و… از  ــدر و مــادر و خون ــاارزش پ ب
همــه چــی یــه دریچــه‎ی مثبــت بســازیم واس رســیدن بــه 

ــت« و »آرامــش«. »موفقی
و دومــی هــم این‎کــه‌ سر هفــت ســین کنــار دعــا و 

آرزوهامــون بــرای »طبیعــت« دعــا کنیــم!
     ذاتــاً از سرمــا بیــزارم و گرمــا رو ترجیــح میــدم )همیــن 
ــه  ــه این الان کــه دارم مینویســم سرمــا خــوردم!(، امــا نکت
کــه زمســتونی رو تجربــه کردیــم کــه اکــرا هــواش هــوای 
ــه  ــی‎داد ی ــال م ــی ح ــر خیل ــاید در ظاه ــود، ش ــاری ب به
چنیــن چیــزی، ولــی ایــن آخــرا بــه ایــن رســیدم کــه چقــد 
بــد هســتش کــه طبیعــت هــم طبیعتشــو از دســت بــده،

محمد جوادی

  اعتدال بهاری

  به دنبال آدم بد

- در را ببند پشت سرت هم؛ در خیابان آن آدم بد را 
ندیدی؟

- کدام را؟
- خب معلوم است. همان آدم که ساک سیاه دستش 

می‎گیرد، زیر چشم هایش کبود است و زیرچشمی به 
دیگران نگاه می‎کند. همان آدم بد دیگر.

- خب فکر کنم لازم باشد بگویی در ساکش چیست. از 
این ساک به دست‎ها چند تایی دیده‎ام.

- در ساکش؟ ... این چه سؤالی است؟ در ساکش همان 
چیزی است که در ساک آدم بد است.

- خب فکر کنم چند‎تایی را دیدم. فقط مانده که برویم 
دنبال آدم بد بگردیم و ساکش را باز کنیم تا بفهمیم کدام 

یک از مظنون‎های ما آدم بدی هستند.
- فکر خوبی است. این جستجو زیاد طول نخواهد کشید. 

من در این کتاب راهنمایم مشخصات کامل آدم بد را 
دارم. راستی می‎توانیم از همین مظنون‎هایمان برای 

جستجوی آدم بد کمک بگیریم. آخر تا چیزی ثابت نشده 
که نمی‎توان قضاوتی کرد.

راضیه چاووشی

ــاد،  ــرف بی ــتون ب ــم زمس ــا می‎کردی ــش دع ــال‎های پی  س
ــم طبیعــت  ــع بشــیم. دعــا کنی ــه سرمــاش قان ــد ب الان بای

ــش. ــه روال عادی ــرده ب برگ
     بیخیال این حرفا و اراجیف مغز سرماخورده‎ی من، 

بهار نزدیکه.
، مــی‎روم  نــوروزش  بهــار و  بــه       »ســام می‎کنــم 
بــه پیشــوازش بــا تمــام ذوق و شــوق، پهــن می‎کنــم 
ــا  ــا عشــق،  ب ــا آواز، ب هفت‎ســین را، بــا جشــن و سرور، ب
ــبز  ــور س ــی بی‌حض ــد، ول ــم می آي ــار ه ــن به ــو، اي ــاد ت ی

کامــل نمی شــود.« تــو... هفت‎ســن دلم 
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  طره ی مشک سای تو

ــه  ــره ب ــود، خی ــارک عمــران نشســته ب      روی نیمکــت پ
از  بــه برگ هایــی کــه  درخــت روبه‎رویــی. نمی دانــم 
لطافــت و زیبایی شــان برایــش گفتــه بــودم می اندیشــید 
یــا بــه مورچــه ی خشک‎شــده ی لای مشروطــه ی بــه 
انجــام نرســیده یــا حتــی نالــه ی مهره هــای همیشــه 
بی پنــاه. حوالــی دوازده بعــد از ظهــر بــود، هــوا تــازه از 
پوســتین سرد و دل خراشــش خــارج شــده بــود. درخشــش 
خورشــید خودنمایــی می کــرد، مثــل بچه هــا کــه خالصانــه 
یــاد گرفته‎انــد و  را  می خواهنــد بگوینــد فــان چیــز 
بلدنــد؛ نــه مثــل مــا کــه صبــح تــا شــب دســتاویز کنایــه و 
ــم.  ــان را سر هــم خــراب کنی ــا عقده هام ــم ت خودنمایی‎ای
ــفند در  ــیم اس ــم نس ــوج ملای ــر م ــوار ب ــه س ــا ک برگ ه
شــعاع چنــد ســانتی متری خــود تــکان می خوردنــد، گاه راه 
ــد  ــاز می کردن ــنگر ب ــید روش ــه ی خورش ــور بارق ــر عب را ب
ــه‎ اش  ــورت ماه‎گون ــر ص ــن ب ــار نشس ــور، افتخ ــه ن ــا ب ت
ــدم  ــر ق ــا ه ــم، ب ــمتش می‎رفت ــه س ــد. از دور ک را بدهن
انــگار چیــزی بیشــر و بیشــر در خونــم تزریــق می شــد؛ 
ــه  عصــاره ای از عشــق و مهــر و کشــش. می‎اندیشــیدم ب
نفس‎کشــیدن در هوایــی کــه از لای موهایــش گذشــته 
ــد  ــد روزی می ش ــود؛ چن ــاد نب ــره‎اش از دور ش ــود. چه ب
ــه ی  ــی هم ــگار زندگ ــود. ان ــه ب ــی گرفت ــش خیل ــه دل ک
ــا  ــود ت ــرده ب ــع ک ــش را جم ــر تلخ ــه ظاه ــای ب حادثه ه
در بــازه‎ای فــرده برسرمــان بریــزد. هــر روزمــان بــه 
نشــخوار گفته هــا و شــنیده هامان و گذشــته های بــر 
ــار های  ــا و فش ــل درس ه ــد. تحم ــه ‎سر می ش ــان ب ذهن
ناشــی از بی عدالتــی و کاسه‎لیســی دانشــمندان، کنــار 
عظمــت درد هــا و رنج هــای ایــن برکــه تنهــا بــه مصاحبــت 
ــم  ــه حج ــود، ک ــن ب ــان ممک ــبز و مهربانم ــای س ماهی ه
جراحــت ازدســت‎دادن ایــن آخریــن امیــد و انگیــزه بیشــر 
از ظــرف محــدود مــا بــود. کنــارش روی نیمکــت نشســتم، 
ــن  ــه م ــمش ب ــی چش ــش وقت ــه ی دل‎گرفتگی های ــا هم ب
ــازل  ــد، چــون فرشــته‎ای آســانی از قلبــش ن خــورد، لبخن
شــد و بــر لب هایــش نشســت، هرگــز نخواســته بــود کــه 
رنجــش مایــه ی انــدوه مــن باشــد. ایــن بــار ولــی زندگــی 
ســخت‎تر از آن می نمــود کــه تنهــا از پســش بربیایــد. 
برایــم از انتظــار گفــت و دل‎بســن بــه انســان ها و از 
ــرد از دوســت های ــه ک ــد شــدن. گل ــاره ناامی ــار دوب هرب

از  و  حســاب‎کتاب  بــا  ارتباط هــای  از  فرامــوش‎کار، 
حماقت‎هایــان. برایــش از وزنــه ی ســنگین بی مهــریِ 
ــاری  ــک های ج ــای اش ــا پ ــرا ت ــه م ــم ک ــم گفت بهترین‎های
نشــده کشــاندند. نخســتین بــار نبــود کــه از ایــن رنج هــا 
می گفتیــم، بارهــا تــاش کــرده ‎بــودم بــه اثبــات علاقــه، اما 
ایــن بــار حــق دادم کــه برنجیــم و بــه گریــه بنشــینیم، ایــن 
بــار آنقــدر سرمــان را بــه ســنگ بیــداری از خــوابِ رویایــیِ 
شــهر های زنده در مهــر کوبیــده بودنــد کــه مجبــور بودیم 
ــا  ــا ایــن حــال ب ــخ تنهــا بــودن. ب ــه پذیــرش حقیقــت تل ب
ــاز هــم  ــا اســتخوانمان نفــوذ کــرده بــود ب ایــن کــه کارد ت
هــر لحظــه کــه راه بــر امیــد و انگیــزه بســته شــد، از عمق 
چــاه صدایــی زمزمــه کــرد، از مهــر، از دوســت داشــن ها و 
از آتــش عشــق زیــر خاکســر. غــرق در خــون پاشــیده از 
زخــم ایــن بــازه ی نامــوزون و صامــت نمایشــان بــودم کــه 
ــر  ــه آمــد و آمــد و آرام ب ــه قاصدکــی ک چشــمم خــورد ب
سرش نشســت؛ قاصدکــی کــه از میــان ایــن همــه مهــره ی 
بــه خــواب رفتــه، دانســته بــود کدامــان از هیئــت بــازی 
فراتــر رفتــه و خــواب را برهــم زده‎اســت. بــه آنــی انــگار از 
آن دنیــای زمخــت و رنــج آلــود کنــده شــدم؛ خیــره شــدم 
بــه #چشــم_هایش، آن عصــاره ی دلچســب تزریــق شــده 
از چشــم‎هایم بیــرون زد و بــر سرش ریخــت، تمــام تنــش را 
فراگرفــت و غرقــش کــرد، لبخنــد بــه لب هایــش برگشــت، 

برایــش از خــودش خوانــدم:
»عشــق گاهــی میــان دو بیگانــه ی نا هماننــد جرقــه 
می زنــد و چــون زندگــی، بــه نــاگاه روشــنی می یابــد، 
ــا شــده از ظلمت هــای تحمیلــی  عاشــق و معشــوق نابین
روزگار و اطرافیــان، اکنــون در روشــنی ظهرگاهــان مدیــون 

ــد و ...« ــم می نگرن ــم های ه ــق، در چش عش
گفــت و گــو را بــه زمزمــه دنبــال کردیــم. هــر دو گوشــم 

هنــوز ســالم بــود.
     بــه آن امیــد کــه » شــاید سرانجــام بتوانیــم راهــی بــرای 
آنکــه بــدون مــه دروغیــن، شــادمانه و پــر زندگــی کنیــم 
بیابیــم -راهــی خاکــی و باریــک و قدیمــی، یــا کوره‎راهــی 

نکوبیــده و ناهمــوار و نــو.«1

نادر ابراهیمی، »یک عاشقانه ی آرام« 	1

سینا مهدی پور
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زهرا عبودیت

     قهرمــان بــودن در ایــن ورطــه یعنــی حــرف زدن، 
یعنــی قــدم گذاشــن در راه‎هایــی کــه احتیــاط را مــی‎درد 
ــو در  ــد و ت ــا آدم‌هــا کــه رهایــت می کنن و روبرو‎شــدن ب
یــک لحظــه حــال برفــی می شــوی کــه روی یــک شــیروانی 

می‌نشــیند. داغ 
می‎شــود،  بزرگ‎تــر  دنیــا  اســت، هرچــه  ســخت       
نلغزیــدن ســخت‎تر اســت، ارزش‎هــا عــوض می‎شــود، 

عوضــی. ایده‎آل‎هــا  و  آدم‎هــا 
     جوانمرد... جوانمرد جانم!

ــمومند.  ــا مس ــدر نفس‎ه ــمومند. چق ــا مس ــدر آدم‎ه چق
انــگار هــر نفــس، هــر دم، هــر حــرف بــه ســنگینی یــک 
پتــک داغ روی قفســه‎ی ســینه می‎نشــیند و همــه چیــز را 
خــرد می‎کنــد. بــد بــه حــال آن‎هایــی کــه افتاده‎انــد تــوی 

گــرداب زندگــی، زندگــی، زندگــی.
ــت،  ــت و حرم ــای معرف ــدن مرزه ــوض دری      کاش درع
پرده‎هــای چشمشــان را کنــار می‎زدنــد، مــاه را می‎دیدنــد، 
لب‎هایشــان از فــرط شــوق از هــم بــاز می‎شــد نــه از بــرِ 

ــده. نســنجیده‎های نجوی
     حوالــی ایــن ســاعت شــب در مغز من تــا دلت بخواهد 

فکــر و امیــد روزهای روشــن هم‎آغــوشى می‎کنند. 
     حــالا تــو بگــو، تویــی کــه پاییــز را بهــار و آخریــن بــرگ 
یخبنــدان زمســتان را اولیــن شــکوفه‎ی عیــد می‎کنــی، بــه 
ــی  ــت دارد وجــودِ بی‎وجــود آدم‎های ــن بگــو چــه اهمی م
ــم  ــان زخ ــردن ه ــد ریش‎ک ــم‎زدن و بع ــان زخ ــه کارش ک

ــت؟ ــش اس ریش‎ری
     چــه اهمیتــی دارد دویدن‎هایــان در بــرزخ میــان درِ 
ــه‎هایمان  ــودگی، پرس ــی آس ــرای دم ــظ ب ــا حاف ــر ت ولیع
در کوچه‎بــاغ رویاهــای رنگ باختــه‎ی بیست‎ســالگی و 
ایــن همــه خواســن‎هایمان از یــک دانشــکده بــه وســعت 

کویــر مرنجــاب؟
     در سرم کولــی مغمومــی چمباتمــه زده، همیشــه نقــل 
هــان حوالــی ســانسر، آن روســتا، بــا آن آب‎و‎هــوای 
بهشــتی را می گویــد و در دل مــن شــور می‎افتــد و در 

ــرار. ــرار و ف ــرار و ف ــوق ف سرم ش

  با دُرد کشان هرکه در افتاد، برافتاد

بهار من 
بهاران فصل بیداری 

تکاپو 
رنگ و بو

سخاوت بی اندازه خالق آسمان ها 
گشوده شدن دریچه رحمت بر زمین و زمینیان 

تبسم زیبای شکوفه‎ها بر چهره‎ی شاخساران
پهنای سبزفام دشت

جریان حیات بخش زمین در جویبارها؛
جملگــی نوید‎بخــش دگرگونــی بزرگــی هســتند از سســتی 

بــه ســوی امیــد و مهــرورزی.

ــارِ  ــر به ــه نوب ــم ک ــان باش ــود مهرب ــا خ ــد ب ــس بای      پ
فــردای مــن سرمــازده‎ی زمســتانِ دیــروزم نباشــد تــا پیــام 
شــکوفایی نــوروز را در دامــان بهــار زندگــی بــرای لحظــات 

ــخ پیــش‎رو بگســرانم. شــیرین و تل
#لبخند

سارا واسعی

تبسّمِ امید
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فیلم

1.سینما پارادیزو )1988 – جوزپه تورناتوره (: 
     موضــوع اصلــی فیلــم همان‎طــور 
کــه از اســمش بــر می‎آیــد ســینما 
مــورد  اســت. داســتان در  فیلــم  و 
کارگردانــی اســت کــه خــر مــرگ 
آپاراتچــی روستایشــان را می‎شــنود 
بــازی  می‎شــود.  روســتا  راهــی  و 
ــوآره در  ــپ ن فوق‎العــاده خــوب فیلی

ــا  ــای ب ــن فیلم‎ه ــم را در بی ــی، فیل ــردوِ آپاراتچ ــش آلف نق
ایــن ســبک روایــت، بــه معنــای واقعــی تبدیــل بــه فیلمــی 

ــت. ــرده اس ــاص ک ــز و خ متمای
ــس از  ــک پ ــدون ش ــد، ب ــت داری ــینما را دوس ــر س      اگ
تماشــای ســینما پارادیــزو، نــام فیلــم و صحنــه‌ی پایانــی آن 

ــد.  ــان خواهــد مان در خاطرت

2.سگ آندلسی ) 1929 – لوئیس بونوئل (:
     ابرهــا دیشــب چشــم‎هایت را 
دو نیــم کردنــد! نقطــه‎ی اوج ســینمای 
ســورئال، فیلمــی اســت 16 دقیقــه‎ای 

ــل اســپانیایی. ــس بونوئ از لوئی
در اصــل ایــن فیلــم حاصــل همــکاری 
معــروف  نقــاش  دالــی  ســالوادور 
ســورئال و لوئیــس بونوئــل اســت. 

فیلمــی کــه در حقیقــت ایــده‎ی آن از خوابــی اســت کــه 
ــته‎اند.  ــان گذاش ــم در می ــا ه ــد و آن را ب ــن دو دیده‎ان ای
شــایعاتی وجــود دارنــد مبنــی بــر ایــن کــه کــه بونوئــل و 
دالــی تصمیــم می‎گیرنــد بــر اســاس همیــن خواب‎هــا ایــن 
فیلــم را بســازند. پــس از پایــان فیلــم کنــار هم می‎نشــینند 
ــم  ــل فه ــه قاب ــم ک ــمت فیل ــر قس ــد ه ــعی می‎کنن و س
اســت یــا بــه نحــوی ارتبــاط معنایــی بــا صحنــه ی قبلــی 
یــا بعــدی دارد را حــذف کنند!)البتــه کــه ایــن  گفتــه

در حــد شــایعه و افســانه اســت و منطقــا درســت بــه نظــر 
نمی‎رسد.(

     اگــر ذهنتــان در مواجهــه بــا ســینما همیشــه بــه دنبــال 
ــا  ــل اســت، ب ــی و تفســیر و نقــد و تحلی برداشــت و معن
ــا وقــت خــود را  ــه تنه ــم ن ــن فیل ــا تماشــای ای صراحــت ب
تلــف کرده‎ایــد، بلکــه مجبوریــد دشــنام زشــتی کــه فیلــم 
بــه شــا تحمیــل می‎کنــد را نیــز تحمــل کنیــد. امــا اگــر از 
خــواب دیــدن لــذت می بریــد، اگــر روح شــا در سرزمیــن 
هــر بــا آزادگــی حرکــت می‎کنــد و در یــک کلام توانایــی 
لــذت بــردن را داریــد، ایــن فیلــم بهتریــن گزینــه‎ی ممکــن 
 Un Chien Andalou ــم ــن فیل ــوی ای ــام فرانس ــت. ن اس

اســت! 

3.سامورایی) 1974 – ژان پیر ملویل(:
»هیــچ تنهایــی بالاتــر از تنهایــی یــک 
تنهایــی  شــاید  نیســت؛  ســامورایی 

ــزرگ!« ــی ب ــر در جنگل ــک ب ی
     بــه اعتقــاد مــن هوشــمندانه‌ترین 
و بهتریــن جملــه‌ای کــه در دنیــای 
ــک  ــدای ی ــت در ابت ــینما می‌توانس س
فیلــم بــه عنــوان آغازگــر آن فیلــم 

نمایــش داده شــود، جملــه‌ی بالاســت. فیلــم در هــان ابتدا 
ــد و شــاید  ــد، حجــت را تمــام می‌کن حــرف خــود را می‌زن
پاســخی بــر ایرادهایــی باشــد کــه ممکــن اســت از فیلــم 
ــازی خارق‌العــاده  ــا ب ــد. جــف کاســتلو ب نامــه‌ی آن بگیرن
و شــگفت‌انگیز آلــن دلــون، ســامورایی فیلــم ماســت. 
ــدارد و  ــی ن ــد رئیس ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــا ک ــتلوی تنه کاس
مســتقل کار می‌کنــد، از بانــدی نامعلــوم پــول می‌گیــرد تــا 
آدمــی را بکشــد. در ایــن بیــن بــا دخــری روبــرو می‌شــود 
ــا  ــد، ام ــته باش ــم داش ــاده‌ای در فیل ــش س ــاید نق ــه ش ک
ــان،  ــد. در پای ــوض می‎کن ــی ع ــه کل ــم را ب ــت فیل سرنوش
ــار می‎کنــد. ــه رفت ــا تماشــاچی خــود بســیار ظالمان ــم ب فیل

چرا ظالمانه؟ فیلم را ببینید!

سین مثل سینِما

سید عارف حسینی کیا
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4.سگ های انباری ) 1992 – کوئنتین تارانتینو (:
ــه  ــاعر زبال ــد ش ــم بلن ــن فیل      اولی
هــا! ) لطفــا از لفــظ شــاعر زباله‎هــا 
برداشــت منفــی نکنیــد، بلکــه همراه 
مثبــت  معنایــی  بــار  لغــت  ایــن 

ــت!( اس
فیلــم بــه ســبک تارانتینویــی روایــت 
ــو و  ــار تارانتین ــا آث ــر ب ــود. اگ می‎ش

ســبک روایــت او آشــنایی نداریــد، شــاید ایــن جملــه‌ی ژان 
لــوک گــدار بــه خوبــی بتوانــد مفهــوم ســبک روایــی وی 
را منتقــل کنــد: »هــر فیلــم یــک شروع، یــک میانــه و یــک 

پایــان دارد. امــا نــه لزومــا بــه همیــن ترتیــب!«
ــود  ــد نب ــدی قدرتمن ــوان، در ح ــی ج ــو ت ــم کی ــن فیل اولی
تــا بتوانــد جوایــز ســینمایی را فتــح کنــد. امــا باعــث شــد 
ــه ســمت  ــا نظــر بســیار از منتقــدان و صاحب‎نظــران ب ت
او جلــب شــود تــا منتظــر فیلــم بعــدی او یعنــی داســتان 

عامه‎پســند باشــند!
     نوســتالژیک و دوست‌داشــتنی! ارزش دیــدن دارد! اگــر 

طرفــدار تارانتینــو هســتید، دیدنــش واجب! 

5.سرگیجه ) 1958 – آلفرد هیچکاک (:
     بهترین فیلم دنیا!!

     لطفــا نســبت بــه جملــه‌ی بــالا 
و  باشــید  نداشــته  جهت‎گیــری 
ــا  ــن صرف ــود. ای ــرد نش ــم‌هایتان گ چش
نظریســت کــه اگــر نگوییــم معتبرترین، 
مجــات  بهتریــن  از  یکــی  بی‌شــک 
 )Sight & Sound(جهــان ســینمایی 
تولیــد شــده  فیلم‌هــای  بــه  نســبت 

ــن  ــد چنی ــه چــرا سرگیجــه بای ــا حــال حــاضر دارد. این‌ک ت
ــاب را  ــک کت ــاد ی ــی مفصــل در ابع ارزشــمند باشــد، بحث
می‌طلبــد. امــا بایــد ایــن نکتــه را خاطــر نشــان شــوم کــه 
معیــار ســنجش فیلم‌هــا در دنیــای ســینما صرفــا داســتان 
و درام فیلــم نیســت و مطمئنــا ایــن فیلــم فقــط و فقــط 
حــاوی درام خــوب نبــوده اســت؛ بلکــه ارزشــمندی فیلــم 
حــاضر، بــه خاطــر »بیــان« درســت و شــگفت‌انگیز درام، 
به‌واســطه‌ی فیلم‌ســاز اســت. شــاید بتــوان لغــت بیــان را 

ــت. ــینما دانس ــرم در س ــا ف ــادل ب ــا مع در این‌ج
     فیلمــی اســت حرفــه‌ای! جزئــی از نوامیــس ســینما! بــا 

یــک بــار دیــدن قضاوتــش نکنیــد.

6.سوپ اردک ) 1933 – لئو مک کری(:
     شــاید از بین کمدین‌های کلاســیک 
کیتــون،  باســر  چاپلیــن،  همچــون 
هارولــد لویــد، لــورل و هــاردی و 
را  مارکــس  بــرادران  نــام  کمــر   ...
شــنیده باشــید. اوج فعالیــت بــرادران 
میــادی   40 و   30 دهــه  مارکــس 
ــود. شــوخی هــای لفظــی گروچــو،  ب

لال بــودن هارپــو و شــیطنت‌های وی و البتــه لهجــه‌ی 
ــرادران مارکــس  ــود کــه ب ایتالیایــی چیکــو باعــث شــده ب
در هالیــوود رســا تبدیــل بــه یــک کاراکــر بشــوند. البتــه 
ــن  ــون چاپلی ــی چ ــای بزرگ ــار کمدین‌ه ــاید در کن ــه ش ک
ــن حــال  ــا ای ــا ب ــده شــدن نداشــتند. ام ــان شــانس دی چن
ــم آ‌ن‌هــا یعنــی  ــن فیل ــوان از بهتری در عــر حــاضر نمی‌ت
ســوپ اردک گذشــت. فیلمــی کــه شــباهت‌های بســیاری 
ــر از آن  ــا به ــن دارد و مطمئن ــزرگ چاپلی ــور ب ــه دیکتات ب
اســت. فیلــم هجــوی بی‌پــروا و عالــی از پوچی‌هــای 

جنــگ و سیاســت‌بازی و دیکتاتــوری اســت.
     در ابتــدا شــاید زمخــت بــه نظــر برســد، امــا در ادامــه 

فوق‌العــاده اســت. هــان چیزیســت کــه می‌خواهیــد!

7.سریر خون) 1957 – آکیرا کوروساوا (:
     برداشــتی آزاد از مکبــث بــه ســبک 
ژاپنــی! طبیعتــا گفــن خلاصــه داســتان 
ــرای ایــن فیلــم کاری بیهــوده اســت.  ب
موضــوع اصلــی داســتان و نمایش‌نامــه 
کــه اصــا روی آن مانــور می‌دهــد، 
طمــع بــه قــدرت اســت. حــرص و آزی 
ــد و  ــور می‌کن ــی را ک ــم آدم ــه چش ک

باعــث می‌شــود انســان اصــل و طینــت خــود را فرامــوش 
ــث  ــد. از مکب ــال بزن ــن اع ــه کثیف‌تری ــت ب ــد و دس کن
ــز  دو برداشــت دیگــر از رومــن پولانســکی و اورســون ول
ــن  ــی ای ــی و تازگ ــه خوش‌فرم ــاید ب ــا ش ــود دارد. ام وج

ــی نباشــند. ــم کوروســاوای ژاپن فیل
     فیلــم ســختی اســت! ترجیحــا اگــر نمایشــنامه را 
خوانده‌ایــد بــه تماشــای فیلــم بنشــینید. چراکــه فیلــم پــر 
ــی شــاید  ــدون آمادگ ــه ب اســت از نمادهــا و مفاهیمــی ک

ــد. ــوده باش ــایش بیه تماش
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رقصنده ای در تاریکی

زهرا عبودیت

چشم دل باز کن که جان بینی
 آنچه نادیدنی است، آن بینی

ــی  ــم های ــا فیل ــی ب ــینما گاه ــای س ــاکش دنی      در کش
روبــرو می شــوی کــه یقــه ات را می گیرنــد، دو برابــر قــد 
خــودت از زمیــن بلنــدت می کننــد و نفس هایــت کــه 
بــه شــاره افتــاد، بــا تمــام قــوا تــو را بــه ســمت دیگــری 
از حیــات کــه چشــم هیــچ گونــه ای از بــر بــه آن 
ــو می مانــی و  ــد. آنجاســت کــه ت ــاب می کنن ــاده پرت نیفت
ــی  ــه یک ــده ک ــای کوبن ــر منتظــره ای از فریم ه حجــم غی
پــس از دیگــری در ذهنــت نقــش می بندنــد و تاثیرشــان 
می ماننــد. باقــی  تــو  جــان  و  روح  بــر  مدت هــا  تــا 

Dancer in the Dark از این دسته فیلم هاست.
     فیلــم آغــاز گیج کننــده و دور از انتظــاری دارد. در 
بــادی امــر بــا خــودت زمزمــه می کنــی کــه نکنــد حلقــه ی 
فیلــم خــراب اســت یــا کارگــردان آنقــدر بی محابــا بــوده 
کــه یــک دوربیــن آنالــوگ بــه دســت گرفتــه و شروع کــرده 
از زندگــی زنــی بــه نــام  Selma فیلــم ســاختن. مقادیــری 
حوصلــه می طلبــد همــراه شــدن بــا ســبک شــبه مســتند 
فیلمــرداری کــه البتــه از ده بیســت دقیقــه ی دوم فیلــم 
ــی  ــه گوی ــی رود ک ــو م ــه جل ــا فیلم‌نام ــب ب ــان متناس چن
ــه ی فیلم‌ســازان بایســتی دیگــر ســبک های برداشــت  بقی
ــش  ــه را در پی ــون تری ــلک ف ــه، مس ــر را دور ریخت تصوی

بگیرنــد!
ــت مهاجــرِ اســلواکِ ســلما نامــی اســت       داســتان روای
ــه  ــد. ب ــت می ده ــی اش را از دس ــم دارد بینای ــه کم ک ک
غــم انگیــز بــودن ایــن بیــاری مرمــوز، جــر ژنتیکــی کــه 
گریبــان پــر دوازده ســاله اش را گرفتــه اضافــه می شــود و  
فیلــم را بــه یــک درامــای تلــخ و دلخــراش تبدیــل می کنــد.

قضیــه بــرای ســلما بــه همین جــا ختــم نمی شــود. او کــه به 
امیــد نجــات پــرش بــه آمریــکا مهاجــرت کــرده، حیــن از 
دســت دادن بینایــی اش در حــال از دســت دادن رویا هــا 
و همیــن طــور انســان های اطرافــش نیــز هســت؛ از جــف 
کــه بی انــدازه بــه او علاقه منــد اســت ولــی حتــی از کــم 
ــه از  ــه ای ک ــا صاحب خان ــدارد ت ــر ن ــم خ ــی اش ه بینای
ــل  ــرای عم ــه ب ــه ای ک ــدن اندوخت ــرای دزدی ــف او ب ضع
پــرش جمــع آوری کــرده، اســتفاده می کنــد تــا اخراجــش 

ــه در آن کار می کــرده و از دســت دادن از کارخانه ای ک

نقــش محبوبــش در تئاتــری کــه تنهــا پنــاه او بــرای گریختن 
از تاریکی هــای زندگــی اســت. رقــص و آواز خوانــدن 
ــج  ــر عــذاب و رن ــد ب ــه ســان مرهمــی می مان ــع ب در واق
بی انــدازه ی او از بــه دنیــا آوردن فرزنــد نامشروعــی کــه 
ــتی  ــاب سرنوش ــه انتخ ــر ب ــت ناگزی ــته در عاقب می دانس

مشــابه خــودش اســت.
را  انســان  دســت  ناباورانــه ای  طــرز  بــه  فیلــم       
ــا ناکامی هــا  ــه ســمت مواجــه شــدن ب می گیــرد و او را ب
و سرخوردگی هــای زندگــی و حتــی چنــد قــدم آن طــرف، 
هویــت یتیم گونــه ی بــر در جهــان می بــرد. کــوری ســلما 
ــدگاری  ــور خداون ــی ن ــور دائم ــدم حض ــاد ع ــد نم می توان
ــده  ــد و دزدی ــر باش ــی ب ــه از زندگ ــر وهل ــال در ه متع
شــدن پول هایــش بــه مثابــه ی ظلمــی کــه انســان ها 
ــی و  ــر زیبای ــوان منک ــه نمی ت ــد. البت ــه هــم روا می دارن ب
روشــنی تکنیــک کارگــردان در ســاخت موزیــک بــا صــدای 
قطــار یــا ماشــین های کارخانــه یــا صــدای پــای زندانبانــی 
کــه در انتهــای فیلــم ســلما را بــه واســطه ی ارتــکاب قتلــی 
ناخواســته تــا چوبــه ی دار همراهــی می کنــد، باشــیم 
ــی  ــز مرزکش ــکال نی ــای موزی ــن صحنه ه ــی همی ــا حت ام
ــای  ــف روی ــا و لطای ــت خشــک دنی ــان واقعی ــاک می دردن
ــد. ــده می کوب ــد بینن ــر کالب ــی ب ــون پتک ــان را همچ انس

     بــا همــه ی ایــن تفاســیر، کارگــردان رقــصِ »تاریکــی« 
در بارقــه هایــی از روشــنی را بــه مخاطــب عرضــه می کنــد 
و جملــه ی »?what is there to see« کــه بــر پوســر فیلــم 
نقــش بســته نیــز اصراری بــر ایــن امــر اســت کــه چشــم 
ظاهــر، دلیلــی بــر دیــدن نیســت، کــه گشــودن چشــم دل 

بــر حقیقــت، هــان کــالِ غایــی انســان اســت. 

گوی های رنگی

آرش تارافر

متعلــق بــه رده بزرگســال اســت. جلوه هــای کودکانــه 
دارد. پــر از رنگ هــای شــاد اســت. موســیقی در آن بیــداد 
 Inside out .می کنــد. فیلــم نیســت. انیمیشــن اســت
ــی  ــرک کمپان ــاخت مش ــن Inside out س ــت. انیمیش اس
ــال  ــول س ــار )Pixar(  و محص ــی )Disney( و پیکس دیزن
2015 می باشــد. داســتان انیمیشــن در مــورد تحــولات 
عاطفــی قهرمــان 11 ســاله ی آن، رایلــی )Riley( اســت. در 
سر تــا سر داســتان، نــکات آموزنــده ی عاطفــی بــه چشــم 
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ــاط  ــی نق ــار بررس ــت، در کن ــن فرص ــه در ای ــورد ک می خ
قــوت و ضعــف ایــن انیمیشــن بــه آن هــا می پردازیــم. در 
ــا رنگ هــا  ــاط مســتقیمی ب ــن انیمیشــن، عواطــف ارتب ای
دارنــد. رنگ هایــی کــه بلافاصلــه هــان حــالات را در ذهن 
ــتقیم  ــل مس ــه تعام ــی ک ــد. عواطف ــا می کنن ــاگر الق تماش
ــا محیــط بیــرون می بینیــم. عواطفــی کــه خــود  آنهــا را ب
نیــز عاطفــه دارنــد. عواطفــی کــه »نمی تواننــد جــا بزننــد«. 
شــادی و غــم، خوش بینــی و بدبینــی را در دل خــود دارند. 
تــرس بــه عنــوان عاملــی کمابیــش مفیــد نمایــش داده 
می شــود.چِندِش، چنــدان چنــدش آور جلــوه نمی کنــد. 
ــه  ــل، همیش ــی آورد. تخی ــده م ــه خن ــده را ب ــم، بینن خش
ــه ی  ــت. هم ــیرین اس ــم ش ــی ه ــع بحران ــی در مواق حت
این هــا، در کنــار فضــای کارتونــی و خودمانــی انیمیشــن، 
بــه غــرق شــدن هــر چــه بیشــر تماشــاگر در رونــد داســتان 
می کننــد. کمــک  آن  شــخصیت های  بــا  و هم حســی 

شــاید مدتــی کــه از تماشــای ایــن انیمیشــن بگــذرد، 
نمایان گــر  کــه  شیشــه ای  گوی هــای  بتوانیــد  فقــط 
خاطــرات هســتند را بــه یــاد بیاوریــد. ایــده ی ایــن 
گوی هــا کــه خاطــرات، فیلــم وار در دل آن هــا پخــش 
می شــوند بســیار جالــب اســت. در ابتــدای داســتان، 
تک رنــگ  از  و  هســتند  حســی  تــک  خاطــرات  تمــام 
بــودن گوی هــا اســتنباط می شــود کــه هــر خاطــره، 
ــد. جزیره هــای  ــا می کن ــه را الق ــج عاطف ــن پن ــی از ای یک
شــخصیت، معــرفّ ابعــاد مختلــف زندگــی رایلــی هســتند 
و عبارت انــد از دوســتی، روابــط خانوادگــی، صداقــت، و...  
ــی  ــواده رایل ــه خان ــود ک ــی شروع می ش ــتان از آنجای داس
ــرای  ــن ب ــد. ای ــکان می کنن ــل م ــر نق ــهری بزرگ ت ــه ش ب
ــد، یافــن  ــه مدرســه ی جدی ــای رفــن ب ــه معن رایلــی 11 ب
ــک  ــد، و در ی ــه جدی ــی در محل ــد و زندگ ــتان جدی دوس
کلام، فشــار روانــی اســت. بــر اثــر اتفاقاتــی غیر منتظــره، 
انتقــال اثاثیــه خانــواده بــه مشــکل می خــورد و خانــه ی 
ــتان  ــت. دوس ــی اس ــه ی قبل ــاه خان ــد رف ــم فاق ــد ه جدی
قدیمــی رایلــی اکنــون بســیار از او دور هســتند و تطبیــق 
بــا محیــط مدرســه ی جدیــد، بــرای او دشــوار اســت. تمــام 
ایــن عوامــل دســت بــه دســت هــم می دهنــد تــا قهرمــان 
داســتان مــا را وارد دورهــای بحرانــی از زندگــی خــود کنند.

ــدوه  ــم و ان ــس غ ــه ح ــم ک ــتان، درمی یابی ــی داس در ط
و  بــرای شــخص  مواقــع، هــم  بســیاری  در  می توانــد 
ــع شــود. ممکــن اســت در  ــد واق ــرای جامعــه مفی هــم ب
ــن نقطــه نظــر هــم رای باشــد  ــا ای ــز ب ــدا، تماشــاگر نی ابت
ــم و  ــه غ ــر گون ــد ه ــادی و فاق ــار از ش ــیِ سرش ــه زندگ ک
ــدوه، عامــل احســاس خوشــبختی اســت، امــا در طــول  ان
ــن  ــر ای ــه ب ــم ک ــر می خوری ــادی ب ــوارد زی ــه م ــتان ب داس
ــدوه باعــث تســلی خاطــر انســان ــد: ان ــد دارن ــه تاکی نکت

می شــود و اطرافیــان فــرد، بــرای برطــرف کــردن ناراحتیش 
ــاد نرفــن  بــه او کمــک می کننــد. ایــن، حــسِ خــوشِ از ی
و دوســت داشــته شــدن را القــا می کنــد کــه بــه نوبــه ی 
خــود، می توانــد عاملــی بــرای احســاس خوشــبختی باشــد.

نکتــه ی دیگــری کــه از ایــن انیمیشــن در می یابیــم، ایــن 
اســت کــه احساســات همیشــه یــک بعــدی نیســتند. بدین 
معنــا کــه در هــر لحظه ممکن اســت تواماً شــاد و غمگین، 
خشــمگین و راضــی، یــا موفــق و سرخــورده باشــیم. ایــن 
طــرز تفکــر، عــدم نیــاز بــه مطابــق میــل بــودنِ همــه چیــز 
بــرای احســاس خوشــبختی را القــا می کنــد و بــه نوعــی، 
کمال گرایــی را بــه چالــش می کشــد. موســیقی فوق العاده 
احساســی، دیالوگ هــای جــذاب بیــن شــادی، غــم و تخیل، 
ــه هــر چــه بیشــر  ــا ب و همچنیــن جلوه هــای بــری زیب
ــد. ــک کرده ان ــده کم ــن بینن ــر در ذه ــن تفک ــاندن ای نش

ــدی  ــل قدرتمن ــوان عام ــه عن ــن، ب ــن انیمیش ــل در ای تخی
نمایــش داده می شــود کــه تاثیــر آن در فــرد، رفتــه رفتــه بــا 
بــزرگ شــدن کاهــش می یابــد. امیــد، فــداکاری و بی ریایی 
در صحنه هایــی کــه تخیــل در آن هــا حضــور دارد، مــوج 
می زنــد، و فرازهایــی از گذشــته رایلــی بــه شــادی خالصانه 
و پاکــی عواطــف و لــذات دوران کودکــی صحّــه می گذارد. 
در اینجــا بــاز هــم بــه تاثیــر غــم و تخلیــه روانــی اشــاره 
ــه حــس  ــه ک ــن نکت ــودن ای ــم ب ــر مه ــه ب شــده اســت، ک
ــر از  ــد قدرتمند ت ــع می توان هــم دردی در بعضــی از مواق
ــد دارد. ــه احســاس ناشــی از شــادی باشــد، تاکی هــر گون

رابطــه علــت و معلولــی کــه در فــرو ریخــن جزیره هــای 
ــه  ــباهت ب ــد، و بی ش ــان می ده ــود را نش ــخصیت، خ ش
رابطــه مهره هــای دومینــو هــم نیســت، حرف هــای زیادی 
بــرای گفــن دارد. از جملــه ایــن کــه صداقــت پایــه ی 
ــی  ــی اســت. جــای خال ــاک خانوادگ ــط پ بســیاری از رواب
دوســتی اگــر بــا افسردگــی پــر شــود، نتایــج زیان بــاری را 
بــه همــراه خواهــد داشــت و اینکــه تفریحــات و علایــق، 
بخــش مهمــی از شــخصیت هــر فــرد را تشــکیل می دهنــد 
کــه در صــورت نبــود آنهــا، بــه دیگــر جنبه هــای زندگــی 
افــراد هــم لطمــه هــای شــدیدی وارد می شــود. در انتهــای 
ــی  ــدن رایل ــس ش ــاهد بی ح ــه ای ش ــد، در صحن ــن رون ای
نســبت بــه تمــام عواطف خــود هســتیم، کــه اوج افسردگی 
در ایــن صحنه هــا بــه تصویــر کشــیده شــده اســت.

در کل، انیمیشــن Inside out اثــری فوق العــاده و بیان گر 
ــوان تنهــا  ــه هیــچ عن عواطــف عمیــق انســانی اســت و ب
بــرای گــروه ســنی کــودک و نوجــوان ســاخته نشــده اســت، 
و شــاید بــه جــرات بتــوان گفــت کــه مخاطــب اصلــی ایــن 
اثــر، بزرگســالان می باشــند تــا بدیــن وســیله، از خطــرات 
ــد کــودکان آنهــا را در ایــن  عاطفــی بســیاری کــه می توان
ســنین تهدیــد کنــد آگاه شــده و از آن هــا جلوگیــری کننــد.
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شعر
شاید الان بگویی و دلت سبک شود 

مغزت از فشار‎های بی‎امان خالی شود
اما خب صورت مسئله حل نشده باقی مانده است

وقتی بگویی
باری سنگین از دوشت برداشته می‎شود 

ولی با خلاء بعدش چه می‎کنی؟ 
آن حس توخالی آزارنده

آری این‎طور است
کاش زمانش برسد

زمان گفتن این ناگفته‎ها 
کاش بیاید آن فرد 

که مثل هیچکس نیست 
که بیاید و پای صحبت‎های ناگفته‎مان بنشیند

اگر او باشد 
دیگر آن حس خلاء بعد از گفتن نیست

اگر او باشد و بشنود دیگر هیچ چیز مهم نیست 
هیچ چیز.

همه‎ی ما ناگفته‎هایی داریم
حرف‎هایی از جنس نگفتن

که دل می‎خواهد نگهشان دارد
در آن گوشه‎ی تاریک

که هیچکس اجازه ورود ندارد
هیچکس هیچکس

ــه  ــل خــواب خودشــان را ب ــه شــب قب هــان حرف‎هــا ک
جمجمه‎مــان می‎کوبنــد

ســنگینی  ســینه‎مان  قفســه  در  کــه  حرف‎هــا  هــان 
می‎کننــد،

گاهی در جمعی نشسته‎ایم
میگوییم
میخندیم

گرم صحبتیم که یکهو
به ناگاه کسی می‎پرسد
»خب دیگه چه خبر؟«

این جمله همانند پتک بر سر من فرود می‎آید
ضربه‎ای مهلک

تنش‎زا
ناخواسته ناگفته‎ها سر باز می‎کنند

می‎آیند در فکرت
به قلبت فشار می‎آورند، می‎کنند

ولــی نیرویــی جلودارنــده نگهشــان مــی‎دارد همان‎جــا در 
کنــج دلــت

می‎خواهی بگویی و بیرون بریزیشان
ولی آن نیروی ناشناخته و ناخودآگاه نمی‎گذارد

خیلی قوی تر است از آن‎چه فکر کنی
حرفش این است

نگو
نگو

ارزش تو به همین حرف‎های نگفته است

ناگفته ها

سلمان قدمی

انتظار بهار

مهدی سمیعی نژاد

من از آخرین ثانیه‎هایِ سال
از گذرِ بی‎شمار می‎نویسم

من از سرمایِ غائب بودن‎هات
از یخبندانِ روزگار می‎نویسم

من از آوازِ پروازِ برگ‎ها
از هذیانِ رگبار می‎نویسم
من از سوختِن محبتِ گل

از صدایِ کرنایِ خار می‎نویسم
من از رویشِ امیدِ وصال

از اختیارِ بعد انتظار می‎نویسم
من از چوبه‎یِ اعدامِ لحظه‎ها

از مجموعه‎یِ سِر دار می‎نویسم



آدمی را ذهنی از زمستان باید
تا یخبندان را بیند و شاخه‌های کاج را

در پوششی از برف
و دیرزمانی باید سرد بوده باشد

تا سرو کوهی را بیند که آویزی از یخ بسته
و صنوبر را که برق زند آشفته به زیر

آفتاب دوردست زمستان، و نیندیشد به هیچ
عسرتی در صدای باد،

در صدای برگ‌هایی چند، 
که صدای زمین است
انباشته از همان باد

که می‌وزد در همان جای بی‌بر
از برای آن شنونده‌ای، که می‌شنود در برف و،

خود هیچ، نمی‌بیند چیزی را که آنجا نیست 
و می‌بیند هیچی را که آنجاست.

ترجمه ی »یوسف اباذری«

آدم برفی

والاس استیونز

بهارِ شاداب

گئورگ تراکل

کنار جویباری، که در دشت زرد آیش جاری است،
نی خشک پارسالی هنوز می‌جنبد.                                                                                                   

در خاکستری نداها می‌خزند شگفت‌آمیز،
نفخه‌ی سرگین گرم.

میان بیدها گل‌های بیدمشک موقرانه در باد می‌آویزند.
خیال‌گونه سربازی آواز غمناکش را سر می‌دهد

رشته‌ای از مرغزار قهوه‌ای و گرفته می‌تازد،
کودکی با نیمرخی نجیب و با ملاحت می‌ایستد.

درختان غان آن‌جا، خارشتری‌ها،
و شکل‌ها نیز در دود می‎گریزند.

تابان سبزه می‌شکوفد و دیگری می‌پوسد
و وزغ‌ها در سایه‌ی تره‌فرنگی‌ها تازه می‌سرند.

دوست دارم به‌راستی تو رختشوی زمخت را،
هنوز سیلاب بار طلایی آسمان را با خود می‌برد.

ماهی کوچکی برق می‌زند و ناپدید می‌شود؛
سیمایی مومی در امتداد توسه‌ها روان است.

بیا اکنون، دلبندم، به سوی تلاشی جانگداز!
در کلبه‌اش شاهینی بی‌خیال فرود می‌آید.

ژاله در سراسر شامگاه جاری است ناگوار و زردنبو
و گاه‌گاه غنچه‌ها با شعف می‌ترکند.

هنــوز چگونــه یکــره آن‌کــه زاده می‌شــود بــه نظــر 
بســی بیــار می‌آیــد!

نفخه‌ای بی‌تاب دهکوره‌ای را احاطه می‌کند.
هنوز از میان شاخه‌ها روحی لطیف اشاره می‌دهد

و ذهن را می‌گشاید پهناور و نگران

ریزشی شکوفا بس مفرح می‌چکد
و آن نازاده آسایش خود را پاس می‌دارد.

عشاق به سوی ستارگان می‌شکفند
و نفسشان را شیرین‌تر در طول شب از سر می‌گیرند.

بسی دردمندانه نیک و راست است، هرچه می‌زید؛
و به آرامی سنگی کهن تو را لمس می‌کند:

براستی! همیشه با تو خواهم بود.
ای دهان! که می‌لرزی برای بید سفید.

ترجمه‌ی »شاپور احمدی«
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بخش آزاد2

پيش‌گيری،  جنوب  سمت  به  كه  را  بهارستان  ميدان       
می‌رسی به چهارراه سيروس و آن را كه ادامه دهی، سمت 
امامزاده‌ای واقع در آن.  نام  بازاری را می‌بينی به  راست، 
كوچه  نجاردار،  سرای  بازار،  داخل  اسماعيل،  سيد  بازار 
»باغچه«.  نام  به  است  میدانی  كوچه،  داخل  ام‌ينالدوله. 
میدانی محفوظ در بين خرابه‌ای از ساختمان‌هايی كه هر 
كدام تاريخی در پيش دارند. ميانه ميدان، پر از انباشته‌ای 
از لباس است. لباس‌های دست دوم و مردمانی كه در آن 
بين، در پی پوششی درخور هستند. شب‌های سال نو این 
میدان حال و هوای خاصی دارد. دوگانگی عجيبيی است. 
دوربينی در دست دارم. دوربينی كه در آن ميانه پر‌هياهو، 
حسی از تضاد را ايجاد می‌كند. دوربينی كه از ساكنان آن 
سرا جدایت می‌كند. دوربين را كه در دست می‌گيری، خارج 
تصوير  به  امكان  بپوشانی  را  آن  اگر  و  هستی  جمع  از 
كشيدن آن فضا از بين می‌رود. در ترديد هستم. از صاحب 
محيط  آن  از  عكسی  می‌توانم  آيا  كه  می‌پرسم  بساطی 
بگيرم. جواب او وجود دوگانگی را شفاف‌تر و تصميم‌گيری 
وسواسی  با  كه  می‌بينم  را  مادری  می‌كند.  آسان‌تر  را  من 
خاص لباس‌هايی را از آن توده عظيم جدا می‌كند. با دقت، 
پشت و روی آنها را نگاه می‌كند و آنچه را كه می‌پسندد 
به كناری  در كيسه‌ای می‌گذارد و آنچه را كه نمی‌خواهد 
می‌اندازد. مادری كه آفتاب، گونه‌های او را سوزانده است. 
چشم  به  نيز  ديگری  بساط‌های  لباس،  توده‌  آن  كنار  در 
قفل‌های  افتاده،  كار  از  همراه  گوشی‌های  می‌خورد. 
شكسته، سر عروسكی و ... حتی مسواكی به ظاهر مصرف 
شده. كودك آن مادر، با شيطنت معصومانه‌ای، كيسه لباس 
جمع شده را روی زمين می‌كشد. دوگانگی عجيبی است. 
جواب آن مرد، تصميم من را آسان می‌كند. او كه گوشزد 
كرد جمع حاضر رغبتی به ثبت شدن تصويرشان در عكسی 

دوگانگی

امیرحسین پی براه

ندارند. او كه گفت گرفتن هر عكس ممكن است به بريده 
شدن نانی بينجامد و يادآور شد كه پس از گرفتن عكسی، 
شايد ديگر دوربينی باقی نماند. دوربين را در كيف می‌گذارم 
و به راهم ادامه می‌دهم. پيرمردی چرخ‌دستی سنگينی را 
به دنبال خود می‌كشد. از كنار مغازه‌ای می‌گذرد. نگاهم 
 angry به سوی مغازه می‌چرخد. مغازه‌ پر از عروسك‌های
شخصيت‌های  آن  است.  عجيبی  دوگانگی  است.   birds
موهومی كه خزنده تا سنتی‌ترين لايه‌های جامعه ما نفوذ 
بساط‌  آن  كنار  در  لباس،  انباشته‎ی  آن  كنار  در  كرده‌اند، 

كهنه‌فروش.

نوروز در دانشگاه

مرجان آل بویه

ــودن!  ــم ب ــبیه ه ــم ش ــای زندگی ــام نوروزه ــا تم      تقریب
ــی  ــن و ازش کل ــف میکن ــه تعری ــه هم ــوری ک ــون ج هم
خاطــره‎ی شــبیه هــم دارن. عیددیدنــی و از ایــن کارهــای 
ــوروز 93  ــن ن ــه م ــوروز واس ــن ن ــا جذاب‎تری ــراری! ام تک
ــی  ــرای آمادگ ــات ب ــام تعطی ــا تم ــود تقریب ــرار ب ــود. ق ب
مســابقات ربــوکاپ بیــام دانشــگاه. تــو کل دانشــگاه 
ــره ــر از خاط ــن پ ــه م ــوروز واس ــم. اون ن ــا بودی ــط م فق
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اســت، از املــت درســت کــردن تــو آبدارخونــه‎ی طبقــه‎ی 
ــو SOS و  ــی ت ــته جمع ــای دس ــا ناهاره ــه ت ــاتید گرفت اس
حتــی رفت‎و‎آمــد بــا دمپایــی تــو دانشــگاه. دانشــگاه 
ــود کــه  ــوت ب ــه حــدی خل ــی، خیابون‎هــا ب خلــوت و خال
ــگاه  ــور رو ن ــور اون ــود این ــدن لازم نب ــع رد ش ــن موق اص
ــودم! آرامشــی  ــن ب ــط م ــگاه هــم فق ــو کل خواب ــی، ت کن
ــود.  ــدنی ب ــا تکرارنش ــردم واقع ــه ک ــال تجرب ــه اون س ک
ــا همــون بچه‎هــای تیــم رفتیــم پــارک  ســیزده‎به‎در هــم ب
ــه، دیــزی خوردیــم، خیلــی چســبید. کلا میخــوام بگــم  لال
کــه نــوروز کــه همیشــه نبایــد شــلوغ پلــوغ باشــه! بعضــی 
وقتــا آرامــش و ســکوت لازمــه، خیلــی هــم لازمــه. شــاید 
ــلوغی دور  ــم از ش ــه ک ــه ی ــه ک ــن فرصت ــات بهتری تعطی
شــیم و بــا خودمــون خلــوت کنیــم. اینــم یــه جــور تنوعــه 

ــارک پیشــاپیش. ــون مب ــه! عیدت دیگ

هســتم و تــازه فهمیــدم بــه حــال و هوایشــان معتــاد 
شــدم. حــرف زدن بــا دوســتان دربــاره‌ی آینــده‌ای کــه هــم 
مــن انتظــارش را می‌کشــم هــم او انتظــار مــن را. تغییــر 
ــر کــه  ــر و هدفمندت در چیدمــان ذهنی.گریه‌هــای مفیدت
ــن ســبز را  ــن اســت کــه سرزمی ــه خاطــر ای ــه شــاید ب البت
کمــر دیــدم کــه یــادم باشــد در ایــن روزهــای آتــی ببینــم.

     زمســتان را دوســت دارم بــا اینکــه زمســتان‌ها آنقــدر 
بی‌حوصلــه هســتم کــه حتــی حوصلــه‌ی نگاه‌کــردن را 
هــم نــدارم، چــه رســد بــه معــاشرت کــردن بــا اطرافیانــی 
کــه دوستشــان دارم و دوســتم دارنــد. نمی دانــم، شــاید من 
افــرده هســتم، شــاید هــم ایــن حســی اســت زودگــذر یــا 
ــگ تعلقــی اســت  ــاد شــوخی‌کردن هــم رن ــن زی شــاید ای
بــرای قایــم کــردن غصــه هــا، چــه می‌دانــم. شــاید عاشــق 
شــدم یــا شــاید نویســنده‌ی عــارف مســلکی کــه دوســت 
دارد رمان‌هــای هــزار صفحــه‎ای بنویســد ولــی یــک خــط 
ــا  ــم دقیق ــر کن ــت دارم فک هــم نمی نویســد. زمســتان وق

چــه هســتم.
     زمســتان را دوســت دارم، چون زمســتان وقت آن اســت 
ــرم،  ــم، بمی ــو را بکش ــخصیت  ن ــک ش ــارداری ی ــه درد ب ک
دار‌و‌نــدارم را بدهــم و در شروع بهــار شــکوفه بدهــم، 
خــود جدیــدم را زایــان کنــم، زنــده شــوم، بــدوم، بخنــدم 
ــد  ــدر دلم می‌خواه ــر چق ــه ه ــر از هم ــم ت ــاید مه و ش

گریــه کنــم.
     می‌خواهــم امســال متولــد شــوم. از امســال بیشــر راه 
ــا بیشــر فکــر کنــم، بیشــر خاطــره می‌نویســم  مــی‌روم ت
تــا حافظــه‌ی ضعیفــم بــه مغــزم کمک نکنــد در فراموشــی 
ــم  ــودم دروغ می‌گوی ــه خ ــر ب ــودم، کم ــای خ کوتاهی‌ه
تــا کمــر از خــودم حلالیــت بطلبــم، بیشــر کتــاب بخوانــم 
ــا تمریــن کنــم بیشــر ســاکت باشــم. ســال بعــد انتظــار  ت
مــا را می‌کشــد. امیــدوارم مثــل فیلــم »در انتهــای کوچــه 
زمســتان« آنقــدر در آخریــن روز ســال گیــر کنیــم تــا دیگــر 
ــا خودمــان قهــر نکنیــم و ایــن همــه خودمــان را تلــف  ب

نکنیــم ولــی حیــف کــه گیــر نمی کنــد.
     زمســتان خــوب دارد تمــام می شــود؟ آیــا امســال بــاز 
ــاز هــم تلاقــی لحظــه‌ی ســام و  ــد مــی شــود؟ ب هــم عی
بــدرود. امیــدوارم بــاز هــم عیــد شــود هــر چنــد کــه مــن 
تحویــل ســال فقــط گریــه می‌کنــم شــاید تــه مانده‌هــای 
ــن  ــا شــاید گریه‌هــای روح م گریه‌هــای زمســتان اســت ی

کــه تــازه متولــد شــده اســت. نمی دانــم.
     به هر حال عیدتان مبارک و پر از حال خوب.

»غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
		 ز هر چه رنگ تعلق پذیردآزادست«     

حضرت حافظ
وفق، زمستان 94

ملالی نیست مگر دوری شما

علی اکبر بدری

     بیچاره‌هــا می‌خواهنــد اشــک بریزنــد، امــا دیگــر 
اســت  قــرار  می‌کردنــد  فکــر  ندارنــد.  اشــک  حتــی 
امــا کم‌کــم  بــرود،  تــاراج  بــه  زندگــی و دودمانشــان 
کم‌کــم  خورده‌انــد.  فریــب  کــه  عمریســت  فهمیدنــد 
ــه  ــاد سردی ک ــز ب ــده ج ــزی نمان ــر در دستانشــان چی دیگ
ــور  ــد این‌ط ــی رود. فهمیدن ــد و م ــان می آی بیــن دستش
زیباترنــد، حتــی اگــر زیــادی خلــوت باشــند. اشــکال نــدارد. 
ــت. ــان اس ــت درخت ــتان دوس ــبک‌ترند. زمس ــوض س در ع

خــودم  آن،  در  چــون  دارم؛  دوســت  را  زمســتان       
می‌شــوم. چنــد وقــت پیــش متوجــه موضوعــی شــدم کــه 
تــا مدت‌هــا مبهــوت بــودم. این‌کــه بعضــی از مــا آدم‌هــا 
مثــل مــن، گاهــی بــا اســتفاده از هــر ترفنــد مزخرفی)کــه 
در ایــن مــدت زندگــی خــوبِ خــوب یــاد گرفتیــم( خودمان 
را از معــرض قضــاوت ذهــن خودمــان قایــم می کنیــم. امــا 
زمســتان‌ها شــاید وقــت آن اســت کــه دیگــر خــودم، خودم 
ــهمیه  ــت دادم، س ــل را از دس ــتان قب ــم. زمس ــول نزن را گ
غصــه آن زمســتان را خــوب خــوردم امــا از ســهمیه فکــر 
کردنــش اســتفاده نکــردم. حیــف شــد، گذشــت. امــا ایــن 
زمســتان خــوبِ خــوب از هــردو اســتفاده کــردم. جلــوی 
بادهــای سردش ایســتادم و چشــیدم طعــمِ عریــان از بــرگ 
بــودن را مثــل درختــان نــارون، تبریــزی و چنــار. دردِ لــذت 
ــان ــه تسلیمش ــه همیش ــم ک ــای خاطرات ــش تازیانه‌ه بخ
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عمو نوروز

سروش سرابندی

     یــه ســالی از رفتنــت می‎گــذره و تــو ایــن مــدت حرفــی 
ــی  ــاع خیل ــی اوض ــه رفت ــل ک ــال قب ــم. از س ــم نزدی ــا ه ب
عــوض شــده. بعــد از شــش مــاه بــودن تــو ایــن دانشــکده 
هنــوز نتونســته بــودم بــا اینجــا اومــدن کنــار بیــام. حــالم 
مثــل همــون روز ثبت‎نــام بــود و می‎خواســتم روزهــا 
زودتــر بگــذره و بیــای. فکــر می‎کــردم یــه اســراحت 
طولانــی کنــار تــو بتونــه ناراحتــی‎ای کــه از افتــادن تــو یــه 
ــره.  ــن ب ــده رو از بی ــش اوم ــته واســم پی ــان ناخواس جری
امــا هیچــی عــوض نشــد. همــون حــسِ نارضایتــی حتــی تــا 
آخــر تابســتون هــم ادامــه داشــت. ولــی محصــول پاییــز و 
ــود کــه الان  زمســتون امســال واســه مــن دوســتی‎هایی ب
حــالم خیلــی بــا اون روزا فــرق می‎کنــه. اونقــدر از بــودن 
ــا  ــه اص ــحالم ک ــا خوش ــن بچه‎ه ــن ای ــودن بی ــا و ب اینج
دوســت نــدارم تمــوم شــه. فکــرِ این‎کــه بــا هربــار اومدنــت 
بــه تمــوم شــدن ایــن دوره و خدافظی‎کــردن از ایــن جمــع 
نزدیــک می‎شــیم واســم ســخته. جدایــی از دوســتایی کــه 
چهــار ســال بــا هــم زندگــی می‎کنیــم. دوســتایی کــه 
ــم و  ــون می‎خندی ــا خنده‎ش ــواده ان. ب ــای خون ــل اعض مث
ــث می‎شــه  ــت می‎شــیم. اینــا باع ــون ناراح از ناراحتیش
ــی  ــم. حت ــم. نمی دون ــاری نکن ــت لحظه‎ش ــه اومدن واس
گاهــی بــه خــودم می‎گــم اصــا چــرا بایــد بــه آینــده فکــر 
کنیــم؟ واقعــا زندگــی چقــدر دقیــق و مهمــه؟ یــا این‎کــه 
ــه تمــوم می‎شــه  ــم؟ بالاخــره ک ــی می‎کنی اصــا چــرا زندگ
پــس چــرا واســه زودتــر تموم شــدن ایــن دور تکــراری تلاش 
ــذره  ــن روزا قشــنگ‎تر بگ ــه ای ــرای اینک ــم؟ چــرا ب می‎کنی
ــی  ــاد دوران بچگ ــم؟ ی ــاش نمی‎کنی ــم ت ــذت ببری و ازش ل
می افتــم کــه همــش بــه فکــر بزرگ‎تــر شــدنمون بودیــم و 
الان حــرت اون روزا رو می‎خــورم. حتــا یــه روزی هــم 
حــرت الان رو می‎خوریــم. شــاید مــا هیچوقــت زندگــی 
نمی‎کنیــم. همــش در انتظــار یــه امیــد موهــوم هســتیم که 
ــن  ــه اینکــه بهتری شــاید اوضــاع بهــر بشــه. و بی‎توجــه ب
روزهامــون دارن میــرن. غافــل از این‎کــه ایــن دوران دیگــه 
ــی  ــی، خیل ــودن زندگ ــدف نب ــرای بی‎ه ــن. ب ــرار نمی‎ش تک
ســنگ بــه ســینه زده می‎شــه، امــا فقــط حرفشــو می‎زنیــم. 
ــو  ــز ت ــن چی ــاید موندگارتری ــه ش ــن نیســتیم ک ــه ای متوج
زندگــی دوســتی، عشــق و معرفــت باشــه، همــون عشــقی 
کــه دغدغــه ی شــاملو بــود و معتقــد بــود کــه اگــه عشــق

ــه‎ی  ــر یق ــت زی ــم، درس ــت گردن ــت پش ــد روزیس      چن
ــدم  ــا آم ــدم، ت ــه ش ــر کلاف ــروز دیگ ــارد. ام ــم، می‎خ لباس
یقــه را مواخــذه کنــم، دیــدم یقــه خــودش بــه سرفــه افتــاد 
و مورچــه‎ای را روی کــف ســنگی ســایت دانشــکده، تــف 
ــا  ــرد و ب ــور ک ــع و ج ــود را جم ــع خ ــه سری ــرد. مورچ ک
ــی  ــه آرام ــدم و ب ــرم ش ــی ن ــرد. کم ــم ک ــرز نگاه ترس‎ول
از مورچــه‎ی کوچــک پرســیدم: تــو در یقــه‎ی مــن چــه‎کار 

ــردی؟  می‎ک
     پــس از کمــی ســبک ســنگین کــردن گفــت: پنــاه گرفتــه 
ــاه؟ از دســت چــه کســی  ــا تعجــب پرســیدم: پن ــودم. ب ب

فــرار کــردی کــه بــه یقــه‎ی یــک انســان پنــاه بــردی؟
     با ناراحتی گفت: مورچه های دیگر ...

ــایت  ــای س ــردم و روی میزه ــدش ک ــت بلن ــا ملایم      ب
گذاشــتمش: چــرا؟ اذیتــت می‏کننــد؟ ...

ــد انگشــت کوچــک  ــدازه ی نصــف بن ــه ان ــن ک ــا ای      ب
ــاوری چشــان  ــن انگشــتم هــم نمیشــد، در کــال ناب تری
ــم ... ــردردش را احســاس می‎کــردم: بگــو ...گــوش می‎کن پ

ــتانش را شروع  ــید و داس ــق کش ــی عمی ــه نفس      مورچ
کــرد: 

    مــن از سرزمیــن مورچه‎هــای "یکــرو" می‎آیــم. ســال‎ها 
ــدا  ــاف پی ــای "رو دار"- اخت ــا - مورچه‎ه ــداد م ــش اج پی
در  هرکــدام  تــا  می‎شــوند  جــدا  هــم  از  و  می‎کننــد 
سرزمینــی جــدا و بــدون داشــن هرگونــه ارتباطــی زندگــی 

دنیای مورچه ایِ ما

ماهین میر شمس

همـه جـا به کار می بـود دنیـا چنیـن بی رحـم و ناعادلانـه 
نبـود. عشـقی کـه آیدین آغداشـلو بـه عنوان مهـر ازش یاد 
می کنـه و بـا مهـر تمـوم عالمـو می بینـه. کاش روابطمـون 
و بـه خصـوص دوسـتی‎هامون براسـاس مهـر باشـه. همین 
دوسـتی‎هان کـه همیشـه تـو خاطرمـون می‎مونـن. حتـی 
سـختی‎هایی کـه کشـیدیم یـه روز فرامـوش می‎کنیـم. ولی 
آدمـای دوست‎داشـتنی فرامـوش نمی‎شـن. عمـو نـوروز، تو 
میـای و میـری و انـگار ما با تـو کاری نداریـم. ولی حداقل 
تـو بـا مـا کار داری. بـزرگ شـدن و گـذر زمانـو بهمـون 
یـادآوری می‎کنـی و اینکـه بـا هـم خـوب باشـیم و قـدر 

بدونیـم. دوسـتی‎هامونو 
     کاش زمیـن آروم‎تـر می‎چرخیـد. کاش دیـر بـه دیـر 

نمی‎شـد... تمـوم  روزا  ایـن  کاش  و  سراغمـون.  میومـدی 
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کننــد. تــا همیــن چنــد وقــت پیش‎کــه بــرای ملکــه 
"یکرو"هــا از طــرف ملکــه "دورو"هــا پیکــی رســید بــا ایــن 
مضمــون کــه "دورو"هــا پیشرفت‎هــای عظیمــی داشــته‎اند 
ــا مورچه‎هــای یکــرو  و  همچنیــن خواســتار همبســتگی ب
ــی  ــاره، خیل ــن شروع دوب ــه ای ــع ب ــرات راج ــتند. نظ هس
متفــاوت بودنــد. مورچه‎هــای قدیمی‎تــر بشــدت مخالــف 
بودنــد و دم از نقشــه هــای شــیطانی دوروهــا می‎زدنــد. از 
طرفــی هــم جوان‎ترهــا بــه وجــد آمــده بودنــد و درحالــی 
کــه از کنجــکاوی سرجــای خــود بنــد نبودنــد، گــروه گــروه 
ــنهاد  ــن پیش ــتار پذیرف ــد و خواس ــان می‎رفتن ــزد ملکه‎م ن
ملکــه ی دوروهــا می‎شــدند. ملکه‎مــان پــس از ســبک 

ــت.  ــط را پذیرف ســنگین کردن‎هــای بســیار شرای
     یکــی از اولیــن تغییراتــی کــه رخ داد، اعــزام تعــدادی 
ــه‎ی  ــه گفت ــا ب ــود ت ــه سرزمیــن آن‎هــا ب مورچــه‎ی یکــرو ب
دوروهــا، حرفه‎هایی‎کــه آن‎هــا در طــی ایــن ســال‎های 
طولانــی آموختــه بودنــد را بــه مــا بیاموزنــد. از قضــا مــن 
هــم در آن گــروه بــودم. بــرای ورود بــه ایــن گــروه، یــک 
ــا  ــود ت ــزار ش ــود برگ ــرار ب ــه ق ــرای آزمونی‎ک ــام ب ــال تم س
ــردم. در طــول  ــاش ک ــد، ت ــا را برگزین بهترین‎هــای یکروه
ایــن یک‎ســال رویاهایــی را بــر مبنــای حرف‎هــای دیگــران 
و تصــور خــودم از سرزمیــن دوروهــا ســاختم .... رویاهایی 
ــاور کــه وقتــی فکرشــان  ــز و غیرقابل‎ب آن‎قــدر هیجان‎انگی

ــه مــرز انفجــار می‎رســید.  را می‎کــردم، قلبــم از تپــش ب
ــن دوروهــا، از  ــه سرزمی ــگام ورود ب ــن حــال هن ــا ای      ب
تــرس بــه خــودم می‎لرزیــدم. همــه چیــز جدیــد بــود، بــه 
زودی از همــه‎ی هم‎قطارانــم جدایــم کردنــد. سرزمیــن 
ــود کــه همــه  ــه زیبایــی هــان چیــزی ب آن‎هــا درســت ب
می‎گفتنــد. امــا نمی‎دانــم چــرا مــن همــه جــا را خاکســری 
می‎دیــدم. مورچه‎هــای دورو، خیلــی متفــاوت بودنــد. 
ــک  ــه چشمانشــان نزدی ــی ب ــا وقت ــود، ام ــرم ب بدنشــان گ
ــه  ــان ب ــر بودنش ــی‎زد. متغیی ــخ م ــم ی ــدم، سرتاپای می‎ش
انــدازه‎ای بــود کــه بایــد دنبالشــان می‎کــردم تــا فرامــوش 
نکنــم کدامشــان، کــدام بــود. از ایــن رو، کــم کــم از 
خیلــی  بودنــد.  ترســناک  می‎کــردم.  دوری  همه‎شــان 

ــناک. ترس
    تمــام تمرکــزم را روی آموزش‎هایــم گذاشــتم. از دوروهــا 
نفــرت پیــدا کــردم. بنابرایــن تصمیــم گرفتــم سری بــه 
خیلــی  بازگشــتم  از  همــه  بزنــم.  خودمــان  سرزمیــن 
خوشــحال شــدند. خیــل ســوال‎های یکروهــا مــرا لــه 
ــا وجــود تغییرهــای نامحســوس  ــود کــه ب کــرد. عجیــب ب
سرزمینــم، حــس می‎کــردم اخــت شــدن بــا مورچــه هایمان 
ســخت شــده اســت. انــگار نمی‎فهمیدمشــان. بعضــا حتــی 
بــه اشــتباه نگاه‎هــای دورویــی در چشمانشــان می‎دیــدم.

     حــالم خیلــی بــد بــود. هویــت خــود را از دســت 
ــگ  ــی‎ام تن ــای یکروی ــرای دنی ــدت ب ــودم. دلم به‎ش داده ب
ــه  ــل ب ــرس این‎کــه مــن هــم کم‎کــم تبدی ــود. از ت شــده ب
ــالا نمی‎آمــد.  ــا نگاه‎هــای سرد بشــوم، نفســم ب ــی ب دوروی
وقتــی کــه بــه سرزمیــن خودمــان بازگشــته بــودم، متوجــه 
شــدم تعــدادی از افــرادی کــه بــا مــن بــه سرزمیــن 
ــه  ــا ب ــا آن‎ه ــته اند؛ ام ــز بازگش ــد نی ــده بودن ــا آم دورو‎ه
دســتور ملکــه‎ی دوروهــا بــود کــه بــه سرزمینمان بازگشــته 
ــم  ــت در جای ــردم، از وحش ــان ک ــی ملاقاتش ــد. وقت بودن
ــاش  ــا نگاه هــای سردشــان، ســخت در ت خشــک شــدم. ب
ــد و  ــا رواج دهن ــه ج ــودن را در هم ــه دورو ب ــد ک بودن
نکتــه‎ی قابــل توجــه ایــن بــود کــه کســی بی‎رغبتــی نشــان 

ــد.  ــذت می‎بردن ــودن ل ــه از دورو ب ــی داد!!! هم نم
بــاور نمی‎کــردم. یکــرو بودنــم در خطــر بــود. یکــرو بــودن 
همه‎مــان!! تصمیــم گرفتــم دســت بــه کاری بزنــم. در 
ــه نتیجــه  ــا فکــر کنــم. امــروز ب ــاه گرفتــم ت ــو پن یقــه‎ی ت
رســیدم. بالاخــره راهــی بــرای رهایــی مورچــه هایــان از 

ــم ..... ــم. می‎خواه ــی یافت دوروی
پق!! 

- چی‎کار می‎کنین؟ ... چرا کیفتون رو پرت کردین این‎جا؟
- چطور؟ ... جلوت چیزی نبود که! ... می‎خواستی 

لپ‎تاپت رو  بذاری؟ ... عه ... ببخشید. 
ــف  ــر کی ــرو از زی ــه‎ی یک ــده‎ی مورچ ــه ش ــه‎ی ل      لاش
دانشــجو نمایــان شــد. دانشــجو بــا نــگاه سردش دور شــد. 
ــه مســئولین  ــروم و ب ــا ب ــد شــدم ت ــم بلن ــز از جای مــن نی
ــای  ــا روی میز ه ــون »لطف ــا قان ــم ت ــادآوری کن ــایت ی س
قــرار  میــز  روی  را  کیف‎هایتــان  و  ننشــینید  ســایت 

ــد. ــدی بگیرن ــر ج ــد.« را بیش ندهی

با احساس بخوانیم

سعید نجفی

ــه  ــاد. ی ــد می ــرد؟ هــر ســال عی ــد شروع ک ــا بای      از کج
ســال نــو. خیلی‌هامــون بــا کلّــی امیــد و آرزو اونــو شروع 
می‎کنیــم و شــاید هــم بــا افســوس. افســوس کارهایــی کــه 
نکردیــم، افســوس دل‌هایــی کــه شکســتیم. امیــد روزهــای 
خــوب، امیــد ســامتی، امیــد شــادی. شــاید بــا امیــد ایــن 
ــه  ــن ک ــد ای ــا امی ــم. ب ــدا کنی ــده رو پی ــه‌ی گمش ــه نیم ک
خــوب درس بخونیــم و پیشرفــت کنیــم. ایــن آرزو کــه بــد
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نباشــیم، کســی رو ناراحــت نکنیــم، بــزرگ بشــیم و کمــک 
کنیــم. خلاصــه می‌خندیــم و خوشــیم. ولــی هــر ســال رو با 
ــد  ــگار بای ــم. هــر ســال. ان ــد شروع می‎کنی افســوس و امی
ســالانه افســوس خــورد و امیــدوار بــود. شروع هــر ســال 
ــاد  ــر ش ــا آخ ــه ت ــال این‎ک ــا خی ــال. ب ــر س ــم. ه می‎خندی
ــال بیــش نیســت. مواقعــی  ــی یــک خی ــود. ول ــم ب خواهی
زیــادی  نیســتیم. مواقعــی بی‌روحیــم. دوســتان  شــاد 
داریــم. پــدر و مادرهــای عزیــزی داریــم. عاشــق شــدیم. 
ولــی مواقعــی از تــه دل نمی‌خندیــم. انــگار تنهاییــم، حتــی 
وقتــی بــا دیگرانیــم و خوشــیم. شــاید نبایــد هــر ســال رو 
بــا افســوس و امیــد شروع کــرد. شــاید نبایــد هــر ســال رو 

بــا خنــده شروع کــرد. 
     از کجــا بایــد شروع کــرد؟ بایــد بگردیــم تــو کتاب‌هــای 
ــاید  ــد؟ ش ــا ب ــم ی ــوب بودی ــدر خ ــم چق ــا ببینی ــی ت دین
ایــن همــه پیامــر راســت می‌گفتنــد. شــاید بایــد بگردیــم 
ــی و چطــور  ــم ک ــا بفهمی ــدن ت ــال مســائل زیســتی ب دنب
ناراحــت میشــیم؟ کجــا بایــد دنبالــش بگردیــم؟ بریــم کــوه 
ــد آرزو  ــاید نبای ــم؟ ش ــر نکنی ــزی فک ــه چی ــت و ب و دش
کنیــم کــه پولــدار باشــیم یــا خــوب درس بخونیــم. شــاید 
اصــاً نبایــد پیشرفــت کــرد. شــاید فقــط بایــد بایســتیم و 
نــگاه کنیــم. خیــره باشــیم بــه یــک گل،  بــه یــک اشــک، 
بــه یــک لبخنــد. شــاید فکــر خوبــی باشــه تــا از ایــن همــه 
ســاختمون و خیابــون دور باشــیم. شــاید بهــر باشــه بریــم 
بــالا، برســیم بــه نــوک قلــه. شــاید بشــه اونجــا پــرواز کــرد. 
پــرواز کنیــم. دور بشــیم. همــه‌ چــی رو از بــالا ببینیــم. از 
بــالای بــالا. از پشــت ابرهــا، از پشــت خورشــید. شــاید باید 
تــو همیــن پاییــن پاییــن مونــد. شــاید فقــط بایــد زندگــی 
کــرد. شــاید اصــاً نبایــد بــه چیــزی فکــر کــرد، حتــی بــه 
خودمــون. شــاید بایــد جنــگل بــود، دریــا بــود، خــاک بــود. 
ــی،  ــی، ناراحت ــود. خوش ــاس ب ــا احس ــد ب ــط بای ــاید فق ش
حــس. شــادی، ناراحتــی، احســاس.  شــاید بایــد شروع 
کــرد تــا فقــط بــا احســاس بــود. بــا احســاس بشــنویم. بــا 
احســاس حــرف بزنیــم. بــا احســاس ببینیــم. شــاید ســهراب 
ــم‌ها را  ــاس چش ــا احس ــد ب ــاید بای ــت. ش ــت می‌گف راس
شســت. بــا احســاس  بگوییــم همدیگــر را دوســت داریــم. 
ــا  ــم. ب ــاس راه بروی ــا احس ــم. ب ــک کنی ــاس کم ــا احس ب
ــا  ــم. ب ــدا را ببینی ــاس خ ــا احس ــم. ب ــام دهی ــاس س احس
احســاس عاشــق شــویم. شــاید بایــد بــا احســاس بــه دل رو 
کــرد تــا خوشــی‌اش را حــس کــرد. شــاید بایــد بــا احســاس 
بــود تــا تنهــا نبــود. شــاید بایــد بــا احســاس شروع کــرد. بــا 
احســاس شــنید. بــا احســاس گفــت. بــا احســاس دیــد و بــا 

احســاس زندگــی کــرد.

ــر  ــه حفــره زی ــاز شــده. ی ــه حفــره ب ــم ی      حــس می‎کن
فشــار تمریــن و کوییــز و پــروژه و ... . یــه جایــی مســتقل 
از زمــان. جایــی زیــر ســایه‎ی گنبــد طــای امــام رضــا 
ــا از  ــا. آدم ــخصیت بچه‎ه ــدی از ش ــکات جدی ــف ن ...کش
تعریــف قبلیشــون تــو ذهنــم خــارج شــده بــودن و ذهنــم 
ــه سری  ــا ی ــاص ب ــاعت خ ــه سری س ــو ی ــت ت ــادت داش ع
لبــاس خــاص یــه سری آدم رو ببینــه و همه‌چــی راجع‌بــه 
ــود. خــوردن چایــی ســه نصــف  ــر کــرده ب اون آدمــا تغیی
ــی  ــای زندگ ــناختن عادت‎ه ــاوت، ش ــای متف شــب، لباس‎ه
روزمــره‌ی اون‎هــا، همــه و همــه واقعــاً جــذاب بــودن. این 
تغییــر تعریــف آدمــا تــو ذهــن، واقعــا چیــز جالبیــه. حتــی 
ــری  ــر بگی ــه آدم رو در نظ ــه ی ــی. کافی ــش نمی‎ش متوجه
ــو ســال‎های  ــه اون آدم ت ــت خــودت راجــع ب ــه ذهنی و ب
گذشــته دقیقــاً همیــن موقــع فکــر کنــی. بعضــی موقع‎هــا 
واقعــاً چیــزای خنــده‎داری از تــوش در میــان. حتــی راجــع 
بــه خــود آدمــم صادقــه. مــن یــک ســال پیــش ایــن موقــع 
چیــکار می‎کــردم؟ بــه چــی فکــر می‎کــردم؟ چــی شــد کــه 
ایــن همــه تعریــف مــن از خــودم تغییــر کــرد؟ از دیگران؟ 
یــادم نمیــاد دقیقــا چــی شــد. حتــی متوجهــم نشــدم. کاملا 
تدریجــی بــود. تــو هــر ثانیــه یــک ســال گذشــته، ممکنــه 
ــر  ــه تغیی ــن هم ــم ای ــار ه ــه کن ــه ک ــاده باش ــی افت اتفاق
ــه  ــه ب ــه مهمــه! ثانی ــه ثانی ــه ب به‎وجــود آورده باشــه. ثانی
ــه.  ــی باش ــاق مبارک ــه اتف ــودن، میتون ــم ب ــار ه ــه کن ثانی
ــی  ــی فکرشــو می‌کن ــاز هــم یــک ســال کامــل شــد. وقت ب
ســختی و ناراحتــی فقــط وابســته بــه زمــان حالــه ... زمــان 
ــو  ــش ت ــا جزییات ــو و شــارو ب ــره جل ــه سرعــت داره می ب
زمــان حــال سرگــرم کــرده ... حتــی شــب ســخت امتحــان 
معــادلات، تحویــل پروژه‌هــا و همــه و همــه گذشــت .... 
بــاز اســفند ... انتظــار شــیرین‌تر از رســیدن ... انتظــار 

بــرای تحویــل ... بــرای قلــب قلــوب ...

حس زمان

کیمیا رضایی
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خاموشی گل ها

مصطفی اوکاتی

     زنــی کــه ایســتاده بچــه‎اش را کتک می‌زنــد. پسرک زمین 
می‌خــورد، زن صدایــش را بلنــد می‌کنــد نــه پــرک را. 
مــردی کــه عجلــه دارد جمعیــت را کنــار می‌زنــد. پیرمــردی 
کــه هــر کجــا باشــد، بــا هــر حالــی کــه باشــد، بودنــش در 
ــدارد، در گوشــه‌ای  ــرای هیچکــس فرقــی ن حــال حــاضر ب
از پیــاده‌رو نرم‌نرمــک بــه پیــروی تقــا می‌کنــد. زن 
ــی‌رود. زوج  ــان م ــرد خرام ــم پیرم ــه در چش ــالی ک میانس
جوانــی کــه چــون شــاخه‌های درخــت دســت‌ها را در 
هــم گــره کرده‌انــد. دستفروشــی کــه اجناسســش بــه 
ــه پلاســتیک‌های  ــازه ســبیل‌درآورده‌ای ک ــت. ت ــروش نرف ف
مادربــزرگ ســفیدپوش را حمــل می‌کنــد. روح تنهــای 
ــهری  ــد. ش ــس می‌کن ــی را ح ــگ خوردگ ــه زن ــی ک دخترک
ــت.  ــوی گل‌هاس ــر از ب ــخر پررنگ‌ت ــوی تمس ــه در آن ب ک
چــراغ راهنمایــی کــه بــا هــر بــار ســبز شــدنش بــه دخــری 
می‌مانــد کــه بلــه را بــر زبــان جــاری ســاخته اســت. 
ــش  ــا پنجره‌های ــد، ب ــتقبالت می‌آی ــه اس ــه ب ــاختمانی ک س
ــد.  ــی ســخن می‌گوی ــان بی‌زبان ــا زب ــد و ب نگاهــت می‌کن
لبخنــد مهربــان ماشــین ســواری کــه تعــارف می‌کنــد 
ــت.  ــه اس ــت انداخت ــر لبان ــم ب ــد، تبس ــا اول بفرمایی ش
کوچــه‌ای کــه مدت‌هــا از آن نگذشــته‌ای و تــو را یــاد 
فراموشــی کتاب‌هایــی کــه خوانــده‌ای و دوســتی‌هایی 
کــه داشــته‌ای می‌انــدازد. آهنگــی کــه تنهایــی را تســکین 
ــر  ــگاه نوازشــگر چشــانی پی ــه. ن ــی درد را ن می‌دهــد ول
ــک‌های  ــکوه. عروس ــای پرش ــره و یاده ــه خاط ــا آن هم ب
کوکــی کــه ایــان بــه خویــش را مغلــوب ایــان بــه تقدیــر 
کرده‌انــد. اینجــا یــک شــب مــاه خواهــد ســوخت. اینجــا 
یــک روز بــر فــراز گردابــی، واپســین لحظه‌هــا را احســاس 
ــاران، شــب و روز فــرو خواهــد ریخــت،  خواهــی کــرد. ب
ــار  ــک انتظ ــب ی ــو در قل ــد و ت ــد ش ــا گل خواه زمین‌ه
خواهــی پوســید. چــه فروریزنــده اســت ایــان، چــه عابــر 
ــر  ــازه، ه ــی ت ــازه اندوه ــنایی ت ــر آش ــتی، ه ــت دوس اس
ســام سرآغــاز دردنــاک یــک خداحافظــی. تــرس، ســوغات 
آشنایی‌هاســت. شــب از تصویــر پروانه‌هــا خالیســت، 
دود دیــدگان را آزار می‌دهــد. دوام محــدود شــادی‌ها، 
لحظه‌هــای ســنگین ندامــت. زمــان جــاودان بــودن همــه 

ــد. ــی می‌کن ــز را نف چی
     واژه‌هــا در مــن ماندنــد و در مــن مــذاب شــدند. نــه 

ــن شــمعی روشــن  ــن دارم. در م ــوان گف ــه ت ــم، ن می‌گوی
کنیــد. مــرا بــه آســان بفرســتید. دســتانم را بلنــد خواهــم 
کــرد و ابرهــا را پــس خواهــم زد. عمیق‌تریــن و جذابتریــن 
رویاهــا و پیونــد بــا آنچــه از دســت رفتــه و آنچــه بدســت 
ــای سرد،  ــان چ ــک فنج ــیدن ی ــون نوش ــرگ چ ــد. م نمی‌آی

ــت. ــج اس کم‌رن

     نهنگ هــاى قاتــل خيــى وقــت اســت کــه توجــه 
ــا را  ــى آنه ــد. برخ ــب کرده ان ــود جل ــه خ ــان ها را ب انس
موجــودات باهــوش، احساســاتى و بازيگــوش ناميــده انــد 
ولى برخــى هــم از آنهــا بــه عنــوان موجــودات خونخــوار 
و گرگ هــاى دريــا يــاد می کننــد. ايــن درحالــی اســت کــه 
طبــق آمــارى باورنکــردنى تــا بــه حــال حملــه اى از جانــب 
نهنگ هــاى قاتــل بــه انســان ها در هيــچ جاى دنيــا گزارش 
نشــده ولى هــزاران مــورد تهاجــم انســان بــه نهنــگ قاتــل 
بــه بهانه هــاى مختلــف اتفــاق افتــاده اســت. ظاهــرا مــا 
آدمــا تهاجــم رو دوســت داريــم.کلا هــم فرقــى نــداره بــه 
کــى، هم نــوع یــا غیرهم نــوع، ضعيف تــر از خودمــون یــا 
قوی تــر. ايــن خــوى وحــى )!( کــه رو هرکــس و هرچيــزى 

زخــم بــه جــا ميــزاره از کجــا نشــأت ميگــره؟
     یــه سرى رفتــارا هســت مثــا غرور،بدخلقى،بــا طعنــه 
ــون  ــه بهش ــو لحظ ــه ت ــم ک ــرف زدن و امثاله ــه ح و کناي
ــس  ــون ح ــد از انجامش ــى بع ــم و حت ــدا می کني ــاز پي ني
ــان درونمــون آروم ميشــه  ــم و اون غلي ــت هــم داري رضاي
ولى عمــا هيــچ ســود و منفعتــى بــراى هيچ کــى از 
جملــه خودمــون نــداره و مــا چــه بچگانــه همچنــان اصرار 

ــم...! ــه انجامشــون داري ب
گفتم آهن دلى کنم چندى.     #سعدی

     ایــن مــرع شــده کارامــروز مــا. مــا نــه تنهــا مفهــوم 
ــاى  ــه تمامــى آدم ــم نســبت ب »آهــن دلى« رو بســط دادي
دورمــون بلکــه اون قســمت »چنــدى« رو هــم ميشــه 
گفــت بــا تقريــب خوبــی بــه »هميشــه« نزدیــک کردیــم.

     روزى نشــه کــه بــا ایــن کارا تبديــل شــيم بــه گرگ هــاى 
خشکى؟؟!!

ــالا از  ــه ایش ــه ميگ ــت ک ــروفى هس ــه ى مع ــه جمل      ی
ــم ! ــه شروع می کن ــن هفت ــنبه ى اي ش

     بيايم از عيد امسال شروع کنيم.

فاطمه قزلو

گرگ های دریا، گرگ های خشکی
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کتاب خوانی

»سومین پلیس خنده دار ترین کتابی است که تا به حال 
نوشته شده ... همین طور ترسناک ترین. «

چارلز بکستر
     نثری دلنشین که در عین شیوایی - که ترجمه ی خوب 
هم در آن بی‎تاثیر نبوده است – پیچیدگی‎هایی عظیم را 
از  یکی  پلیس«  »سومین  می‎کند.  سرازیر  ذهنمان  به 
غریب‎ترین کتاب‎هایی است که تاکنون نوشته‎اند. نه از آن 
نه چیزی مطلقا  و  تولستوی است،  دست رمان‎های روان 

غیرقابل درک همچون نوشته‎های جیمز جویس. 
 - نه خودش  و  را می‎دانیم  او  نام  ما  نه  که   - راوی       
اموال  به  دستیابی  پی  در  و  کشته  را  ثروتمند  پیرمردی 
اوست، که تماما در »جعبه‌ی سیاه« قرار دارد. او به طریقی 
که  پلیس هستند  دو  پاسگاه،  در یک  که جایی  می‎فهمد 
البته   و   - کنند  کمک  او  به  جعبه  یافتن  در  می‎توانند 
و  جا  کسی  فعلا  که  دارد،  وجود  پلیس«ـی هم  »سومین 
مکان او را نمی‎داند. راوی وارد پاسگاه می‎شود و اینجاست 
به اوج خود  با آن‎ها رو‌به‌روست،  که غرابت حوادثی که 
می‎رسد. در این پاسگاه همه چیز به طرزی غیرعادی حول 
مذکور  پلیسِ  دو  از  یکی  زبان  از  می‎گردد.  »دوچرخه« 
از دوچرخه  غیر  که کسی  نشنیدم  »به عمرم  می‎خوانیم: 
چیزی بدزده، البته اگه علقش سرجاش باشه ...« و ظاهرا 
برای  تعریف‎شده  جُرم  تنها  آن  لوازم  و  دوچرخه  دزدی 

اهالی این پاسگاه است.
    اما راوی چیزهای غریب دیگری هم برای دیدن دارد. 
مک کروسکین - یکی از پلیس‎ها - مهارت حیرت‎انگیزی در 
سرگرمی‎های  عنوان  به  ظریف،  بسیار  چیزهای  ساخت 
اوقات فراغتش دارد، مثلا نیزه‎ای که نوک انتهایی آن » ... 
 ،»  ... باشه  نداشته  وجود  اصلا  شاید  که  باریکه  قدر  این 
همین طور دستگاهی اختراع کرده است که می تواند نور

سومین پلیس

مرضیه تاجیک

را کــش بیــاورد و آن را بــه صــدا تبدیــل کنــد، و بســیاری 
ســازه‎های سرگیجــه‎آور دیگــر. او بــه راوی می‎گویــد همــه 
ــاخته  ــوم« س ــام »اومنی ــه ن ــزی ب ــا از چی ــیا و انرژی‎ه اش
شــده‎اند. »... اگــه یــه کیســه یــا حتــی یــه نــوک انگشــت 
از اون رو داشــته باشــی می‎تونــی هــر کاری دوســت 
داشــته باشــی بکنــی، کارهایــی کــه هنــوز اســمی براشــون 

انتخــاب نشــده.«
ــتان  ــگفتی داس ــه ش ــه ب ــت ک ــری هس ــز دیگ ــا چی      ام
می‎افزایــد؛ راوی شــیفته دانشــمندی بــه نــام »دو سِــلبی« 
ــود  ــت خ ــا در روای ــب او را باره ــات عجی ــت و نظری اس
مطــرح می‎کنــد، مثــا ایــن کــه شــب در واقــع پدیــده‎ای 
جــوّی اســت و از انباشــت »هــوای ســیاه« بــه وجــود 
می‎آیــد، و یــا بــا نــگاه کــردن بــه حــروف اســم هر‎کــس، 

می‎تــوان گــروه »فیزیولوژیــک« او را تشــخیص داد.
      در »ســومین پلیــس« از پاورقــی هــا نباید گذشــت - که 
گاهــی ســه صفحــه‌ی کامــل را پــر می‎کننــد - و اکــرا بــه 
نظریــات »دو سِــلبی« و مفــران آن‌هــا اختصــاص دارنــد. 
راوی بــا »روح« خــود نیــز مکالماتــی انجــام می‎دهــد، ایــن 
جمله‎هــا در طــول داســتان بــا حــروف ایتالیــک مشــخص 

شــده انــد.
ــه  ــت، و البت ــی از سخت‎نویس‎هاس ــن یک ــن اوبرای      فِلَ
کــه طنــز خلاقــش بارهــا وادارمــان می‎کنــد بــا خنده‎هــای 
بلنــد تحســینش کنیــم. خواننــده احتــالا تــا انتهــای 
ــه  ــدم درک ب ــف از ع ــا خفی ــدید ی ــی ش ــتان در حس داس
سر می‎بــرد و تعجبــی نیســت کــه در صفحــات آخــر، 

ــد. ــی یاب ــت م ــتان دس ــای داس ــه کل معن ــه ب غافلگیران

عنوان کتاب:  سومین پلیس
نویسنده:      فِلنَ اوبراین

مترجم:         پیمان خاکسار
ناشر:           نشر چشمه
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     بخشــی از کتــاب: "مــن تنهــا دو ســه دلیــل بــرای 
دویــدن دارم، در حالی‎کــه دلایلــم بــرای ندویــدن بی‎حــد 
ــه  ــه آن دو س ــم ب ــا می‎توان ــد ت ــس بای ــت. پ ــر اس و ح

ــا دهــم." ــل به دلی
     ایــن کتــاب شرح خاطــرات نویســنده از زبــان اوســت. 
خاطراتــی کــه همــه بــه "دو" مربــوط می‎شــوند و انــگار 
او ســعی دارد تلاش‎هایــی کوتــاه یــا بلندمدتــی را کــه 
هرفــرد در طــول زندگــی‎اش دارد، در "دو" خلاصــه کنــد. او 
ــاد  ــد و اعتق ــندگی می‎دان ــی از نویس ــز لاینفک "دو" را ج
ــز  ــاوم نی ــک جســم مق ــک نویســنده، ی ــرای روح ی دارد ب
لازم اســت کــه ایــن جســم مقــاوم در اثــر تمرین‎هــای 

ــود. ــم می‎ش ــخت‎تر ه ــه‎روز س ــداوم ورزش دو روزب م
    او در هــر مقطعــی بــرای خــود یــک هــدف تعیین کرده 
و چگونگــی رســیدن بــه هــر هــدف را شرح می‎دهد. شرح 
ــن  ــداف ناممک ــن اه ــام ای ــه تم ــیدن ب ــه رس ــد ک می‎ده
ــد  ــز، ناامی ــزی، تمرک ــختی، برنامه‎ری ــا سرس ــر ب ــت مگ اس
نشــدن شــخص او در برابــر هرآنچــه کــه می‎توانــد برایــش 
ــر  ــی؛ او ب ــر اعتقــاد قلب ســخت باشــد، و از همــه مهــم ت
ایــن بــاور اســت کــه تــا اعتقــاد قلبــی نباشــد، نــه قــدرت 
اراده بــه کمــک خواهــد آمــد و نــه نگــران عواقــب تــرک 
کار خواهــد بــود. در آن کار تــداوم نخواهــد داشــت و اگــر 

هــم داشــته باشــد بــر خــود جفــا کــرده اســت. 
    غلبــه بــر دیگــران در اندیشــه‎ی نویســنده کتــاب 
ــده  ــه دون ــم نیســت ک ــدارد و از نظــر او مه جایگاهــی ن
بزرگــی باشــیم یــا متوســط، خواســت او رســیدن بــه هدفی 
اســت کــه بــرای خــود ترســیم کــرده اســت و تمرکــز او روی 

هــرروز بهــر از دیــروز بــودن اســت. 
     نکتــه بــارز کتــاب ایــن اســت کــه بــه خواننــده اجــازه 
می‎دهــد کــه در لحظــه لحظــه‎ی تلاش‎هــای نویســنده 
بــا او همــراه باشــد و علاقــه و امیــد بــه اهــداف خــود را 
در خــود بازیابــد و بــی شــک ارزش یــک بــار خوانــدن را 

دارد…
     شــاید دویدن‎هــای طاقت‎فرســا و بی‎پایــان ایــن مــرد، 
ــاش،  ــان ت ــو، و نش ــن و ت ــرای م ــد ب ــی باش ــان زندگ نش
امیــد، هــدف، هدفمنــدی و نترســیدن از شکســت و رفــن 

و بازنمانــدن تــا رســیدن...
نویسنده:    هاروکی موراکامی

از دو که حرف می زنم، از چه حرف می زنم

مریم همایونی

نمایشنامه ها

داریــم  قصــد  نمایشــنامه‎ها،  معرفــی  بخــش  در       
ــش  ــل پیدای ــی، دلای ــای نمایشنامه‌نویس ــن دوره‌ه مهم‌تری
هــر ســبک از نــگارش نمایشــنامه‌ها، ارتبــاط آن‌هــا بــا 
یکدیگــر، مهم‌تریــن آثــار هــر ســبک و در کل نســبت 
ایــن هــر اصیــل و کهــن بــا سرشــت بــر را مــورد بررســی 
قــرار دهیــم. ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه 
ــی  ــبک‌ها و فضای ــا س ــنایی ب ــنامه‌ها و آش ــدن نمایش خوان
کــه هــر نمایشــنامه در آن خلــق شــده اســت، چــه اهمیتــی 
ــد  ــازی دارن دارد؟ و اصــا نمایشــنامه‌ها چــه خصلــت ممت
کــه بررســی موشــکافانه‌ی بســیاری از اندیشــمندان تاریــخ 

دربرداشــته‌اند؟  را 
کلــی  و  گســرده  انســان‌ها چشــم‌اندازی  اغلــب       
ــا  ــه ب ــانی در مواجه ــر انس ــد. ه ــش دارن ــی خوی از زندگ
پرســش »هدفــت از زندگــی چیســت؟« بــه تکاپــو می‌افتــد 
و ســعی می‌کنــد پاســخی یکتــا و قانع‌کننــده فراهــم آورد. 
برخــی لــذت بــردن هرچــه بیشــر از منابــع مــادی را هدف 
خــود معرفــی می‌کننــد. عــده‌ای کشــف هویــت خویــش 
ــد.  ــی خــود می‌دانن ــک انســان را هــدف کل ــوان ی ــه عن ب
ــارند و  ــن هــدف می‎ش ــا را والاتری ــده‌ای درک ارزش‌ه ع
دیگرانــی ادراک زیبایی‌هــا را. عــده‎ای نیــز بــه دنبــال 
کشــف حقیقت، درک ســاختارهای جهان و کشــف نســبت 
خــود بــا گیتــی هســتند. هــر فــرد بــه اقتضــای هــدف خود 
ــردی  ــد. ف ــودش می‌جوی ــه مقص ــل ب ــرای نی ــی را ب منبع
در  زندگــی  و  برمی‌گزینــد  را  تن‎آســانی  و  شــادخواری 
ــرای کشــف  ــرار می‌دهــد. فــردی ب دم را پیشــه‌ی خــود ق
حقیقــت بــه علــم و دانــش روی مــی‌آورد و عقــل ســلیم 
خویــش را بــه عنــوان مرجــع انتخــاب می‌کنــد و دیگرانــی 
ــرای  ــار تاریخــی را ب ــخ و مطالعــه‌ی آث هــم ســیر در تاری
کشــف هویــت خــود و ریشه‌هایشــان می‌پســندند. آنچــه 
ــه  ــت ک ــد، آن اس ــاز می‌کن ــی را ممت ــر نمایشنامه‌نویس ه
ــردن  ــه ک ــرای عرض ــزی ب ــان‌ها چی ــن انس ــی‌ ای ــرای تمام ب
ــیاری  ــذت بس ــد ل ــنامه می‌توان ــک نمایش ــدن ی دارد. خوان
ــکلی  ــه ش ــنامه‌ها ب ــد. نمایش ــل کن ــده منتق ــه خوانن را ب
ــای  ــد راهن ــا می‌توانن ــی و ارزش‌ه ــاز در درک زیبای ممت
ــه  ــردان اندیش ــرای م ــنامه‌ها ب ــند. نمایش ــدگان باش خوانن
کمــر  دارنــد.  گفــن  مهمــی ‌بــرای  حرف‌هــای  هــم 
فیلســوف و اندیشــمندی را می‌شناســیم کــه مهمتریــن

سینا بهارلویی
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ــای پنهــان  ــل نکــرده و زوای ــخ را تحلی نمایشــنامه‌های تاری
هــر یــک را بــا عقــل تیزبیــن خــود روشــن نکــرده باشــد. 
همچنیــن آنانــی کــه ریشــه‌های خــود را می‌جوینــد، 
و  تاریــخ  از  بهــر  حتــی  نمایشــنامه‌ها،  در  می‌تواننــد 
فلســفه مردمــان هــر روزگار را بشناســند. شــیوه‎ی نگــرش 
ــر  ــار ســوفوکلس به ــالا در آث ــی را احت ــه زندگ ــی ب یونان
می‌تــوان دریافــت تــا در فلســفه‎ی ارســطو یــا وقایــع 
درک  بــرای  شــاید  هــرودوت.  تاریخــی  نگاری‌هــای 
فرهنــگ شــهادت در اندیشــه ی شــیعه، تماشــای یــک 
تعزیــه در رثای سالار‌شــهیدان، بســیار بیــش از هــزاران 
ســند و مــدرک تاریخــی، فــردی بیگانــه را یــاری می‎رســاند. 
نمایــش ناتوانــی انســان‌ها در ارتبــاط بــا یکدیگــر در 
ــن وجــه در نمایشــنامه‌ای چــون  ــه بهتری عــر معــاصر، ب
ــا  ــر کشــیده شــده اســت ت ــه تصوی ــودو" ب "در انتظــار گ
ــای موهــوم  ــا گفت‌و‌گوه ــان ی در ســخنرانی‌های روانشاس
تبلیغاتــی و خــری. همــه‌ی این‌هــا مــا را ترغیــب بــه 
در  می‌کنــد.  تاریــخ  مشــهور  نمایشــنامه‌های  خوانــدن 
نوشــتار ایــن شــاره قصــد داریــم ظهــور و افــول تــراژدی 
یونانــی را بــا توجــه بــه ســه اثــر پرومتــه، ادیــپ شــهریار 
و هیپولیــت کــه بــه ترتیــب شــاهکارهایی از آیســوخولس، 
ســوفوکلس و اوریپــد هســتند، مــورد بررســی قــرار دهیــم.

     یونانی‌هــای باســتان را بــه طــور معمــول، از آن رو 
کــه آغازگــر دو فعالیــت بــری هســتند، می‌ســتایند. یکــی 
فلســفه و دیگــری هنر نمایشنامه‌نویســی. در هــان هنگام 
کــه ســه فیلســوف مشــهور سریالــی ســقراط، افلاطــون و 
ارســطو اندیشــه‎های فلســفی جــاودان خــود را بــه جهــان 
عرضــه می‎کردنــد، تراژدی‌هــای یونانــی بــه عنــوان اولیــن 
ــه اوج شــکوفایی خــود رســیدند.  شــکل‌های نمایشــنامه ب
ــس  ــراژدی نوی ــه ت ــد س ــوفوکلس و اوریپ ــوخولس، س آیس
جاودانــه ی یونانــی هســتند کــه مهــم تریــن تراژدی‌هــای 
والاتریــن  منتقدیــن  از  بســیاری  زعــم  بــه  و  یونانــی، 

ــد.  ــرده ان ــق ک ــر را خل ــخ ب نمایشــنامه‌های تاری
ســاخت تراژدی‌هــای یونانــی بــه صورتــی فرمــال، مطابــق 

تقســیم بنــدی ارســطو شــامل پنــج بخــش اســت: 
مقدمــه )پرولــوگ(: در ایــن بخــش بازیگــران خود  	)1
را معرفــی کــرده و اطلاعاتــی را در مــورد اثــر به تماشــاگران 
ارائــه می‌دادند.بــرای مثــال تبــار شــخصیت‌ها یــا وقایعــی 
کــه پیــش از آغــاز تئاتــر بــرای شــخصیت‌ها رخ داده 

اســت.
ــارادوس(:  ــه )پ ــه صحن ــان ب ــن ورود همسُای اولی 	)2
آوازخوانــی ابتدایــی آن‌هــا کــه اغلــب پیــش درآمــدی بــر 

وقــوع فاجعــه اســت.
ــات  ــامل مکالم ــزود(: ش ــه )اپی ــوی در صحن گفتگ 	)3

اســت. بازیگــران  میــان 

ــار  ــان )استاســیمون(: ب بخــش دوم سرود همسرای 	)4
ــوگواری  ــد و س ــه می‌آین ــه روی صحن ــان ب ــر همسرای دیگ

می‌کننــد.  اجــرا  را  تــراژدی  رثای‌قهرمــان  در 
خــروج بازیگــران )اکســدوس(: صحنه‌ی آخریســت  	)5

کــه پــس از آن تــراژدی بــه پایــان می‌رســد. 
     امــا آنچــه بــه تراژدی‌هــای یونانــی اهمیــت می‌بخشــد 
و همچنــان آن‌هــا را در ردیــف ارزشــمندترین آثــار هــری 
بــر طبقه‌بنــدی می‌کنــد، نــه فــرم منظــم و ســاختار 
بینــش  بالعکــس،  بلکــه  آن،  روایــی  شــکل  و  دقیــق 
عمیقیســت کــه موجــب پیدایــش ایــن هــر شــده اســت. 
ــان  ــن معرف ــوکاچ بهتری ــم ل ــه زع ــت؟ ب ــراژدی چیس      ت
ــر  ــا ب ــد. تراژدی‌ه ــخت آن بوده‌ان ــان سرس ــراژدی مخالف ت
خــاف دنیــای واقعــی کــه رویدادهــا و اشــخاص آن افرادی 
خاکســری، ناقــص و طبیعــی هســتند، بــه حــالات مــرزی 
می‌پ��ردازد، بسرت� داس��تان س��ادگی و صراحـت� وی��ژهای 
دارد، تمــام رویدادهــا بــه حالتــی غلوآمیــز بیان می‌شــوند و 
ــه جــای ظرافت‌هــای مکالمــات مشــارکتی شــخصیت‌ها،  ب
آن‎طــور کــه در درام‌هــای اعصــار بعــد بــرای شبیه‌ســازی 
زندگــی روزمــره و بــه اصطــاح واقعــی بــه کار می‌رونــد، 
ــرد  ــش می‌ب ــات را پی ــا مکالم ــه و تنه ــتان یک ــان داس قهرم
ــه  ــی ب ــام پاســخ گوی ــا در مق ــر تنه و شــخصیت‌های دیگ
وی برمی‌آینــد. پــس اساســا تــراژدی چــه چیــزی در چنتــه 
دارد، اگــر ایــن چنیــن صریــح بــه رویارویــی بــا واقعیــت 
و طبیعــت گرایــی پرداختــه اســت؟ تــراژدی امریســت 
و  صریــح  موقعیت‎هــای  از  اغلــب  آدمیــان  تــرس‎آور. 
نامبهــم واهمــه دارنــد و از آن می‎گریزنــد. جایــی کــه 
ــگاه کــه  ــه خصــوص آن ــر و حتمیــت حاکــم باشــد ب تقدی
ــد،  ــه باش ــق گرفت ــوم تعل ــری ش ــه تقدی ــت ب ــن حتمی ای
ــی ‌در  ــده‎ی ذات آدم ــر نگاه‎دارن ــین ام ــن واپس ــد، ای امی
هــم می‌شــکند، نقــاب از چهــره‎ی انســان کشــیده می‎شــود 
ــس اول  ــت، نف ــی بازگش ــر ب ــا تقدی ــه ب ــن مواجه و در ای
ــار و بــه صورتــی حقیقــی بیــدار می‌شــود )کاتارســیس(  ب
ــد حقیقــی قهرمــان  ــاد گذاشــته می‌شــود. تول ــو بنی و از ن
تراژیــک بــا نگون‌ســاری و اغلــب بــا مــرگ وی هم‎هنــگام 
اســت. البتــه تعبیــری بســنده و در‌خــور از کاتارســیس بــه 
عنــوان فصــل ممیــز تــراژدی از ســایر فعالیت‌هــای بــری، 
ایــن  امــا  را می‌طلبــد،  نظــری بســیاری  دشــواری‌های 
ــه  ــی ب ــرای ورودی اجمال ــه شــده ب نگــرش سرراســت ارائ
ــد.  ــنده باش ــد بس ــی می‌توان ــراژدی نویســان یونان ــار ت آث
ــان  ــح می ــه‎ی مــرزی و صری ــپ شــهریار، مواجه     در ادی
قهرمــان و تقدیــر، خــود را در ســیمای تقابــل میــان وظیفــه 
ــذارد.  ــش می‌گ ــه نمای ــرد ب ــاع و ســود ف ــه اجت نســبت ب
مســئله‌ی ادیــپ شــهریار، مســئله‌ی بــزرگ اخــاق اســت. 
ــه ــردی. بدیهیســت ک ــر ف ــی و ام ــر کل ــان ام انتخــاب می
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یــک چنیــن مواجهــه‌ای تنهــا از یــک قهرمان و انســانی والا 
ــاز  ــوان بدنــی ممت ــا ت ــد. ادیــپ شاهزاده‌ایســت ب برمی‌آی
ــاه  ــا پادش ــه‎ی او ب ــک تن ــه‌ی ی ــار. مواجه ــوش سرش و ه
تبــای و سربازانــش و همچنیــن بــا معــای ابوالهــول، 
ــا  ــت. ام ــانه‌ای کافیس ــی نش ــن برگزیدگ ــش ای ــرای نمای ب
ــزرگ  ــی ب ــل آزمون ــته‎اش، او را مقاب ــوم ناخواس ــر ش تقدی
ــخ  ــوربختانه تل ــه ش ــود؛ ک ــت خ ــف حقیق ــد. کش می‎نه
تریــن حقیقــت ممکــن اســت؛ و برداشــن ســایه ی طاعــون 
ــرف، و  ــک ط ــهر در ی ــون از ش ــب آپول ــیده از جان فرارس
ــق  ــن و معل ــت خویش ــری حقیق ــدم پیگی ــی و ع فراموش
گذاشــن واقعیــت خــود و ترجیــح خویــش بــه عنــوان شــاه 
ــون زده در  ــهر طاع ــر ش ــای ب ــیده‌ی تب ــاج رس ــه ت ــازه ب ت
ــزی کــه نگــرش ســوفوکلس را برجســته  طــرف دیگــر. چی
می‌ســازد بینــش عمیقــا مذهبــی اوســت. در تراژدی‌هــای 
ســوفوکلس تقدیــر نــه امــری پــوچ و  بی‌پایــه، بلکــه 
ــن  ــت. ای ــان اس ــم انس ــی ورای فه ــده‌ی حقیقت دربردارن
ــک  ــان تراژی ــر دوش قهرم ــا ب ــنگین تنه ــار س ــر و ب تقدی
تنهــا  دیگــر،  تمامــی ‌انســان‌های  می‌شــود.  گذاشــته 
می‌تواننــد همسرایانــی باشــند کــه تقدیــر را نکوهــش 
ــراژدی  ــد. ت ــتایش می‌کنن ــان را س ــار قهرم ــری و ایث و دلی
ــنگ  ــانی س ــرار دادن ذات انس ــاب ق ــم در خط ــپ ه ادی
ــه‌ی  ــش مواجه ــری در نمای ــر اث ــت. کم ــته اس ــام گذاش تم
آدمــی ‌بــا تقدیــر شــوم، تــاوان و مســئولیت بــزرگ قهرمــان 
بــودن و ارتبــاط میــان انســان و جهــان ایــن چنیــن طنیــن 

ــته اســت. ــنی داش ــح و روش صری
     مســئله‌ی تــراژدی پرومتــه در زنجیــر، مســئله‌ی عشــق 
ــودی  ــه قصــد ناب ــی ک ــان خدایان ــان. در می اســت و عصی
نــژاد بــر - ایــن گونــه‌ی‌ حقیــر و رنجــور- را دارنــد، یکــی 
ــد.  ــان می‌کن ــت، عصی ــر اس ــر و توانات ــه دانات ــه از بقی ک
ــه  ــش را ب ــه آت ــود ک ــبب می‌ش ــان، س ــه انس ــق او ب عش
آدمــی ‌هدیــه دهــد و هنرهــای زیبــا را بــه او الهــام نمایــد. 

ــه اوج خــود  ــر آیســوخولس ب ــن اث ــراژدی در ای ــای ت معن
می‌رســد. پرومتــه آشــکارا مجــازات ســخت زئــوس را 
ــپ و ــرد از الم ــوار ط ــج دش ــد، درد و رن ــی می‌کن پیش‌بین

جایــگاه خدایــان و بدنامــی ‌ابــدی را می‌بینــد. امــا دلیرانــه 
و بــر اســاس معرفتــی والاتــر از تمامی‌خدایــان، ایــن رنــج و 
ــا قهرمانــی خویــش را می‌پذیــرد. او حتــی  ــاوان مــازم ب ت
ــرد و  ــرار می‌گی ــراژدی ق ــان ت ــتایش‌های همسرای ورای س
ــت  ــوس و سرنوش ــا از زئ ــکواییه‌های آن‌ه ــه ش ــبت ب نس
ــه  ــرد. پرومت ــم می‌نگ ــر و ترح ــده‌ی تحقی ــوم، بــه دی ش
معنــای اصیــل تــراژدی را کــه عظمــت و فراروندگــی 
قهرمــان اســت، بــه تصویــر می‌کشــد. ایــن تــراژدی روشــن 
می‌کنــد کــه سرنوشــت شــوم، نــه ذات و هســته‎ی اصلــی 
تــراژدی، بلکــه نتیجــه‌ی ثانــوی عمــل پرعظمــت قهرمــان 
ــش عظمــت و شــکوه نفــس  ــه نمای اســت. از آن‎جهــت ک
بیدارگشــته، در قالــب حادثــه‎ای هول‎آور و تاوانی ســنگین 
ــر اســت،  ــر و ملموس‎ت بــرای تصمیــم شــکوهمند، صریح‎ت
اغلــب تــراژدی بــا تقدیــر شــوم همــگام می‏گــردد. نمایــش 
نســبت حقیقــی میــان اراده، دانایــی، عشــق و فراروندگــی، 
ایــن اثــر را بــه شــاهکار تراژیــک آیســوخولس بدل ســاخته 

اســت.

ــت  ــه حکم ــتند ب ــی هس ــد اعتراض ــای اوریپی     تراژدی‌ه
جعلــی خدایــان یونانــی. اوریپیــد معــاصر ســقراط اســت 
و همــگام بــا او حکمــت بی‌چون‌و‌چــرای خدایــان را زیــر 
ســوال می‌بــرد. مواجهــه‎ی تراژیــک قهرمانــان اوریپیــد، نــه 
مواجهــه‎ای بــا تقدیــری شــوم و غیرقابــل اجتنــاب، یــا بــا 
ــت‌ها  ــا خواس ــکارا ب ــه آش ــری، ک ــم ب ــی ورای فه حکمت
و هوس‌هــای پــوچ و احمقانــه ی خدایــان یونانیســت. 
هیپولیــت کــه بــه ســبب پاکدامنیــش در خدمــت آرتمیــس 
ــادت  ــت، حس ــده اس ــاف - در آم ــکار و عف ــه ی ش - اله
آفرودیــت الهــه‎ی عشــق را برمی‌انگیــزد و او بــا الهــام 
ــد  ــدد تهدی ــاه، درص ــر پادش ــه دل هم ــوم ب ــقی ش عش
ــت  ــی هیپولی ــردی و پاکدامن ــد. جوانم ــت برمی‌آی هیپولی
ــرای  ــاک را ب ــه همــر پادشــاه، سرنوشــتی دردن نســبت ب
او بــه همــراه مــی‌آورد و بــه طــرزی ناجوانمردانــه کشــته 
و  حماقــت  تنهــا  و  تنهــا  هیپولیــت  مــرگ  می‌شــود. 
بی‎عدالتــی خدایــان را آشــکار می‌کنــد. می‌تــوان اوریپیــد
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را نویددهنــده‌ی پایــان عــر تراژیــک و همچنیــن عــر 
طلایــی یونانــی دانســت. نفــی حکمــت تراژیک، نخســتین 
ــر  ــر رومــی ‌و دوره‌هــای‌ بعــدی تئات ــه ســوی تئات گام را ب
ــر  ــی‌ و تأثی ــر روم ــه تئات ــدی ب ــتار بع می‌گشــاید. در نوش
آن بــر نمایشــنامه‌های شکســپیر می‌پردازیــم. امیــد اســت 
ــراژدی را  ــق ت ــه ح ــه هیچ‎وج ــه ب ــاه ک ــتار کوت ــن نوش ای
ــه  ــز آن اســت، ب آن‎طــور کــه شایســته‎ی جوهــره‎ی رازآمی
جــا نیــاورده اســت، توانســته باشــد شــور و شــوقی را بــرای 
خوانــدن و یــا بازخوانــی تراژدی‌هــای یونانــی برایتــان بــه 

ارمغــان آورده باشــد.

تمدن و ملالت های آن

سامان اسکندری

     "کاوش مــا دربــاره‌ی ســعادت تــا بــه حــال چیــزی بیــش 
دانســته‌هایمان  بــه  می‌دانســته‌ایم  تاکنــون  آنچــه  از 
ــا ایــن ســوال  نیافــزوده اســت. حتــی اگــر ایــن کاوش را ب
ــن  ــان چنی ــدن انس ــعادتمند ش ــرا س ــه چ ــم ک ــه دهی ادام
بــاز هــم مطلــب نویــی دســتگیرمان  دشــوار اســت، 
ــه  ــاره ب ــا اش ــا ب ــوال را قب ــن س ــه ای ــخ ب ــود. پاس نمی‌ش
ــتند،  ــا هس ــای م ــمه‌ی رنج‌ه ــه سرچش ــاء ک ــه منش آن س
یعنــی چیرگــی نیــروی طبیعــت، ضعــف بدنــی خودمــان 
و نارســایی نهادهایــی کــه روابــط میــان انســان را در 
خانــواده، دولــت و جامعــه تنظیــم می‌کننــد داده‌ایــم. مــا 
در داوری خــود در مــورد دو سرچشــمه‌ی نخســتین چندان 
ــمه‌ی  ــن دو سرچش ــم ای ــویم. ناچاری ــد نمی‌ش ــار تردی دچ
نخســتین چنــدان دچــار تردیــد نمی‌شــویم. ناچاریــم ایــن 
دو سرچشــمه‌ی رنــج را بپذیریــم و در برابــر امــری ناگریــز 
تســلیم شــویم. مــا هرگــز نخواهیــم توانســت بــر طبیعــت 
ــی از  ــود جزئ ــه خ ــا ک ــم‌ م ــویم. ارگانیس ــره ش ــا چی کام
طبیعــت اســت همیشــه بنایــی فناپذیــر خواهــد بــود و از 
بابــت قابلیــت تطبیــق و کاربــرد محــدود اســت. دانســن 
ــس  ــه عک ــه ب ــد، بلک ــل نمی‌کن ــا را منفع ــوع م ــن موض ای
بــه فعالیــت مــا جهــت می‌دهــد. اگــر قــادر نیســتیم کــه 
همــه‌ی رنج‌هــا را از میــان ببریــم، حداقــل می‌توانیــم 
بعضــی از آن‌هــا را از میــان ببریــم و بعضــی دیگــر را 
ــا را در  ــن هــزار ســاله م ــه‌ی چندی ــم. تجرب تســکین دهی
ــا،  ــومی ام ــورد س ــت. در م ــرده اس ــد ک ــاره متقاع ــن ب ای
ــور ــا ط ــار م ــی، رفت ــای اجتماع ــمه‌ی رنج‌ه ــی سرچش یعن

دیگــری اســت. اصــا حــاضر نیســتیم این‌هــا را بپذیریــم. 
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــه نهادهای ــم ک ــول کنی ــم قب نمی‌توانی
خودمــان ســاخته شــده‌اند از محافظــت مــا و یــاری 
رســاندن بــه مــا عاجزنــد. و بــاز هــم اگــر در نظــر بگیریــم 
کــه پیشــگیری از رنــج درســت در همیــن حیطــه تــا 
ــه وجــود  ــن ظــن ب ــوده اســت، ای ــق ب ــدازه ناموف چــه ان
می‌آیــد کــه شــاید علــت در این‌جــا هــم بخشــی از 
طبیعــت چیرگــی ناپذیــر، یعنــی سرشــت روانــی خــود مــا 
ــم،  ــکان می‌کنی ــن ام ــی ای ــه بررس ــی شروع ب ــد. وقت باش
بــه ادعــای چنــان حیرت‌انگیــزی بــر می‌خوریــم، کــه 
ناچاریــم اندکــی بــه آن بپردازیــم. ایــن ادعــا از ایــن قــرار 
ــوربختی  ــب ش ــده موج ــور  عم ــه ط ــه ب ــه آن‌چ ــت ک اس
ماســت چیــزی اســت کــه بــه آن تمــدن می‌گوییــم. اگــر آن 
را رهــا می‌کردیــم و در روابــط بــدوی می‌زیســتیم، بســیار 
ــه همــه‌ی  ــن مســلم اســت ک ــم. ای خوشــبخت‌تر می‌بودی
وســایلی کــه بــا آن در برابــر تهدیــدات سرچشــمه‌های رنــج 
از خــود محافظــت می‌کنیــم، بــاز بــه هــان تمــدن تعلــق 

ــد." دارن
    مــن فــوق از ابتــدای فصــل ســوم کتــاب "تمــدن و 
ــده  ــد آورده ش ــد فروی ــم زیگمون ــه قل ــای آن" ب ملالت‌ه
ــال 1930  ــه در س ــش ک ــر خوی ــن اث ــد در ای ــت. فروی اس
ــی  ــی نوین ــه‌‌ی روان‌شناس ــه‌ی فرضی ــه ارائ ــد ب ــر ش منت
می‌پــردازد کــه همان‌طــور کــه از نــام کتــاب پیداســت، در 
ــاط ضعــف و کاســتی‌های تمــدن اســت و  ــی واکاوی نق پ
رنج‌هــا و ملالت‌هایــی کــه از پــی آن ناخواســته بــر دوش 
انســان مــدرن تحمیــل می‌شــود. بــرای ایــن منظــور وی بــه 
معرفــی دو رانــه‌ی اصلــی در نهــاد فــرد می‌پــردازد، رانــه‌ی 
عشــق)Eros( کــه بــر اصــل لــذت‌ اســتوار اســت و باعــث 
صیانــت نفــس، تولیــد مثــل و حفــظ نــوع می‌شــود. کاربرد 
ــراد و  ــن اف ــل بی ــد و درک متقاب ــراری پیون ــه برق ــن ران ای
ایجــاد آحــاد و نهادهــای اجتماعــی اســت. رانــه‌ی دوم امــا 
ــه‌ی مــرگ)Thanatos( و تخریــب اســت کــه همــواره  ران
ــان‌ها و  ــن انس ــط بی ــت رواب ــال و گسس ــیر انفص در مس
ویرانــی حیــات و ارگانیســم‌ها قــدم برمــی‌دارد. فرویــد در 
ادامــه بــه تفصیــل بــه ایــن بحــث می‌پــردازد کــه چگونــه 
کــه ایــن دو رانــه در عمیق‌تریــن لایه‌هــای وجــودی هــر 
ارگانیســم زنــده بــه نســبت‌های خاصــی ترکیــب شــده‌اند 
و همــواره در تضــاد و تقابــل بــا یکدیگــر، باعــث پدیــدار 
ــری در  ــتی و ویران‌گ ــاد نوع‌دوس ــای متض ــدن انگیزه‌‎ه ش

ــات آن‌هــا می‌شــود. موجــودات و اجتماع
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     هنــگام گــوش دادن بــه یــک قطعــه موســیقی، بســته 
ــی  ــی و روان ــای روح ــرد، حالت‌ه ــر ف ــای ه ــه ویژگی‌ه ب
مختلفــی در او شــکل می‌گیــرد. ممکــن اســت بــا شــنیدن 
قطعــه‌ای شــاد، غمگیــن شــود و یــا بالعکــس، بــا شــنیدن 
قطعــه‌ای غمگیــن، شــاد. امــا علــل این‎گونــه اثرگذاری‌هــای 
ــی  ــی، موســیقی چــه تأثیرات ــه عبارت ــاوت چیســت؟ ب متف
بــر ذهــن و روان هــر انســان می‌گــذارد؟ خــارج از بحــث 
ســاختاری و این‎کــه آهنگســاز از چــه تکنیک‌هایــی در 
ســاخت قطعــه بهــره بــرده تــا کلام خــود را بــه مخاطــب 
برســاند و او را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، عوامــل دیگــری 
ــدی  ــند. چن ــل باش ــد دخی ــوع می‌توانن ــن موض ــز در ای نی
ــه  ــدم ک ــوع خوان ــن موض ــه ای ــع ب ــی1 راج ــش مقالا‌ت پی

بیــان مطالبــی چنــد از آن‌هــا خالــی از لطــف نیســت:
     »مدیریــت خلــق و خــو« یکــی از دلایــل مهــم علاقــه 
افــراد بــه موســیقی اســت. طرفــداران موســیقی می‌داننــد 
ــر روی  ــی ب ــش روان ــر پالای ــد تأثی ــیقی می‌توان ــه موس ک
ــه  ــت ک ــن اس ــب ای ــورد جال ــا م ــد، ام ــته باش ــا داش آن‌ه
در شرایــط مناســب، بــرای برخــی از افــراد، موســیقی 
غمگیــن می‌توانــد رفتــار و در واقــع خلــق آن‌هــا را بهبــود 
ببخشــد. طبــق مطالعاتــی2 کــه در ســال ۲۰۱۳ انجــام شــد 
مشــخص شــد موســیقی غمگیــن لذت‌بخــش اســت، چــون 
ــه  ــی‌آورد ک ــود م ــه وج ــات را ب ــی از هیجان ــب جالب ترکی
برخــی از آن‌هــا مثبــت و برخــی دیگــر منفــی می‌باشــند. 
ــیقی  ــم در موس ــی را ه ــات منف ــا هیجان ــی، م ــه عبارت ب
دریافــت می‌کنیــم، امــا آن‌هــا را بــه طــور شــدید احســاس
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نمی‌کنیم.
    معمــولاً شــاد و یــا غمگیــن بــودن یــک قطعــه موســیقی 
را می‌توانیــم تشــخیص دهیــم، امــا ایــن مــورد حاصــل از 
احساســی اســت کــه بــا شــنیدن موســیقی بــه فــرد منتقــل 
ــه  ــی ب ــورت متفاوت ــه ص ــا ب ــز م ــع، مغ ــود. در واق می‌ش
موســیقی شــاد و غمگیــن پاســخ می‌دهــد. نتایــج حاصــل 
از یــک تحقیــق1 نشــان می‌دهــد کــه پــس از شــنیدن یــک 
ــل  ــدگان بیشــر تمای ــاه، شرکت‌کنن قطعــه‌ی موســیقی کوت
داشــتند کــه وضعیتــی خنثــی را بــه عنــوان وضعیتــی شــاد 
و یــا غمگیــن تفســیر نماینــد تــا هماهنــگ بــا موســیقی که 
شــنیده بودنــد، باشــد. البتــه ایــن موضــوع بــا حالت‌هــای 
بــرای  بیشــر  امــا  افتــاد،  اتفــاق  نیــز  افــراد  چهــره 
ــی  ــت خنث ــه حال ــه ب ــود ک ــل توجــه ب ــی قاب موقعیت‌های
ــن مطالعــات نشــان داد کــه مقــدار  ــد. ای ــر بودن نزدیک‌ت
کمــی موســیقی شــاد موجــب آن شــد تــا شرکت‌کننــدگان، 
چهره‌هــای دیگــران را شــادتر ببیننــد. همیــن امــر در 
ــز صــادق اســت.  مــورد مقــدار کــم موســیقی غمگیــن نی
ــه  ــراد ب ــه اف ــد ک ــاهده ش ــی مش ــر زمان ــن تأثی بیش‌تری
ــد  ــگاه می‌کردن ــتند ن ــی داش ــت خنث ــه حال ــی ک چهره‌های
ــد را در چهره‌هــای  ــه گــوش می‌دادن ــق موســیقی ک و خل
دیگــران می‌دیدنــد. در واقــع موســیقی ممکــن اســت 
احســاس متفاوتــی بــه مــا بدهــد، امــا مقــدار کــم آن )بــه 
انــدازه ۱۵ ثانیــه( می‌توانــد قضاوتمــان در مــورد هیجاناتــی 
کــه در چهره‌هــای دیگــران می‌بینیــم را نیــز تغییــر دهــد.

ــی تحــت  ــورد چگونگ ــر در م ــر دیگ      موضــوع جالب‌ت
در  اســت.  احساســات2  گرفــن  قــرار  موســیقی  تأثیــر 
واقــع دو نــوع احســاس مرتبــط بــا موســیقی داریــم: 
ــدان  ــن ب ــی. ای ــات عاطف ــی و احساس ــات ادراک احساس
ــات  ــم احساس ــات می‌توانی ــی اوق ــه برخ ــت ک ــی اس معن
یــک قطعــه‌ی موســیقی را بــدون اینکــه بــه صــورت 
واقعــی آن را تجربــه کــرده باشــیم، درک نماییــم کــه 
گــوش  چــرا  کــه  اســت  موضــوع  ایــن  نشــان‌دهنده 
ــه  ــراد، ب ــی از اف ــرای برخ ــن ب ــیقی غمگی ــه موس دادن ب
ــت.  ــش اس ــد، لذت‌بخ ــده باش ــرده کنن ــه اف ــای اینک ج
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تهدیــدی  یــا  هیــچ خطــر  واقعــی،  بر‎خــاف شرایــط 
هنــگام گــوش دادن بــه موســیقی متوجــه مــا نیســت، لــذا 
می‌توانیــم احساســات مرتبــط را بــدون تجربــه‌ی واقعــی، 

ــم. درک کنی
ــد،  ــرا دهی ــک قطعــه موســیقی گــوش ف ــه ی ــون ب      اکن
منتهــا ایــن بــار بــه نوعــی دیگــر، آیــا مــوارد گفتــه شــده را 

ــد؟ ــاهده می‌کنی ــود مش در خ

)Flamenco( فلامنکو

علی رضا توکلی

     بســیاری از هنرمنــدان دنیــای موســیقی از بــزرگان 
كلاســیك تــا جــاز، از گذشــته تــا امــروز، مجــذوب موســیقی 
چنیــن  بــزرگان  ایــن  از  برخــی  گشــته‎اند.  فلامنكــو 

نــد: گفته‎ا
از  اروپــا، موســیقی زنده‎تــر و غنی‎تــر       »در تمــام 

فلامنكــو یافــت نمــی شــود.«      مانوئــل دِ فایــا   1
ــه موســیقی فلامنكــو گــوش می‎ســپارم،       »وقتــی كــه ب
یــك احســاس باســتانی بــه مــن القــا می‎شــود. یــك حــس 
خــاص ... حســی كــه پیونــدی عمیــق را بــا درون مــن بیــان 

ــا  2 ــك كوری ــد …«   چی می‎كن
     فلامنکــو ســبکی از آواز، موســیقی و رقــص اســپانیایی 
اســت و نــوع موســیقی آن، موســیقی ســنتی اســپانیا 

می‌شــود. محســوب 
ــق اســت  ــه فــرد و عمی ــك هــر منحــر ب      فلامنكــو ی
كــه ریشــه در مــردم دارد و هنــوز هــم ســنت و اصالتــش 
ــوب  ــس3 در جن ــه‎ی آندل ــت. از ناحی ــرده اس ــظ ك را حف
اســپانیا ظهــور كــرد، در ادوار متفــاوت زنــده مانــد و 
مرزهــا و ملیت‌هــا را درنوردیــد. بــا این‎كــه توســط انــواع 
و اقســام موســیقی‎ها و فرهنگ‌هــای متفــاوت احاطــه 
شــده بــود، ولــی بــدون از دســت دادن ویژگی‌هــا و 
اصالتــش، بــا اســتفاده از بداهه‎پــردازی و بیــان احساســات 
خودجــوش، در هــر دوره بــه ارائــه‎ی هــر زندگــی كــردن 
پرداخــت. ایــن نــوع موســیقی تحــت تاثیــر ســبک‌ها 
و فرهنگ‌هــای مختلــف بــه شــکل امــروزی درآمــده 
ــود را از ــر خ ــرین تأثی ــه بیش ــت ک ــوان گف ــت و می‌ت ‌اس

Manuel de Falla 	1

Chick Corea 	2

Andalucía 	3

کولــی1 ‌هــای اســپانیا کــه ریشــه‎ی آن‎هــا بــه کشــور 
شــکل‌گیری  در  گرفته‌اســت.  بازمی‎گــردد،  هندوســتان 
ــیقی  ــذاری موس ــوان از تأثیرگ ــبک نمی‌ت ــن س ــل ای و تکام
مورهــا و مســلمانان شــال آفریقــا و حتــی موســیقی 

چشم‎پوشــی‎کرد. لاتیــن  موســیقی  و  عربــی 
كولــی  خــون  در  »فلامنكــو  می‎گوینــد:  كولی‌هــا       
ــپانیا،  ــهیر اس ــنده‎ی ش ــاعر و نویس ــن ش ــت.« همچنی اس
ــن  ــی از بزرگ‎تری ــو را یك ــوركا2 ، فلامنك ــیا ل فدریكوگارس

ــت. ــپانیا می‎دانس ــردم اس ابداعــات م
ــدا  ــده از ص ــتفاده‎ی عم ــو، اس ــی فلامنك ــی اصل      ویژگ
بــه روشــی كامــاً حســی و درونــی اســت. اشــعار ســوزناك 
و نواهــای عمیــق فلامنكــو به‎وضــوح درد مــردم كولــی را 
فریــاد می‎كنــد به‎طــوری كــه وقتــی شــخصی، حتــی بــرای 
اولیــن بــار، بــا درك صحیــح و عمیــق مفاهیــم فلامنكــو، به 
یــك آواز اصیــل گــوش فــرا دهــد، احساســاتش بــه غلیــان 

ــن    ــش می‎رســد . ای ــه قلب ــن هــر ب ــام ای ــد و پی می‎آی
كیفیــت رازآلــود و مســحور‎كننده را كــه باعــث پدیــد 
ــده3   ــود، دوئن ــی می‎ش ــا و عمیق ــس زیب ــن ح ــدن چنی آم
ــق  ــر عمی ــام ه ــو ن ــه فلامنك ــه ب ــل این‎ك ــد. دلی می‎گوین
یــا »آرتــه حونــدو«4 را داده‎انــد، ایــن اســت كــه بیانــش تــا 

ــد. عمــق جــان آدمــی نفــوذ می‎كن
ــز  ــو«5  نی ــه جینات ــا »آرت      برخــی آن را هــر كولی‌هــا ی
ــردم در  ــن م ــزای ای ــه‎ س ــر ب ــل تأثی ــه به‎دلی ــد ك می‎نامن

ــد. ــو می‎باش ــل فلامنك ــعه و تكام ــق، توس خل
ــت؛  ــی اس ــینه طولان ــک پیش ــو دارای ی ــه فلامنك     گرچ
ــاً از حــدود 200 ســال پیــش  ولــی فــرم امــروزی آن تقریب
شروع بــه شــکل گرفــن کــرد. وضعیــت فلامنكــو ریشــه در 
آواز ســنتی دارد. بــه همیــن دلیــل، خواننــدگان فلامنكو در 

ارائــه‎ی ای�ـن رون�ـد، جای�ـگاه وی�ـژه‎ای دارنــد.  
 ،)Ramon Montoya( افــرادی چــون رامــون مونتویــا     
 ، Niño Ricardo( ( نینیــو ریــكاردو ،)Sabicas(ســابیكاس
 )Paco Pena( پاکــو پنــا ، ) Paco de lucia ( پاكــو دِلوســیا
و ویســنته آمیگــو )vicente Amigo( از جلمــه هنرمنــدان 

نامــدار ایــن ســبک از موســیقی می‌باشــند. 
ــای  ــروه ه ــی از گ ــروه Gipsy kings یک ــن گ     همچنی
موســیقی شــناخته شــده و موفــق در این ســبک می‌باشــد.

     مدتــی اســت كــه برخــی از متخصصیــن فلامنكــو، 
مخالفــت خــود را بــا نــوآوری در فلامنكــو و آمیــزش ایــن 
هــر بــا انــواع دیگــر موســیقی از قبیــل جــاز و راك و بلــوز 

Gipsy 	1

Federico Garcia Lorca 	2

Duende 	3

Arte Jondo 	4

Arte Gitano 	5
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و پــاپ، شــدت بخشــیده‎اند. در دنیــای امــروز تنوع‎طلبــی 
و اســتقبال اكــر جوانــان از نــوآوری و ایجــاد تغییــر و 
بدعــت در ســبكهای هــری بســیار بدیهــی و معمــول 
شــده اســت. البتــه بایــد آمــوزش كافــی و شــناخت درســت 
و عمیــق وجــود داشــته باشــد تــا هنرمنــدان پیــرو دچــار 
انحــراف و ابتــذال نشــوند و اصالــت فلامنكــو را مخــدوش 

ننماینــد.

ــاره 5  ــونات ش ــن س ــان دوم ویول ــوون در مووم      بته
ــرده اســت. ــق ک ــی خل ــک زندگ ی

     زندگــی دخــر و پــری کــه عاشــق یک‌دیگــر می‌شــوند، 
مشــکلاتی بیــن آن‌هــا و خانواده‌شــان پیــش می‌آیــد، 
ــه  ــرده ب ــا بچــه م ــد دخــر آبســن می‌شــود ام ــی بع مدت
ــا سردی و  ــا ب ــی آن‌ه ــادی زندگ ــدت زی ــد، م ــا می‌آی دنی
ناامیــدی می‌گــذرد تــا این‌کــه پــر کــه حــالا تبدیــل 
بــه پیرمــردی شــده، می‌توانــد امیــد را بــه زندگیشــان 
ــی را  ــوش دوران جوان ــیرین و خ ــرات ش ــد، خاط بازگردان
دوره می‌کننــد. پــس از مدتــی پیرمــرد بــه بیــاری ســختی 
دچــار می‌شــود و اندکــی بعــد پیانــو )پــر( مــرگ را 
ــن )  ملاقــات می‌کنــد ، طولــی نمی‌کشــد کــه صــدای ویول

ــی‌رود... ــه خاموشــی م دخــر ( هــم رو ب
در تمــام هنرهــای هفتگانــه بــا چشــم و حــس بینایــی سر 

و کار داریــم، بــه جــز موســیقی.
ــک  ــا ی ــم ســینمایی ی ــک فیل ــه تماشــای ی ــه ب ــی ک هنگام
ــه  ــی مطالع ــن ادب ــک م ــا ی ــر می‌نشــینیم ، ی ــش تئات نمای
بــا یــک نقاشــی مواجــه  می‌کنیــم یــا هنگامــی کــه 
ــی هــری  ــرای خــود تحلیل ــی ب ــد ابتدای می‌شــویم، هرچن

ــم. داری
     امــا پــس از شــنیدن یــک قطعــه موســیقی شــاید کم‌تــر 
کســی باشــد کــه همچــون یــک فیلــم ســینمایی بــه تحلیــل 
ــود  ــا خ ــت ب ــی. نهای ــد ابتدای ــردازد؛ هرچن ــد آن بپ و نق
ــن قطعــه بســیار زیباســت ... آرامش‌بخــش  ــم: ای می‌گویی

اســت. چقــدر مظلــوم !
    یعنــی هــر موســیقی بــا ایــن ابهــت خلــق شــده بــرای 
ــه‌ی  ــیقی نقط ــن موس ــاد م ــه اعتق ــه؟ ب ــن دو جمل همی
در  کــه  انســان هایی  حتــی  انسان‌هاســت.  اشــراک 

تخیل می کنم، پس هستم

عارف حسینی کیا

بــا  می‌کننــد  زندگــی  زمیــن  نقــاط  تریــن  دورافتــاده 
ــه انســان بعــد  ــزی ک ــن چی موســیقی آشــنا هســتند. اولی
ــه خلــق آن مــی زنــد موســیقی  ــد شــدن دســت ب از متول
ــود،  ــی ش ــد م ــادر متول ــکم م ــه از ش ــی ک ــت. کودک اس
ــس  ــود. پ ــا می‌ش ــن دنی ــه وارد ای ــدای گری ــا ص ــراه ب هم
ایــن هــر فراگیــر و عظیــم چــه وجــه اشــراکی بــا هنرهــای 
دیگــر داشــته کــه آن را در زمــره‌ی هنرهــای هفتگانــه 

ــد؟ ــای داده‌ان ج
     مطمئنــا آن وجــه اشــراک تخیــل بــوده اســت!! تخیــل 
اســت کــه هــر را تبدیــل بــه هــر می‌کنــد. تخیــل نــه فقط 
بــه معنــای آن چیــزی کــه اتمســفر ایــن کلمــه همــراه خــود 
ــول  ــتانی، غ ــای باس ــی، افســانه ه دارد.)موجــودات فضای
هــای بــزرگ و ... ( تخیــل بــه معنــای کاری کــه هــرروزه 
انجــام می‌دهیــم. هدف‌گــذاری بــرای آینــده‌ی خــود 
ــل  ــی تخی ــدن خــود نوع ــل اســت. خــواب دی ــی تخی نوع
ــیرینی  ــد. ش ــواب نمی‌بینن ــم خ ــد ه ــه همانن ــت. هم اس
ــز  ــر، متمای ــن ه ــودن ای ــث ب ــا غیرقابل‌بح ــه تقریب و البت
ــه  ــه هرکــس در مواجه ــودن تصویرســازی‌هایی اســت ک ب

بــا ایــن هــر بــرای خــودش دارد.
     هرکســی بــرای خــودش تخیــل خــود را دارد، هرکســی 
بــرای خــود خــدای خــود را دارد. احتــالا موســیقی بهترین 

تجلــی خــدا بــر روی زمیــن باشــد.
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فلسفه

جامعه شناسی پوزیتیویستی

اگوست کنت و ریشه های جامعه‎شناسی:
     در ایــن شــاره از پویــش جامعه‎شناســی بــا آرا و افــکار 
ــویم.  ــنا می‎ش ــیمون آش ــری سن‎س ــت و هان ــت کن آگوس
در ادامــه تــا پایــان نوشــتار، مکتــب پوزیتیویســم را مــورد 

مطالعــه قــرار می‎دهیــم.

اهمیت آگوست کنت
ــوی  ــناس فرانس ــوف و جامعه‎ش ــت فیلس ــت کن      آگوس
اوایــل قــرن نوزدهــم میــادی، هرچنــد امــروزه در جامعــه 
شناســی، اهمیتــی کمــر نســبت به وبر یــا دورکهایــم دارد، 
ــان  ــایر جامعه‎شناس ــه س ــبت ب ــن نس ــر معاصری و از نظ
ــب خــودسر شــناخته  ــاده و اغل ــردی تک‎افت ــوان ف ــه عن ب
ایــن حــال مــا واژه‎ی جامعه‎شناســی را  بــا  می‎شــود، 
بــه او مدیــون هســتیم. ســه دلیــل مهــم وجــود دارد کــه 
همچنــان بررســی آثــار او را مهــم می‎کنــد. ایــن ســه دلیــل 

از: عبارت‎انــد 
-     معرفــی فرآینــد سکولاریســم در جوامــع مــدرن: 
ــوم و  ــوان فرآینــد جدایــی عل ــه عن فرآینــد سکولاریســم ب
ــام،  ــن ن ــا همی ــروزی و ب ــکل ام ــه ش ــن، ب ــت از دی سیاس
مســئله‌ای بــوده اســت کــه آگوســت کنــت بــه آن اشــاره 
ــتقلال از  ــرای اس ــت ب ــم و سیاس ــاش عل ــت. ت ــرده اس ک
دیــن و مشــکلات و چالش‎هــای آن مســائلی هســتند کــه 
همچنــان اهمیــت بســیاری دارنــد. کنــت برخــاف برخــی 
ــی  ــا تجرب ــی ی ــر تناقضــات عقل ــی ب ــش دین ــدان بین منتق
ادیــان انگشــت نمی‎گــذارد، بلکــه جهان‌نگــری دینــی را از 
ــه طــور  ــش در جامعــه می‎ســنجد. ب دریچــه‎ی کارکردهای
مثــال او معتقــد اســت کــه کلیســای کاتولیــک بــه عنــوان 
مرجــع در قــرون وســطی، توانایــی وحــدت بخشــیدن بــه 
جامعــه و شــاخه‌های گوناگــون دانش و سیاســت را داشــته 

ــون  ــای گوناگ ــع و دانش‌ه ــداف، مناف ــام اه ــت، و تم اس
ــیده  ــدت می‎بخش ــرک، وح ــر مش ــک چ ــر ی ــری را زی ب
ــرد را از  ــن کارک ــدرن، ای ــر م ــه در ع ــال آن‌ک ــت، ح اس
دســت داده اســت. رابطــه‎ی حســاس و پرمخاطــره‌ی علــم 
ــن، امــروزه هــم،‌ از مســائل مهــم و حیاتــی جامعــه  و دی

شناســی اســت. 
ــی  ــا معرف ــت نــه تنه ــت کن ــل اهمی -     مهمتریــن دلی
و نام‎گــذاری فرآینــد سکولاریســم، بلکــه فراتــر از آن، 
دیــدگاه مخصوصــی اســت کــه نســبت بــه رابطــه‌ی علــم 
و دیــن دارد. بســیاری از متفکریــن امــروزی و حتــی زمــان 
خــود کنــت، بــر ایــن بــاور بوده‌انــد کــه ادیــان بــه عنــوان 
ــی  ــر برخ ــل)و از نظ ــه‌ای از تکام ــی و مرحل ــری تاریخ ام
ــار  ــات فــردی و جمعــی بــر، ارزش و اعتب انحطــاط( حی
خــود را از دســت داده اســت و می‌تــوان فرهنــگ دینــی 
ــن  ــت دی ــا کن ــود. ام ــذف نم ــه ح ــج از جامع ــه تدری را ب
ــا مزاحــم  ــه تنه ــی علمــی، ن ــان بین ــه جه ــرای ورود ب را ب
نمی‎دانــد، بلکــه وجــودش را بــه عنــوان پیــش‎شرط و 
ــی، ضروری  ــن علم ــی نوی ــدن جهان‎بین ــد آم ــه‎ی پدی لازم
قلمــداد می‎کنــد. کنــت هوشــمندانه بــر چرخــه‌ی تجربــه 
و نظریــه آگاه اســت. هرچنــد کــه نظریــه بایــد بــر اســاس 
ــه و تلقــی  ــه باشــد، امــا تحلیــل تجرب ــه‌ شــکل گرفت تجرب
از آن تنهــا از طریــق یــک نظریــه ممکــن اســت. از نظــر 
کنــت، دیــن نظریــه‌ی آغازیــن کــه هــم کلــی باشــد و هــم 

ــت. ــم آورده اس ــا، فراه ــل تجربه‌ه ــرای تحلی ــه‌ای ب ‌پای
-     اهمیــت ســوم کنــت، در بررســی‎های او پیرامــون 
رابطــه‎ی علــوم مختلــف بــا یکدیگــر اســت. مفهوم تقســیم 
ــا  ــه تنه ــود، ن ــرده ب ــه آدام اســمیت آن را مطــرح ک کار ک
در حــوزه‎ی اقتصــاد،‌ بلکــه در حــوزه‌ی علــم هــم در حــال 
نشــان دادن نتایــج مثبــت و منفــی خــود بــود. از طرفــی 
بــا تخصصــی شــدن و جداســازی علــوم مختلــف و تقســیم 
ــه طــور مســتقل و  ــوم ب ــک از عل ــر ی ــا، ه ــن آن‎ه کار بی
بــا سرعــت بیشــری پیشرفــت می‌کننــد، حوزه‌هــای علــوم 
بــه  اجبــار  بــدون  یــک فــرد  تخصصی‌تــر می‌شــود و 
دانســن مبانــی تمــام علــوم می‌توانــد در یــک علــم خــاص 
مشــغول بــه تحقیــق و پژوهــش شــود. امــا از طــرف دیگــر 
ــی  ــی کل ــم،‌ جهان‌بین ــه هــدف عل ــی نســبت ب ــدگاه کل دی
علمــی و ارتبــاط میــان علــوم مختلــف، ضعیــف و سســت 
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ــی  ــل وحدت‎بخش ــن عام ــطی دی ــرون وس ــود. در ق می‌ش
بــود کــه پرســش‎ها،‌ اهــداف و روش‎شناســی علــوم را 
معیــن می‌کــرد و جهان‎نگــری کلــی را بــرای انســان فراهــم 
مــی‎آورد. حــال آن‎کــه در جهــان بینــی علمــی نویــن، عامل 
ــه‎ی  ــد رابط ــه بتوان ــی ک ــوزه‎ای کل ــا آم ــش ی ــدت بخ وح
میــان علــوم مختلــف و نقش‌هــای گوناگــون اجتماعــی را 
ــن  ــی یاف ــت پروژه ــود. کن ــت نمی‎ش ــد، یاف ــح بده توضی
مدلــی کــه بتوانــد علــوم مختلــف را متناســب بــا نیازهــای 
نویــن جامعــه، هماننــد کارکــرد کلیســا در قــرون وســطی، 
زیــر چــر مشــرکی بیــاورد، بــرای خــودش در نظــر گرفــت.

پوزیتیویسم:
     اصطــاح پوزیتیویســم از اوایــل قرن نوزدهم وارد تاریخ 
ــه‎های  ــوی ریش ــر لغ ــت. از نظ ــده اس ــفی ش ــر فلس تفک
لاتینــی ایــن اصطــاح مصــدر Ponerc  اســت کــه معنــای 
نهــادن و وضــع کــردن می‎دهــد. در زبان‎هــای فرانســه و 
  ”positif“انگليســی ايــن اصطــاح بــه ترتيــب از واژه هــای
و “positive” اخــذ شــده اســت كــه در هــر دو زبــان بــه 

معنــاي قطعــي و يقينــي اســت.
     نــزد »ســن ســيمون« و«كنــت« مفهــوم »مثبــت« 
حداقــل دو معنــاي اصلــی داشــت. از يــك طــرف پوزيتيــو، 
ــود  ــاق می‎ش ــی اط ــش علم ــی از دان ــان ناش ــه اطمين ب
ــه  ــه ب ــود ك ــی« ب ــل »منف ــر، نقطــه مقاب و از طــرف ديگ
معنــای انتقــادی و ويرانگــر بــه كار بــرده می‎شــد. تفــاوت 
معنــای مثبــت بــا منفــی كــه  مســتقیما از ســنّت فرانســوی 

ــرد: ــود بگ ــه خ ــر را ب ــكال زي ــد اش ــته، می‎توان برخاس
ــا علمــی اســت و از  ــر ب ــت براب      هستی شــناختی: مثب
متافيزيــك متمايــز اســت، يعنــی ابژه‌هایــی وجــود دارنــد 
كــه بــرای علــم قابــل دســرس‎اند و ابژه‎هایــی نيــز وجــود 

دارنــد كــه قابــل دسترســی نيســتند.
ــی اســت و  ــا علم ــر ب ــت براب ــت شــناختی: مثب      معرف
ــون  ــي روش‎هــا و فن از غيرعلمــی جــدا شــده اســت. يعن

ــد. ــود دارن ــق، وج ــت تحقي ــت و نادرس درس
     عملــی: مثبــت برابــر بــا ســازنده و مخالــف بــا انتقــادی 

و مخرب اســت.

قواعد پوزیتیویسم:
     پوزيتيويســم در حوزه فلســفه دو بعد معرف‌شــناختی 
در  پوزيتيويســم  اول  بعــد  در  دارد.  هستی‌شــناختی  و 
ــا معرفت‌شناســی اســت كــه تجربــه را زيربنــای  ارتبــاط ب
همــه دانش‎هــا قــرار می‎دهــد و در بعــد دوم مرتبــط 
ــن  ــيم ب ــه تقس ــه ب ــت، ك ــاصر اس ــی مع ــا هستی شناس ب
ابژه هــای قابــل مشــاهده و ابــژه هــای غيرقابــل مشــاهده، 
كــه دسترســی بــه دانــش درمــورد آن‎هــا امكان‎پذيــر 

نيست، معتقد است .
رجــوع بــه آرای »كولاكوفســکی« فيلســوف لهســتانی، دو 
بعــد فــوق را روشــن‎تر می‎ســازد. او قواعــدی را بــرای 

برمي‎شــارد: پوزيتيويســم 
     قاعــده‎ی اول پديدارگرایــی: طبــق ايــن قاعــده مــا 
فقــط مجــاز بــه ثبــت و ضبــط پديده‎هایــی هســتيم كــه 
ــام  ــه ن ــزي ب ــذا چي ــده‎اند. ل ــكار ش ــه آش ــا تجرب ــا ب واقعً
»ذات« بــراي دانــش بی‎معناســت، آنچــه هســت »نمــود« 
ــش  ــردن دان ــت، ب ــردن از ذات و ماهي ــت و صحبت‎ك اس

ــت. ــام اس ــوي ابه به‎س
ــازگار  ــه س ــده ك ــن قاع ــی: اي ــده‌ی دوم  نامگرای      قاع
ــه  ــن معناســت ك ــا قاعــده‎ی نخســت هــم هســت، بدي ب
ــه ذات  ــا، تهــی هســتند و ب ــم مــورد اســتفاده‎ی م مفاهي
ــال در  ــرای مث ــد. ب ــاره نمی‎كنن ــخصی اش ــت مش ــا واقعي ي
ــام  ــه ن ــزی ب ــرون چي ــان ب ــرگ«، در جه مــورد مفهــوم »ب
بــرگ وجــود نــدارد كــه واجــد ويژگــی هــای ذاتــی باشــد، 
آنچــه هســت، واقعيــت هــاي فــردي متفــاوت اســت كــه 
مــا بــه آن‎هــا بــرگ می‎گوييــم. بــه همــن ترتيــب مفاهيــم 
كلــی هــم كــه در علــم بــه كار مــی‎رود نمی‎توانــد مراجــع 
واقعــیِ بيشــر از واقعيت‎هــای فــردی داشــته باشــد. لــذا 
نــزد پوزيتيويســت‎ها مفاهيــم كلــی، مفاهيمــی تهــی 
هســتند كــه مــا بــه آن هــا اعتبــار می‎دهيــم. هــر علمــی 
روشِ خلاصــه كــردن و ثبــت تجــارب اســت و چيز بيشــری 

بــه مــا نمی‎دهــد.
     قاعــده‎ی ســوم رد قضاوت‎هــاي ارزشي و دانــش احكام 
هنجــاری: طبــق ايــن قاعــده، مــا مقيــد بــه رد مفروضــات 
ارزشــی بــه عنــوان ويژگی‎هــای جهــان هســتيم، زيــرا 

قابــل كشــف نیســتند.
     قاعــده چهــارم اعتقــاد بــه وحــدت ماهــوی روش 
علمــی: بــاور بــه وحــدت روش علــم خــود بــا مشــكلاتی 
ــل  ــا مث ــت ه ــي از پوزيتيويس ــت. برخ ــوده اس ــه ب مواج
سن‎ســيمون معتقدنــد كــه وحــدت علــم ناشــی از قانــون 
واحــد بنيــادی آن اســت كــه تمــام قوانــن ديگر نهايتـًـا از آن 
ــه  ــا ب ــكی صرفً ــه كولاكوفس ــوند، در حالی‎ك ــی می‎ش ناش

ــاد دارد. ــی اعتق ــدت روش علم وح

جمع بندی:
     پوزیتیســم از منظــر کنــت و سن‌ســیمون دربــاره‌ی 
تجربــه اســت و شــفافیت. جنــگ بــا ابهــام و نادقیق‎گویی. 
ریشــه‎های ایــن جنــگ بــه جنــگ کلی‎تــری بیــن شــعر و 
فلســفه بــاز می‎گــردد کــه بعــدا بــه جنــگ علــوم تجربــی 
و علــوم انســانی تبدیــل شــد. تعریــف واژه‎ی فیزیــک 
ــر طــرز فکــر  ــد ب اجتماعــی قبــل از جامعــه شناســی مؤی

ــود. در ــم ب ــیمون از پوزیتیویس ــت و سن‎س ــت کن اگوس
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ــا  ــن پدیده‎ه ــی در تبیی ــوم تجرب ــق عل ــه موف ــع تجرب واق
ــرای  ــن روش ب ــه از ای ــوق داد ک ــمتی س ــه س ــراد را ب اف
حــل و فصــل مشــکلات اجتماعــی نیــز بهــره جوینــد. اگــر 
بخواهیــم بــه طــور خلاصــه در مــورد روش برخــورد یــک 
جامعه‎شــناس پوزیتیوســت بــا پدیدارهــای تجربــی ســخن 
بگوییــم، می‎تــوان گفــت کــه او تنهــا بــه شــواهد تجربــی 
و میدانــی حاصــل از مصاحبه‎هــا، داده‎هــای واقعــی و 
بــدون تفســیر رجــوع می‎کنــد. ارزشــی ماننــد ارزش‎هــای 
را  عدالت‎گرایانــه  یــا  آزادی‎خواهانــه  ملــی،  دینــی، 
بــه  اســتقرایی  نگرشــی  و  نمی‎دهــد  قــرار  پیش‎فــرض 
حقیقــت دارد. ایــن نگــرش در واکنــش بــه پیشرفــت 
ــردن  ــگ ک ــرای هماهن ــاش ب ــی و ت ــوم طبیع ــع عل سری
انسان‎شناســی و مطالعــه‎ی جوامــع مــدرن بــه وجــود 
آمــد. هرچنــد در دوره‎هــای بعــدی جامعه‎شناســی، مــورد 
انتقــادات شــدیدی قــرار گرفــت. عــدم امــکان تفکــر 
خــارج از ارزش‎هــا و ناقــص بــودن شــواهد تجربــی و 
نیــاز بــه تئوری‎هــای جامعه‌شناســی، از مهمتریــن ایــن 
ــای  ــا فض ــد ب ــعی ش ــته س ــن نوش ــت. در ای ــکالات اس اش
فکــری پوزیتیویســم آشــنا شــویم و دیــد کلــی آن نســبت 
ــر  ــم. در نوشــته‎های بعــد تأثی ــع اطــراف را ببینی ــه وقای ب
وقایــع انقــاب صنعتــی را بــر جامعه‎شناســی بررســی 
ــویم. ــنا می‎ش ــه‎داری آش ــه‎های سرمای ــا ریش ــم و ب می‎کنی

از عقل، از آتش، از ایمان

سینا بهارلویی

     عادتــی شــده اســت، کــه بــا تلقــی ایــان بــه عنــوان 
ــا  ــا ب ــی خصوصــی، ی ــه زندگ ــوط ب ــری شــخصی و مرب ام
شــهودیِ  و  مفهومــی  دشــواری‎های  و  مســائل  تبعیــد 
همــراه بــا آن بــه پســتوهای تاریــک کلیســاها، دخمه‎هــای 
بــی‎روح دانشــکده‎های الهیــات و یــا مجالــس حــوزوی کــه 
همگــی در اغلــب مــوارد بــه دنبــال ارائــه‌ی فرمول‌هایــی 
ــا  ــن هســتند، و ی ــا ارزش‌هــای امروزی ــی و متناســب ب کل
بازاراندیشــانه‎ی  و  ابــزاری  اســتفاده‎های  و  پیونــدزدن 
عــر حــاضر از ایــان در قالــب عرفان‎هــای نوظهــور 
ــق  ــا منط ــوم و ب ــای موه ــا و درده ــکین رنج‎ه ــرای تس ب
نهایــیِ »هــر چیــز بــه چــه کارم می‎آیــد؟«، ایــن مســئله را 

ــد. ــارج کنن ــان‎ها خ ــه انس ــون توج از کان
     می‌تــوان ســه نــگاه مخــرب بــه ایــان - ایــن جوهــره و 

ــور  ــان ظه ــی – را از زم ــان ابراهیم ــرک ادی ــت مش سرش
ایــن ادیــان تــا همیــن دقیقــه و همیــن ثانیــه پــی گرفــت. 
ــره‌‌های  ــی و گس ــای تاریخ ــه در برهه‌ه ــی ک ــه نگرش س
جغرافیایــی گوناگــون، فرازهــا و فرودهایــی داشــته‌اند، 
امــا هــر ســه همچنــان و در زمانــه‌ی مــا شــایع هســتند. 
را  آن‌هــا  می‌تــوان  ســهولت  بــرای  کــه  نگرشــی  ســه 
انحصارگرایانــه، ابزاراندیشــانه و نادیده‌انگارانــه نامیــد. 
این‌کــه ایــان چیســت پرسشیســت دشــوار و اساســا 
ــه، در  ــا ن ــرای ‌آن وجــود دارد ی این‌کــه پاســخی درخــور ب
هالــه‌ای از ابهــام. از ایــن‌رو شــاید یــک بررســی ســلبی و 
طــرد آن‌چــه راهــی بــه مســئله‌ی ایــان و سرشــت ایــان 
نــدارد، بتوانــد نوشــتار را از درجــا زدن و ناتوانــی در بیانــی 
هرچنــد ابتدایــی از ایــن مســئله و راه آتش‌بــار و پرخــون، 

نجــات دهــد. 
     قیم‎مآب‎هایــی کــه آن‌هــا را انحصارگــرا نامیدیــم 
در میــان هــر ســه دیــن وجــود داشــته‌اند. فریســیان، 
همان‌هایــی کــه مســیح چنیــن توصیفشــان می‌کنــد: 
»هــرکاری می‌کننــد بــرای تظاهــر اســت. دعاهــا و آیــات 
کتــاب آســانی را می‌نویســند و بــر بازویشــان می‌بندنــد، 
و دامــن رداهایشــان را عمدتــا درازتــر می‌دوزنــد تــا 
جلــب توجــه کننــد و مــردم آنهــا را دیــن‌دار بداننــد. 
چه‌قــدر دوســت دارنــد در میهمانی‌هــا آن‌هــا را در صــدر 
مجلــس بنشــانند، و در عبادتگاه‌هــا در ردیــف جلــو قــرار 
گیرنــد. چــه لذتــی می‌برنــد مــردم در کوچــه و بــازار آنهــا 
را تعظیــم کننــد و اســتاد خواننــد«، از اولیــن گروه‌هــا 
بوده‌انــد. متأســفانه مســیحیت هــم علی‌رغــم منــش 
ــار  ــع دچ ــن وض ــه همی ــه‌ای ب ــوارش در بره ــر بزرگ پیام
شــد. خوانــدن انجیــل بــرای یک مســیحی مســتلزم دانســن 
ــا کشیشــان می‌توانســتند آن را  ــه تنه ــود ک ــن ب ــان لاتی زب
بیاموزنــد. همچنیــن هیــچ مســیحی بــدون حضور کشــیش 
بی‌اجــازه‌ی  کــه  مبــادا  بخوانــد،  انجیــل  نمی‌توانســت 
جنبــش  کنــد.  مقــدس  کتــاب  از  برداشــتی  کشیشــان 
پروتســتان هــم از مهم‌تریــن مبانــی‌اش مقابلــه بــا همیــن 
انحصارگرایــی کلیســا بــوده اســت. در اســام هــم چنیــن 
اشــخاصی کــه دیــن را در انحصــار خــود می‌پندارنــد، کــم 
ــل اســام  ــن دلای ــوده و نیســتند. اصــا یکــی از مهمتری نب
نیــاوردن ابوســفیان همیــن بــوده اســت. این‌کــه پیامــری، 
اشراف‌زاده و صاحــب مکنــت و قدرتــی را در کنــار بــردگان 
و غلامــان می‌نشــاند و مبنــای ارزش انســان‌ها را نــه جــاه 
ــا سیاســی، بلکــه تنهــا و تنهــا ایــان  و مقــام اجتماعــی ی
ــود  ــع از آن ب ــت، مان ــا می‌دانس ــدای یکت ــه خ ــوا ب و تق
ــه  ــه او ن ــود. وگرن ــتی ش ــلیم یکتاپرس ــفیان تس ــه ابوس ک
احمق‌تریــن مردمــان بــود، نــه می‌پنداشــت کــه دیــن 
ــام را  ــر از اس ــی برت ــری حقایق ــاظ نظ ــه لح ــافش ب اس
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دربردارد.‌
    نگــرش انحصارگــرا بــه ایــان، دو نتیجــه‌ی مخــرب دارد. 
ــاس  ــواره احس ــت هم ــان فرودس ــه مردم ــت ک ــی آنس اول
تحقیر می‌کنند و امکان چشــیدن شــجاعت و آزادی ناشــی 
از ایــان را ازدســت می‌دهنــد. چوپــان داســتان موســی و 
شــبان بی‌شــک یــادآور چنیــن افرادیســت. عــده‌ی دیگــری 
ــزاری  ــتفاده‌های اب ــا و اس ــاهده‌ی دورویی‌ه ــا مش ــم ب ه
ــن بدگــان می‌شــوند و از  ــه دی ــن، ب ــان از دی انحصارگرای
مواجهــه‌ا‌ی اصیــل و آزاد بــا مســئله‌ی ایــان باز‌می‌ماننــد. 
ــت  ــود آنس ــان می‌ش ــی عایدم ــد انحصارگرای ــه از نق آن‌چ
ــؤال  ــر س ــراردادی را زی ــله‌مراتب‌های ق ــان سلس ــه ای ک
ــه مســیح،  ــش ب ــش از ایمان ــه پی ــی ک ــه مت ــرد. این‌ک می‌ب
راهــزن، یــا بــال حبشــی غلامــی دون‌پایــه بــوده اســت و 
بــه ســبب ایــان از علــای دیــن یهــود و اربابانشــان ارزش 
بالاتــری یافته‌انــد، خــود شــاهدی بــر ایــن مدعاســت. 
پــس ایــان در درجــه‌ی اول تلقــی نوینــی از ارزش انســان 

ــه دســت می‌دهــد.  ب
ــانه  ــه‌ و ابزاراندیش ــن کارکردگرایان ــه دی ــه ب ــا ک      آن‌ه
ــروش در  ــرای ف ــی ب ــم کالای ــان را ه ــد، ای ــگاه می‌کنن ن
بــازار می‌پندارنــد. کســانی کــه جوهــره‌ی ایــان را بــا 
ــه  ــی هم‌ریش ــراب روح ــه‌ و اضط ــدم دغدغ ــایش و ع آس
ــوگا و  ــای ی ــف کلاس‌ه ــم در ردی ــان را ه ــد و ای می‌دانن
ــعی  ــب س ــته اغل ــن دس ــد. ای ــرار ‌می‌دهن ــه‌ی ذن ق مراقب
ــای  ــا ارزش‌ه ــق آن ب ــان و تطبی ــازی ای ــه هنجارس در ب
ــه امرقدســی را  ــان ب ــد. خــدا و ای ــدرن دارن ــه‌ی م جامع
تنهــا در ارتبــاط بــا خواسته‌هایشــان تفســیر می‌کننــد 
ــان  ــد. خدایش ــواری گریزانن ــراب و دش ــه اضط و از هرگون
تنهــا خــدای خودشــان اســت و کاری بــه کار خــدای 
دیگــران نــدارد. ایــن دســته حتــی اگــر از اعتقــاد بــه خــدا 
ــت  ــر آرامــش شــخصی و نقــش مثب ــد بیشــر ب ــاع کنن دف
ــد  ــان تأکی ــن رنج‌هایش ــکین حقیرتری ــاد در تس ــن اعتق ای
ــد  ــم نمی‌دانن ــق ه ــود را مطل ــدای خ ــی خ ــد. حت می‌کنن
و تنهــا و تنهــا مــروط بــه بــاور، وضعیــت روحــی و 
ــی  ــن نگرش ــاید چنی ــد. ش ــود می‌دانن ــدود خ ــرش مح نگ
بــا ارزش‌هــای عاریتــی و موقتــی مــدرن کــه هــرروز 
ــق  ــد، وف ــری می‌دهن ــای دیگ ــه ارزش‌ه ــود را ب ــای خ ج
ــان  ــئله‌ی ای ــه مس ــی ب ــا راه ــد، ام ــته باش ــری داش بیش
ــه  ــکارا ب ــم آش ــل ه ــگ« در انجی ــر »درب تن ــدارد. تعبی ن
همیــن مســئله اشــاره دارد. آن‌کــس کــه همچــون پاســکال 
یــا داستایوســکی بــا مســئله‌ی ایــان مواجهــه‌ای حقیقــی 
دارد، تــا ابــد دچــار اضطرابــی وجودیســت. مســئله‌ی 
ــی‌آورد. از  ــق درم ــه تعلی ــر را ب ــائل دیگ ــام مس ــان تم ای
ــی  ــرای آنان ــد ب ــی باش ــان مثل ــن جه ــر ای ــرف اگ ــک ط ی
ــت، لذت‌هــای  ــر رف ــد از آن فرات ــد، بای ــر می‌کنن ــه تفک ک

این‌جهانــی را طــرد کــرد، خــدا را جســت و او را ورای تمــام 
ــافری  ــود را مس ــد. خ ــر دی ــاضر و ناظ ــا ح ــن پدیده‌ه ای
پنداشــت و بــه هیــچ چیــز جــز خــدا ارزشــی مطلــق 
ــداد. از طــرف دیگــر اگــر ایــن جهــان ناظــر و صاحبــی  ن
ــچ  ــادف و بی‌هی ــی از تص ــا ناش ــد، پدیده‌ه ــته باش نداش
بنیــاد فرارونــده باشــند و چیــزی ورای لذت‌هــای متعــارف 
دنیــوی وجــود نداشــته باشــد، بی‌شــک گریــزی از دلبســن 
بــه همیــن لذت‌هــای تکــراری و کســالت‌آور دنیــوی 
نیســت. بنابرایــن دو نکتــه‌ی مهــم پیرامــون ایــان، نگــرش 
ابزاراندیشــانه و خودگرایانــه را بــه چالــش می‌کشــد. یکــی 
ــده  ــه طــور حقیقــی فهمی این‌کــه مســئله‌ی ایــان اگــر ب
‌شــود راه گریــزی از آن نیســت. امریســت مســئله ســاز و 
ــم  ــوان ه ــدارد. نمی‌ت ــود ن ــه‌ای وج ــراب‌آور. راه میان اضط
قیــر را راضــی نــگاه‌‌ داشــت و هــم خــدا را. نمی‌تــوان هم 
ــه  ــی ب ــم نیم‌گاه ــت و ه ــش گرف ــود را پی ــی گناه‌آل زندگ
ــان مسئله‌ایســت  ــی داشــت. مســئله‌ی ای ــتگاری دین رس
صریــح. چنــان ســاده و واضــح اســت کــه بی‌هیــچ دانشــی، 
ــا آن را  ــه‌ ب ــای مواجه ــری توان ــر ع ــانی در ه ــر انس ه
دارد. کی‌یرکه‌گــور یکــی از تأثیرگذارتریــن متألهــان کلام 
جدیــد و مؤثرتریــن چهــره‌ی اگزیستانسیالیســم در کتــاب 
»ایــن یــا آن« کــه برگرفتــه از فــرازی از انجیــل اســت، بــه 
همیــن مســئله اشــاره دارد. مســئله ســاز بــودن ایــان، و 
ــورد آن،  ــن در م ــی علی‌الســویه گرف ــکان موضع ــدم ام ع
از خصلت‌هــای دیگــر ایــن مســئله اســت. بنابرایــن ایــان 
ــد  ــاه درص ــوان پنج ــیط. نمی‌ت ــاز و بس ــت مسئله‌س امریس

ایــان داشــت. یــا آری یــا نــه.
ــت  ــئله‌ای بی‌اهمی ــان را مس ــز، ای ــری نی ــروه دیگ      گ
جلــوه می‌دهنــد. چیــزی متعلــق بــه گذشــته. امــری 
غیرعقلانــی. بهــر اســت چنیــن موضعــی را از نزدیــک 
مــورد ســنجش قــرار دهیــم. اغلــب شــنیده ایــم کــه ایــان 
ــن  ــه‌ای در ای ــت. دقیق ــق نیس ــوب منط ــری در چارچ ام
پیشــنهاده درنــگ کنیــم. آنچــه ایــن گــزاره را فراپیــش مــا 
ــا  ــد کــه ایــان امــری در ضدیــت ب ــه می‌گوی مــی نهــد ن
ــا  ــان ب ــه ای ــد ک ــا می‎کن ــا ادع ــه اساس منطــق اســت و ن
منطــق سر ناســازگاری دارد. امــر قدســی از منطــق گریــزان 
اســت و تحــت چارچــوب هــای آن قــرار نمی‌گیــرد. منطــق 
و اصــول پیشــینی آن کــه عطــشِ »تعییــن همــه چیــز، یــک 
بــار بــرای همیشــه« را دارنــد، بــه سرشــت ایــان دسترســی 
ندارنــد. بــرای درک بهــر ایــن پیش‎نهــاده ضروریســت کــه 
ــا  ــان ب ــبت ای ــق و نس ــبی از منط ــن و مناس ــی روش تلق

منطــق داشــته باشــیم.
ــن گزاره‌هــای صــادق،  ــا تعیی ــه سر و کارش ب     منطــق ن
بلکــه تمامــا بــه دنبــال تعییــن محــدوده ی تفکــر و تعییــن 
وضعیت‌هــای مجــاز چیزهاســت. بنابرایــن دانــش کــه 
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ــه صــورت  ــد ب ــا منطــق ســازگار باشــد، بای ــد ب لاجــرم بای
ــجم  ــی منس ــه صورت ــی ب ــای زبان ــه‌ای از گزاره‌ه مجموع
و نامبهــم ارائــه شــود. معنــای هــر گــزاره روشــن باشــد و 
هــر نامــی بــه عینی)ابــژه‎ای( قابــل مشــاهده و غیرقابــل 
تفســیر ارجــاع داده شــود. هــر گــزاره‎ی علمــی یــا فهمیــده 
ــه  ــت کــه در مواجه ــد اس ــود. بعی ــا نمی‎ش ــود و ی می‌ش
ــا بدفهمــی شــویم.  ــا گــزاره‏ای علمــی دچــار کژفهمــی ی ب
نمی‎تــوان برداشــت هــای گوناگونــی از یــک گــزاره ی 
ــی نشــانه ی  ــا دوپهلوی ــام ی ــه ابه علمــی داشــت و هرگون
ضعــف و بــی اعتبــاری گــزاره اســت. هــر گــزاره‎ی منطقــی 
و در حیطــه‌ی دانــش، خــود را در معــرض صــدق و کــذب 
قــرار می‌دهــد. گــزاره‌ای کــه بــا یــک وضــع واقــع مطابــق 
ــت. در  ــورت کاذب اس ــن ص ــر ای ــادق و در غی ــد، ص افت
ــت.  ــزاره نیس ــدق گ ــا ص ــذب ی ــن ک ــدف تعیی ــق، ه منط
بــرای دریافــت صــدق یــا کــذب یــک گــزاره عمومــا بایــد 
بــه جهــان خــارج مراجعــه کــرد. گزاره‌هایــی از قبیــل 
ــدون  ــد ب ــارد" هرچن ــی ب ــا نم ــارد ی ــی ب ــاران م ــردا ب "ف
مراجعــه بــه عــالم خــارج پیشــاپیش درســت هســتند 
ــچ  ــا هی ــوند، ام ــی ش ــناخته م ــوژی ش ــوان تاتول ــه عن و ب
ــن  ــد. همچنی ــا نمی‌دهن ــه م ــان ب ــورد جه ــی در م اطلاع
تناقض‎گویی‌هایــی نظیــر فــردا بــاران می‌بــارد و فــردا 
بــاران نمی‌بــارد" نیــز پیشــاپیش و بــدون مراجعــه بــه عــالم 
خــارج کاذب هســتند. بنابرایــن در یــک کلام می‌تــوان 
یــک گــزاره‌ی منطقــی را گــزاره‌ای دانســت کــه اولا دارای 
یــک و تنهــا یــک معناســت، و ثانیــا صــادق یــا کاذب 
ــع  ــالم واق ــا در ع ــت چیزه ــک وضعی ــا ی ــی ب ــت، یعن اس
مطابقــت می‎کنــد یــا خیــر. بــه طــور مثــال، فیل‌هــا پــرواز 
بنابرایــن  کاذب.  امــا  معنــادار  گزاره‌ایســت  می‌کننــد، 
ــد  ــون "خداون ــزاره‌ای همچ ــا گ ــت. ام ــزاره‌ای منطقیس گ
ــودات  ــایر موج ــر از س ــودش فرات ــه وج ــت ک موجودیس
اســت." جملــه ای غیرمنطقیســت. چــرا کــه معنــای یگانــه 
و روشــنی را بازنمی‌نمایانــد و یــک وضعیــت از چیزهــا 
کــه بــا آن مطابقــت کنــد، بــه اندیشــه در نمی‌آیــد. فراتــر 
بــودن موجودیــت معنــای روشــنی نــدارد. بنابرایــن گزاره‌ی 
پیش‎نهــاده شــده، نمیتوانــد بــه عنــوان گــزاره ای منطقــی 
و تحقیــق پذیــر تلقــی شــود. ایــان رویــدادی در جهــان 
نیســت. ایــان رابطه‌ایســت میــان مــن و امرقدســی. ایــن 
ــا  ــه روشــنی ب ــد ب ــه می‌نماین ــر از آنک ــاده، کم دو پیش‎نه
ــن پیش‎نهاده‎هــا چــه مقصــودی  ــد. ای ــا ســخن می‌گوین م

ــر قدســی؟ ــد؟ و چــه مقصــودی از ام از مــن دارن
ــا  ــت، ی ــی نیس ــن آدم ــت، ت ــان نیس ــفی، انس ــن فلس "م
روان آدمــی هــم نیســت کــه روانشناســی بــدان مــی 
پــردازد. مــن فلســفی همانــا درون‌آختــه‌ای متاگیتیانــه 
اســت، مــرز جهــان اســت نــه بخشــی از جهــان." )رســاله‌ی 

منطقی-فلسفی ویتگنشتاین(
    تمــام فعالیت‌هــا، تصــورات، ادراکات، تأمــات و در 
قالبــی کلــی تمــام زیســته‌های مــن، امــوری در جهــان 
ــن"  ــان در م ــده "جه ــراه کنن ــه اصطلاحــی گم هســتند. ب
ــه  ــم "در مــن" و  ن ــادآوری کن اســت. گزافــه اســت کــه ی

ــن". "از م
بــی چــون و چرایــی دارد  نگــرش بســتگیِ  ایــن       
جهــان،  رویدادهــای  تمامــی  جهــان.  بــه  نگــرش  بــه 
رویدادهایــی منطقــی هســتند. منطــق حــوزه‌ی اعــال را 
ــد؟  ــه رخ می‌ده ــه چ ــن ک ــا ای ــه دقیق ــد، ن ــن می‌کن تعیی
هرآنچــه رخ می‌دهــد، بــه وجــه منطقــی می‌توانســت 
فــردا  کــه  ایــن  نیــز رخ دهــد.  دیگــری  بــه صــورت 
ــت.  ــارد پیش‎نهــاده‌ای منطقیس ــا نمی‌ب ــارد ی ــاران می ب ب
ــزی در مــورد چــه رخ دادن را روشــن  ــه چی بدیهیســت ک
ــد  ــا امکان‌هــای رخــداد را فرامی‎گوی ــد، بلکــه همان نمی‌کن
ــه  ــد. آنچ ــن می‌کن ــان را تعیی ــای جه ــان مرزه و بدین‌س
ــه،  ــه تجرب ــه ب ــد، ن ــه اندیشــه می‌آی ــه ب غیرمنطقیســت ن
ــرد.  ــرار می‌گی ــهود ق ــت ش ــه تح ــود و ن ــس می‌ش ــه ح ن
ــد.  ــه نمی‌آم ــه تجرب ــه ب ــت وگرن ــدادی منطقیس ــر روی ه
مســئله‌ی دیگــر آن اســت کــه منطــق هیــچ سلســله 
ــه‌ای  ــزاره‌ای در مرتب ــچ گ ــد. هی ــن نمی‌کن ــی را تعیی مراتب
بالاتــر یــا پاییــن تــر از گــزاره‌ی دیگــری قــرار نــدارد. 
ــه طــور خلاصــه  ــن ب ــد. بنابرای گزاره‌هــا هــم ارز یکدیگرن
می‌تــوان گفــت منطــق در مــورد وضعیت‌هــای مجــاز 
چیزهاســت، نــه در مــورد صــدق و کــذب، همچنیــن 
هیــچ ارزش و سلســله‌ مراتبــی نیــز میــان گزاره‌هــای 
ارزش‌گــذار  ایــان  نــدارد. حال‌آن‌کــه  منطقــی وجــود 
اســت، ایــان معنابخــش اســت و فرارونــده. بنابرایــن 
نمی‌تــوان بــا مجموعــه‌ای از گزاره‌هــای صــوری ایــان 
ــر مــی‌رود.  ــان فرات ــد از مرزهــای زب ــان کــرد. خداون را بی
ــد، منطقــی نیســتند.  بنابرایــن گزاره‌هــای پیرامــون خداون
ضدمنطــق هــم نیســتند. درجایــی فراتــر یــا فروتــر از 
ــاز  ــان از دیرب ــدا و زب ــد خ ــد. پیون ــرار می‌گیرن ــق ق منط
خــود را در واژه‌ی لوگــوس بــه نمایــش‌ گذاشــته‌ اســت. 
ــی  ــتار، کلام و امرقدس ــق، نوش ــان ناط ــان انس ــاط می ارتب
ــر آن  ــاید به ــاب. ش ــق و در حج ــس عمی ــت ب مسئله‌ایس
ــی و  ــان، آدم ــل، ای ــئله‌ی عق ــر مس ــی بیش ــد بررس باش
زبــان کــه همگــی در ذیــل واژه‌ی لوگــوس می‌گنجنــد، بــه 
ــی کــه برداشــت‌های  شــاره‌ی بعــدی موکــول شــود، جای
پراهمیــت از نســبت انســان، زبــان و امرقدســی در تاریــخ 
دیــن و الهیــات بیشــر مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.
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منطق

امینه دادستان

ــه ســیرِ تحــول منطــق  ــم ب ــه قصــد داری      در ایــن مقال
بعضــی  اولیــه‌ی  ریشــه‌ی  بپردازیــم.  اخیــر  قــرون  در 
از خصوصیــات امــروزی منطــق بــه افــکار لایبنیتــس 
ــوده اســت،  ــه خــود فیلســوف ب ــس ک ــردد. لایبنیت برمی‌گ
رویــای زبانــی کامــاً منطقــی بــرای فکــر کــردن را در 
ــناخته  ــق ش ــام منط ــا ن ــروزه ب ــه ام ــت ک ــته اس سر داش
می‌شــود. در‌واقــع زبــان منطــق منســجم و دقیــق اســت 
ــازی و در  ــا آن مدلس ــوان ب ــردن را می‌ت ــات فکرک و عملی
نتیجــه ارزیابــی کــرد. بعدهــا ایــن فکــر سرمنشــا کارهــای 
منطق‌دانانــی نظیــر بــول و فرگــه شــده اســت. بــول 
ــبات  ــرای محاس ــیله‌ای ب ــوان وس ــه عن ــر ب ــق را بیش منط
در نظــر داشــته اســت، حــال آن‌کــه فرگــه منطــق را زبــان 
دقیقــی بــرای ریاضیــات می‌دانســته و بیــان مــی‌دارد کــه 
ــکار و ایده‌هــای  ــچ نیســت جــز منطــق. اف ــات هی ریاضی
فرگــه در علــم منطــق بســیار بی‌نظیــر و نــاب بــوده 
اســت، به‎طــوری کــه از وی بــه عنــوان پــدر علــم منطــق 
ــا  ــامل متغییره ــروزی ش ــق ام ــد. منط ــاد می‌کنن ــدرن ی م
ــای  ــل تلاش‌ه ــا، حاص ــی و مجموعه‎ه ــای شرط و جمله‌ه

می‌باشــد. وی 
     در ســال 1901 راســل یــک پارادوکــس در نظــام صــوری 
فرگــه یافــت کــه پایــه‌ای بــرای منطــق مــدرن اســت. 
ــوب  ــه‌ای را خ ــت: مجموع ــر اس ــرار زی ــه ق ــس ب پارادوک
نباشــد. حــال  می‌نامیــم کــه خــودش عضــو خــودش 
مجموعــه‌ی همــه‌ی مجموعه‌هــای خــوب را در نظــر 
بگیریــد و آن را A بنامیــد. در ایــن جــا ســوالی کــه مطــرح 
ــت  ــوب اس ــه‌ی خ ــک مجموع ــه A ی ــت ک ــود اینس می‌ش
یــا خیــر. فــرض کنیــد A یــک مجموعــه‌ی خــوب باشــد. در 
اینصــورت A عضــو خــودش نیســت. حــال از آنجایــی کــه 
ــد  ــردارد، A  بای ــا را در ب ــه مجموعه‌ه ــه‌ی این‎گون A هم
خــود را نیــز در بــر داشــته باشــد کــه بــا فرض خــوب بودن 
ــه‌ی  ــک مجموع ــد A ی ــرض کنی ــال ف ــض دارد. ح A تناق
خــوب نباشــد. در ایــن صــورت A شــامل خــودش اســت. 
پــس A عضــوی از خــودش اســت. بنابرایــن A مجموعــه‌ای 
خــوب اســت کــه بــاز بــا فــرض خــوب نبــودن A تناقــض 
دارد. ایــن تناقــض نشــان‌دهنده‌ی یــک ناســازگاری در 

نظــام اصــل بنیــاد فرگــه بــوده اســت. 

پــس از آن راســل و وایتهــد در تلاشــی بــرای ادامــه و 
 principa mathematica ــاب ــه، کت ــای فرگ ــل کاره تکمی
را در ســال 1913 بــه چــاپ رســاندند. در ایــن کتــاب 
آن‎هــا ســعی در ارائــه‌ی یــک نظــام صــوری کامــل و 
ســازگار بــرای منطــق ریاضــی داشــتند. در ایــن نقطــه لازم 
اســت تعریفــی از نظــام صــوری ارائــه دهیــم. یــک نظــام 
صــوری مجموعــه‌ای اســت از علائــم و صورت‌بندی‎هــا 
کــه صورت‌بندی‌هــا خــود رشــته‌هایی ســاخته شــده از 
علائــم آن زبــان می‌باشــند. یــک نکتــه در مــورد ایــن 
ــا  ــه‎ی آن‌ه ــه هم ــت ک ــن اس ــم ای ــا و علائ صورت‌بندی‎ه
بــه خــودی خــود فاقــد معنــا هســتند. بــه طــور کلــی زبــان 
 p^q منطــق شــامل یــک سری عبــارات و گزاره‌هــا ماننــد
یــا p=>q یــا ماننــد این‎هاســت. می‎تــوان گزاره‌هــای 
زبــان منطــق را بــه کد‎هایــی کــه در یــک زبــان خــاص زده 

ــد. ــر بگیری ــر را در نظ ــد زی ــابهت داد. ک ــود مش می‎ش
Int I=0,j=0;
I=i+j
Print(i)

ــان  ــه شــده در زب ــته‎ای پذیرفت ــد رش ــه ک      ایــن قطع
برنامه‎نویســی می‎باشــد ولــی خــود فاقــد هــر معناییســت. 
ــا را اســتخراج  ــان معن ــن زب ــک ماشــین از ای لازم اســت ی
ــد. گزاره‎هــای ریاضــی هــم  ــد و دســتورات را اجــرا کن کن

بــه همیــن شــکل هســتند. 
ــان  ــان زب ــا ه ــوری و ی ــام ص ــای نظ ــه معن ــا ب ــا این‌ج ت
ــکل  ــوری متش ــام ص ــک نظ ــال ی ــم. ح ــی بردی ــق پ منط
ــان  ــه ه ــول ک ــل قب ــدی قاب ــن صورت‎بن ــت از چندی اس
اصل‌هــای مــا هســتند و چندیــن قاعــده ی اســتنتاج. حــال 
ــته  ــک رش ــورت ی ــه ص ــی را ب ــات ریاض ــر اثب ــوان ه می‎ت
ــا قواعــد اســتنتاج بــه هــم دیگــر  ــان کــه ب از جمــات زب
تبدیــل شــده‎اند، در نظــر گرفــت. بــه اثبــات معــروف میــرا 

ــم. ــودن ســقراط می‎پردازی ب
فــرض کنیــد در نظــام صــوری مــا »ســقراط انســان اســت« 
یــک جملــه باشــد. اصــل دیگــر ایــن زبــان »هــر انســانی 
ــر  ــتنتاج زی ــده‎ی اس ــال قاع ــد.   ح ــت« می‎باش ــرا اس می
را در نظــر بگیریــد: اگــر p خاصیــت x را داشــته باشــد و 
ــت y  را داراســت. حــال  ــگاه p  خاصی ــت y را آن x خاصی
بــا دو اصــل اول و قاعــده‌ی اســتنتاج بعــدی می‌تــوان 
بــه نتیجــه‎ی زیــر رســید: از آنجایــی کــه ســقراط خاصیــت 
ــرا  ــت می ــم خاصی ــان ه ــت و انس ــودن را داراس ــان ب انس
بــودن را، پــس »ســقراط میراســت«. حــال اثبــات گــزاره‌ی 
ــده‌ی  ــک قاع ــه و ی ــل اولی ــت« از دو اص ــقراط میراس »س
اســتنتاج بــه دســت آمــد. نکتــه‌ی جالــب توجــه دیگــر ایــن 
ــای ــالا در دنی اســت کــه درســت اســت کــه گزاره‌هــای ب
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ــی دغدغــه منطــق  ــه نظــر می‌رســند ول واقعــی صــادق ب
بــه هیــج وجــه رســیدن بــه صــدق در هیــچ دنیایــی 
ــا اصل‌هایــی ناصــادق هــم اثبــات را  ــرا اگــر ب نیســت. زی
پیــش می‌گرفتیــم اثبــات درســت بــوده و خدشــه ای بــر آن 
ــزاره و  ــک گ ــن جــا هــدف شروع از ی وارد نمی‌شــد. در ای
رســیدن بــه گــزاره ای دیگــر بــوده اســت. حــال می‌توانیــم 
توضیــح دهیــم منظــور از این‌کــه »نظــام صــوری منطــق 
ــور از  ــت. منظ ــه معناس ــه چ ــت« ب ــازگار اس ــل و س کام
ــا اصــول  ــم ب ــا نمی‌توانی ــه م ــن اســت ک ــودن ای ســازگار ب
ــم  ــات کنی ــی را اثب ــای متناقض ــتنتاج گزاره‌ه ــد اس و قواع
ــم  ــا می‌توانی ــه م ــن اســت ک ــودن ای و منظــور از کامــل ب
بــه کمــک ایــن اصــول همــه ی گزاره‌هــای تولیــد شــده در 
زبــان را اثبــات یــا رد کنیــم. بــه زبــان دیگــر همــه‌ی ایــن 
گزاره‌هــا تصمیــم پذیــر هســتند.)می‌توان تصمیــم گرفــت 

کــه درســتند یــا غلــط(
همان‎طــور کــه گفتیــم فــرض می‌شــد کــه PM یــک نظــام 
صــوری کامــل و ســازگار اســت. برخــاف ایــن فــرض گــودل 
ثابــت کــرد کــه ایــن فرضــی غلــط اســت. در ادامــه اثبــات 

گــودل را بــه صــورت خلاصــه‎ای بیــان می‎کنیــم.
ــم.  ــری شرح می‌دهی ــان را مخت ــوم فرازب ــدا مفهم     ابت
همان‌طــور کــه گفتیــم گــزاره‌ی »x=0« گــزاره‎ای در زبــان 
ــه  ــر اســت« ب ــک متغیی ــزاره‎ی »x ی ــا گ منطــق اســت. ام
هیــچ وجــه جــزء زبــان منطــق نیســت. زیــرا نمی‎تــوان آن 
را بــا علایــم زبــان منطــق نشــان داد. مثالــی ملموس‎تــر را 
می‎شــود در بــاره‌ی کــدی کــه در بــالا بــه آن اشــاره کردیــم 
گفــت. ایــن کــد خــود یــک گــزاره در زبــان برنامه‎نویســی 
ــر  ــد براب ــن ک ــی ای ــد »خروج ــی مانن ــا جملات ــت. ام اس
ــی در بســر  ــد کارا نیســت« جملات ــن ک ــا »ای 0 اســت« ی
ــان  ــی نش ــان برنامه‌نویس ــا زب ــوان ب ــتند و نمی‌ت ــد نیس ک
داد. بــه ایــن گزاره‎هــا کــه در رابطــه بــا یــک زبــان گفتــه 
می‎شــوند ولــی نمی‌تــوان آن را در قالــب خــود زبــان بیــان 
کــرد، گزاره‌هــای فرازبانــی می‌گوینــد. در یــک پارادوکــس 
ــان  ــان را نش ــان و فرازب ــن زب ــز دانس ــزوم متمای ــر ل دیگ

ــم داد. خواهی
     زب��ان اع��داد طبیع��ی را در نظ��ر بگیری��د:}...,1,2,3,4{  
ــداد  ــه هــان اع ــی ک ــان متشــکل اســت از علائم ــن زب ای
ــار  تــک رقمــی باشــند و رشــته‌هایی از حــروف کــه از کن
ــدد  ــال ع ــم تشــکیل می‌شــوند. ح ــن علائ ــرار گرف هــم ق
t را در نظــر بگیریــد کــه خاصیــت زیــر را داشــته باشــد: 
ــا کمــر از 100  ــوان آن را ب »کوچکتریــن عــددی کــه نمی‎ت
حــرف نشــان داد«. گــزاره‎ی اخیــر را c بنامیــد. حــال عــدد 
t خاصیــت c  را داراســت و نیــز تنهــا عددیســت کــه ایــن 
  cــزاره‌ی ــا گ ــوان ب ــدد t  را می‎ت ــس ع ــت را دارد. پ خاصی

نشــان داد. ولــی گــزاره‌ی c کمــر از 100 حــرف دارد. پــس 
مــا عــدد t را بــا کمــر از 100 حرف نشــان دادیــم در حالی 
کــه عــدد t  کوچکتریــن عــددی بــود کــه نمی‎توانســتیم آن 
را بــا کمــر از 100 حــرف نشــان دهیــم. در اینجــا شــاهد 
یــک تناقــض هســتیم. می‌تــوان گفــت کلمــه کــه گــزاره‎ی 
ــا از  ــور م ــه منظ ــت و اینک ــی اس ــزاره‌ی فرازبان ــک گ c ی
نشــان دادن عــدد بــا کمــر از 100 حــرف چیــزی جــز ایــن 
بــوده اســت. بــه یــک عبــارت، کلمــه‌ی نشــان دادن دارای 
یــک مفهمــوم فرازبانــی اســت. کــه جــدا از زبــان اعــداد 
ــه چــه صــورت اســت؟  اســت. )منظــور از نشــان دادن ب
ــن باشــد تناقضــی  ــام؟ اگــر منظــور ای ــا ارق نشــان دادن ب
وجــود نــدارد. 2- نشــان دادن بــا حروفــی جــز اعــداد؟ کــه 

بــاز تناقضــی وجــود نــدارد.(
 PM ــی در ــد کــه گزاره‎های      گــودل توانســت ثابــت کن
ــا رد کــرد.  ــات ی ــوان آن هــا را اثب ــد کــه نمی‎ت وجــود دارن
ــت  ــدا ثاب ــود. او ابت ــام می‌ش ــه انج ــات او در 4 مرحل اثب
کــرد هــر گــزاره در فرازبــان مربــوط بــه نظــام اصــل بنیــاد 
PM را می‌تــوان بــا یــک گــزاره از خــود PM نشــان داد. 2- 
ســپس گــزاره‌ ی فرازبانــی »G قابــل اثبــات نیســت« را بــا 
گــزاره‌ی G کــه از خــود PM  اســت، می‌تــوان نشــان داد. 
G ــن ــرد همچنی ــت ک ــرای همــه‌ی Gهــا بلکــه ثاب ــه ب )ن

ی وجــود دارد.( بــه ایــن گــزاره‌ی فرازبانــی MG بگوییــد. 
از آنجایــی کــه ثابــت کردیــم MG  را می‌تــوان در قالــب 
G بیــان کــرد، اگــر G قابــل اثبــات باشــد MG نیــز قابــل 
ــت  ــی MG دق ــزاره‌ی فرازبان ــه گ ــال ب ــت. ح ــات اس اثب
کنیــد. ایــن گــزاره صراحتــا بیــان مــی‌دارد G قابــل اثبــات 
ــم  ــان تصمی ــض G یکیش ــن G و نقی ــال از بی ــت. ح نیس
ــاد  ــل بنی ــام اص ــن نظ ــم ای ــرا می‌دانی ــت. زی ــر اس ناپذی

ــض اســت. ــی از تناق ســازگار می‌باشــد و ته
     ایــده‌ی گــودل منطــق مــدرن را مــورد تحــول عظیمــی 
قــرار داد و همچنیــن در گســره‌ی عظیمــی از علــم و 
فلســفه نیــز موجــب تغییــر در نــگاه بــه موضوعــات شــد.

ــی  ــف اندک ــا و تعاری ــی اثبات‌ه ــت: در تمام ــی نوش      پ
گســردگی  و  پیچیدگــی  علــت  اســت.  شــده  تســامح 

می‌باشــد. دقیــق  تعاریــف  و  اثبات‎هــا 
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اسطوره شناسی

سامان اسکندری

کــرد:  تعریــف  اینگونــه  می‌تــوان  را  اســطوره       
»داســتان‌های خرافــی و نیمه‌خرافــی دربــاره‌ی قــوای 
ــا رشــادت‌های پهلوان‌هــای انســانی  ــان و ی طبیعــی خدای
ــل  ــتاری نس ــا نوش ــی ی ــای کلام ــورت روایت‌ه ــه ص ــه ب ک
بــه نســل در بیــان افــراد یــک تمــدن منتقــل شــده اســت.«

اســاطیر هــر قــوم در واقــع بازتابــی هســتند از اعتقــادات 
و باورهــا، بیــم و امیدهــا، امیــال و خواســته‌ها و ارزش‌هــا، 
آیین‌هــای  و  مناســک  اجــرای  نحــوه‌ی  و  ضدارزش‌هــا 
جمعــی آن مــردم در آن دوره‌ی خــاص تاریخــی. عمــر 
اســطوره در میــان انســان از بســیاری دیگــر از پدیده‌هــای 
آشــنای دیگــر ماننــد ثبــت تاریــخ، دیــن، علــوم و زبان‌های 
و  بررســی  اهمیــت  و  ارزش  و  اســت  بیشــر  امــروزی 
پژوهــش پیرامــون آن نیــز از همیــن راه روشــن می‌شــود، 
ــه تعریــف فــوق واضــح اســت کــه  ــا توجــه ب چــرا کــه ب
ــن  ــه عمیق‌تری ــوان ب ــه‌ی اســاطیر باســتان می‌ت ــا مطالع ب
در  انســان‌ها  احساســات  و  اندیشــه‌ها  فراگیرتریــن  و 
عــری دســت یافــت کــه باستان‌شناســی و تاریــخ در 
حالــت  ســاده‌ترین  در  می‌ماننــد.  خامــوش  آن  مــورد 
اســاطیر بیان‌کننــده‌ی یــک داســتان سرگرم‌کننــده هســتند 
ــرای  ــان ب ــن انس ــت ذه ــل و خلاقی ــتفاده از تخی ــا اس و ی
ــری بســیار  ــا ام ــر موجــود در طبیعــت ب ــک ام ــق ی تطبی
ــتان  ــان باس ــاد مصری ــد اعتق ــر، مانن ــر و عمیق‌ت پیچیده‌ت
بــه اینکــه سوســک خپــری هــر روز صبــح خورشــید را در 
آســان بــه حرکــت در مــی‌آورد وقتــی کــه هــر روز صبــح 
ــک قــرص کــروی  ــت دادن ی ــن سوســک را در حــال غل ای
ــا نســبت  ــد، و ی ــان می‌دیدن ــات در بیاب ــه‌ی حیوان از فضل
ــر  ــدای غول‌پیک ــک خ ــدن ی ــه خندی ــه ب ــل زلزل دادن دلی

ــر زمیــن.  ــه در زی خفت
ــی  ــتان نمادین ــطوره‌ داس ــا اس ــر ام ــالات مترقی‌ت     در ح
از تولــد، زندگــی و مــرگ خدایــان و انســان‌هایی بــا 
قدرت‌هــای فرابشریســت کــه در میانــه‌ی داســتان بــا 
ماجراهــای گوناگــون و سرنوشــتی خــاص و ســهمگین رو به 
رو می‌شــوند. دلیــل خلــق تمــام ایــن اســاطیر امــا یکیســت 
و آن هــم توســعه‌نیافتگی ذهنــی و زبانــی اقــوام باســتان 
و ناتوانــی آن‌هــا در پی‌گیــری رشــته‌ی طویــل علــت و 
ــه‌ی دلیــل حــدوث وقایــع معلــول و ریشــه‌یابی واقع‌بینان

ــان  ــر ه ــان مخت ــه بی ــا ب ــا، ی ــی پدیده‌ه ــت غای و عل
ناتوانــی در اســتدلال علمــی. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
اســاطیر، معمــولا در ســطح ناخــودآگاه ذهن انســان متولد 
شــده و در آن‌هــا بــه موضوعاتــی پرداختــه می‌شــود کــه 
افــراد نســبت بــه آن آگاهــی و درک روشــنی ندارنــد، امــا 
ــوارد در  ــاص آن م ــت خ ــل اهمی ــه دلی ــم ب ــی ه از طرف
ــخی  ــن پاس ــت داش ــه در دس ــاز ب ــش و نی ــی خوی زندگ
بــرای تکمیــل درک خــود از حیــات و هویتشــان مجبورنــد 
ــرای  ــده ب ــی ش ــر طریق ــی از ه ــتیصال و سردرگم ــا اس ب
ــد خاســتگاه  ــی مانن ــد. موضوعات ــدا کنن ــی پی آن‌هــا جواب
اولیــه‌ی انســان، تولــد و آفرینــش، مــرگ و جهــان پــس از 
آن، اجــرام آســانی و رمــز و راز حرکــت ســحرآمیز آنــان، 
ــت،  ــهود در طبیع ــب مش ــدت عجی ــص و وح ــم بی‌نق نظ

ــر قدســی و ... .  ــوی، ام ــه‌ی معن تجرب
     همان‌طــور کــه دیویــد هیــوم در کتــاب تاریــخ طبیعــی 
دیــن اشــاره می‌کنــد، انســان همیشــه عــادت داشــته وقایع 
را از دیــد خــود بررســی و ارزش‌گــذاری کند و نســبت دادن 
ــم از  ــی ه ــای طبیع ــه پدیده‌ه ــر و شر ب ــای خی ویژگی‌ه
همیــن خاصیــت وی نشــات می‌گیــرد، طــوری کــه انســان 
بارانــی را کــه موجــب پربــاری محصــولات کشــاورزی خــود 
ــد، امــا ســیلابی را  ــر می‌دان ــر یــک خــدای خی می‌شــود اث
کــه مزارعــش را ویــران می‌کنــد نشــانی از وجــود خدایــی 
از درک  یکــره شر و شــیطان‌صفت، حــال آن‌کــه وی 
دلیــل مشــرک خلــق ایــن دو پدیــده و ماهیت یکسانشــان 
عاجــز اســت. در دورانــی کــه علــم و تکنولــوژی بــه شــکل 
امــروزی وجــود نداشــته و تســلط انســان بــه جهــان 
ــور قدرت‌هــای  ــوده و وی بیشــر مقه ــر ب ــش کم پیرامون
طبیعــی و تصــادف بــوده اســت، در اوج ضعــف و عجــز 
ــه دادن و قربانی‌کــردن  ــا پرســتش و هدی ســعی داشــته ب
ــرده و  ــب ک ــش جل ــه ســمت خوی ــر را ب نظــر خــدای خی
بالعکــس بــا جــادو و وردخوانــی خــدای شر را ناامیــد و از 

خویــش دفــع کنــد.
    چیــزی کــه در بســیاری از اســاطیر ملــل مختلــف 
مشــرک اســت ایــن اســت کــه پدیــده‌ی آفرینــش بــا آغــاز 
ــا پیــش از آن  ــی کــه ت ــه جهان ــور ب ــدن ن روشــنایی و تابی
در تاریکــی مطلــق غوطــه‌ور بــوده همــراه اســت. بابلیــان 
ــوع  ــردوک، رب‌الن ــروزی م ــر پی ــر اث ــان را ب ــش جه آفرین
خورشــید در نــردی بــا تیامــات، خــدای تاریکی و آشــفتگی 
ــه  ــری ک ــاطیر م ــت در اس ــن اس ــته‌اند. همچنی می‌دانس
رآ)خــدای خورشــید مصریــان باســتان( بــا خلــق خورشــید 
از تخمــه‌ای کــه تــا پیــش از آن در بســر رود نیــل خفتــه 
ــته از  ــن دس ــد. ای ــاز می‌کن ــان را آغ ــش جه ــوده آفرین ب
ــه  ــد ک ــق شــکل گرفته‌ان ــد و دقی ــان قدرتمن اســاطیر آنچن
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 بــه وضــوح خلــق ایــده‌ی آن‌هــا نمی‌توانــد کار تنهــا یــک 
ــن را می‌شــود از ریشــه‌ی  ــک عــر باشــد و ای ــت و ی مل
زبانــی مشــرک ایــن رب‌النــوع در تمدن‌هــا غربــی نیــز بــه 
ــران باســتان خــدای خورشــید و  ــرد. در ای ســادگی درک ک
نــور را مهــر، در روم میــرا و در یونــان میــراس می‌خوانند. 
حتــی آیین‌هــای پرســتش و اهــدای قربانــی بــه ایــن 
ــه یکدیگــر شــبیه  ــز در ایــن سرزمین‌هــا بســیار ب خــدا نی
بــوده اســت. مثــال دیگــر می‌توانــد رب‌النــوع آســان یــا 
ــان آن را  ــه در یون ــد ک ــان( باش ــدای خدای ــدای پدر)خ خ
ــه‌ی  ــار ریش ــی پیت ــمت دوم واژه‌، یعن ــه قس زئوس‌پیتار)ک
پــدر یــا father اســت( و در روم ژوپیــر می‌خواندنــد. 
فکــر پرســتش خورشــید، نــور، آتــش و ســایر امــور متشــابه 
ــان  ــان در می ــان آنچن ــده‌ی جه ــدای آفرینن ــوان خ ــه عن ب
تمــام تمدن‌هــا باســتان، از عیــام و آشــور و بابــل و مــر 
ــکا  ــا در آمری ــوم مای ــد و ق ــن و هن ــن و ژاپ ــا چی ــه ت گرفت
ــد  ــا می‌کنن ــه برخــی باستان‌شناســان ادع ــر اســت ک فراگی
خورشیدپرســت  روزگاری  باســتان  تمدن‌هــای  تمــام 
بوده‌انــد. ایــن حــرف آنچنــان هــم دور از منطــق نیســت 
وقتــی بــه ایــن فکــر کنیــم کــه افــراد آن عــر بــدون شــک 
بــه لــزوم وجــود نــور خورشــید بــرای بــاروری و تکثیــر و 
ــد  ــرده بودن رشــد گیاهــان و محصــولات کشــاورزی پــی ب
ــته‌اند.  ــون آن می‌دانس ــر روز مدی ــش را ه ــات خوی و حی
ایــن فکــر مخصوصــا در ذهــن مــردم سرزمین‌هــای سردتــر 
مثــل اروپــای شــالی کــه در طــول شــب بــه دلیــل سرمــای 
بیــش از حــد و بی‌بهره‌گــی از حــرارت پرتوهــای خورشــید 
ــوده  ــر ب ــده پایدارت ــف می‌ش ــان متوق ــی انس ــا زندگ عم
اســت، همانطــور کــه در ایــران هــم ریشــه‌های نمــود 
سرزمین‌هــای  و  آذربایجــان  در  بیشــر  آتــش  تقــدس 
ــا  ــت ت ــی اس ــل ردیاب ــرس قاب ــیر زاگ ــتانی و سردس کوهس
سرزمین‌هــای بیابانــی مثــل تمــدن سیســتان و بلوچســتان 
ــور  ــید و ن ــتش خورش ــر پرس ــت دیگ ــر. عل ــان ع در ه
امــا تــرس از تاریکــی بــوده اســت. انســانی را فــرض کنیــد 
ــود  ــوری در آن وج ــچ ن ــه هی ــود ک ــاری می‌ش ــه وارد غ ک
ــه  ــه‌ای را دارد ک ــود چال ــم وج ــه بی ــر لحظ ــدارد، وی ه ن
ممکــن اســت در قــدم بعــدی کــه برمــی‌دارد بــه داخــل آن 
بیافتــد و یــا حیــوان درنــده‌ای کــه شــاید در یــک مــری‌اش 
باشــد و آن را نمی‌بینــد. پرســتش و تقــدس خورشــید بــرای 
ایــن فــرد بیــش از هــر چیــز دیگــر طبیعــی و خردمندانــه 
اســت، چــرا کــه درک وی از جهــان پیرامــون و امــکان 
ــد و  ــات خورشــید می‌دان ــداوم حی ــداوم حیاتــش را در ت ت
در شرایــط عــدم حضــور آن هــر لحظــه مــرگ و نیســتی را 
در کنــار گــوش خــود حــس می‌کنــد. پــس از خورشــید امــا 
مــاه نیــز در اســاطیر باســتان بســیار مــورد توجــه بــوده 

ــران،  ــا در ای ــه‌ی آناهیت ــتان‌های اله ــا داس ــاه ب ــت. م اس
حاتهــور در مــر و عشــتار در بابــل ارتبــاط نزدیکــی 
ــا  ــردم تقریب ــن م ــید در ذه ــد خورش ــز مانن ــاه نی دارد. م
تمامــی تمدن‌هــای باســتان، من‌جملــه در خاورمیانــه، شرق 
دور، آفریقــا و اروپــا بــه صــورت نمادینــی یــاد و خاطــره‌ی 
ــل آن را از  ــرده اســت. دلی ــده ‌می‌ک ــد را زن ــاروری و تول ب
یــک طــرف می‌تــوان ایــن دانســت کــه اهالــی تمــام ایــن 
سرزمین‌هــا متوجــه تاثیــر حرکــت و تغییــر ظاهــر مــاه در 
جــزر و مــد رودهــا شــده بودنــد کــه بــه صــورت مســتقیم 
ــه  ــول ک ــش محص ــی و افزای ــای زراعت ــاری زمین‌ه در آبی
بــرای حیاتشــان ضروری بــوده، ارتبــاط داشــته اســت. 
ــر  ــن هــم فرات ــاه از ای ــوی م ــی و معن ــدرت جادوی ــا ق ام
ــه  ــه‌ی منظمــی ب ــا برنام ــا ب ــه تنه ــاه ن ــه اســت. م می‌رفت
ــی  ــه حت ــرده، بلک ــک می‌ک ــان کم ــر گیاه ــش و تکثی روی
تاثیــر مســتقیمی هــم در بــاروری و تولــد انســان‌ داشــته 
ــوام  ــاطیر اق ــیاری از اس ــل در بس ــن دلی ــه همی ــت. ب اس
گوناگــون مــاه در پیکــر یــک الهــه‌ی مونــث تصویــر ‌شــده 
و رب‌النــوع وی�ـژه‌ی زنــان بــوده، در مقابــل خورشــید کــه 
ــروزه  ــی ام ــت. حت ــته اس ــر داش ــخصیتی مذک ــولا ش معم
هــم در برخــی قبایــل اســکیموها، قبایــل بــدوی اســرالیا 
بــه حیــات  کــه پــس از مهاجــرت اروپایی‌هــا هنــوز 
خویــش ادامــه می‌دهنــد و معابــد هندوهــای هنــد و 
چیــن زنانــی کــه خواســتار فرزنــد هســتند بــه پرســتش و 

ــد. ــاه می‌پردازن ــه‌ی م ــه اله ــی ب ــدای قربان اه
     در برخــی از ادوار تاریــخ امــا بــه جــز اجــرام آســانی 
و اجــزای طبیعــت زمــان چــون تختــه ســنگ‌ها و کوه‌هــا، 
خــود  و  حیوانــات  گیاهــان،  چــون  زنــده  موجــودات 
ــد.  ــطوره بوده‌ان ــق اس ــه‌ی خل ــت مای ــز دس ــان‌ها نی انس
ــان قبایــل بومــی آفریقــا، هنــد، آمریــکای جنوبــی،  در می
ــل  ــه وضــوح قاب ــوز توتم‌پرســتی ب ــد هن اســرالیا و نیوزلن
مشــاهده اســت. توتــم نوعــی نمــاد اســت کــه هــر قبیله یا 
هــر فــرد بــر اثــر وقــوع اتفاقــی طبیعــی کــه در زندگیــش 
ــش انتخــاب  ــرای خوی ــته ب ــزی داش ــدید و متمای ــر ش تاثی
می‌کنــد و بــه نوعــی بیان‌گــر روح مخفــی موجــود در آن 
حیــوان، گیــاه، تکــه ســنگ یــا پدیــده‌ی طبیعــی اســت. این 
ــا فــرد و  ــا توتــم هــم معــرف و هویــت آن قــوم ی نمــاد ی
تفکیک‌دهنــده‌اش از ســایرین اســت و هــم اهالــی قــوم به 
ــوی  ــد و سرچشــمه‌ی معن پرســتش و تقــدس آن می‎پردازن
قــدرت و حیــات خــاص خویــش را از آن می‌داننــد. در 
برخــی فرهنگ‌هــای قبلیــه‌ای نیــز هــر فــرد توتمــی خــاص 
خــود داشــته کــه معــادل نــام وی هــم بــوده اســت، مثــا 
اگــر کســی در روز تولــدش گردبــاد شــدیدی می‌آمــده 
ــه ــان قبلی ــی مردم ــت زندگ ــی وضعی ــث دگرگون ــه باع ک
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ــتند  ــاد می‌گذاش ــر گردب ــر عم ــا آخ ــام وی را ت ــده ن می‌ش
و ایــن امــر همیشــه هویــت و معنــای خاصــی بــه زندگــی 
ــه  ــوده ک ــن ب ــادآور ای ــرای ســایرین ی وی می‌بخشــده و ب
ــا آن  ــزی ب ــوی و اسرارآمی ــرز معن ــه ط ــات وی ب ــاز حی آغ
ــک  ــم می‌توانســته ی ــوده اســت. توت ــاط ب ــاد در ارتب گردب
ــم  ــوع از توتمیس ــن ن ــار ای ــد، آث ــم باش ــاص ه ــوان خ حی
ــه‌ی  ــاص و مقدس‌گون ــت خ ــاهده‌ی اهمی ــا مش ــوز ب هن
شــیر در برخــی قبایــل آفریقــا، بــر و گاو در هنــد، مــار در 
چیــن، عقــاب و خــرس در آمریــکای شــالی و کانگــرو در 
اســرالیا و هــا در ایــران قابــل مشــاهده اســت. همچنیــن 
پرســتش انســان نیــز خیلــی وقت‌هــا شــایع بــوده، ماننــد 
پرســتش قهرمــان قبیلــه و یــا نیــاکان و اجداد)کــه آنچنــان 
هــم دور از منطــق نیســت، چــرا کــه هرکــس بــه وضــوح 
ــش اســت  ــاکان خوی ــون نی ــش را مدی ــه حیات می‌فهمــد ک
ــات  ــود آورده و حی ــه وج ــه وی را ب ــتند ک ــا هس و آن‌ه
ادیــان  در  فکــر حتــی  ایــن طــرز  آثــار  بخشــیده‌اند، 
ابراهیمــی چــون یهــود و مســیحیت هــم قابــل مشــاهده 
ــدا  ــا از خ ــد باره ــق و جدی ــد عتی ــون عه ــت و در مت اس
بــا عنــوان پــدر یــا پادشــاه جهــان یــاد شــده اســت. 
ــاکان را اولیــن و  برخــی باستان‌‎شناســان حتــی پرســتش نی

قدیمی‌تریــن دیــن بــر می‌داننــد(.
انســان خردمنــد همیشــه برای حفــظ حیات خویــش، غلبه 
بــر تــرس از ناشــناخته‌ها و آینــده‌ی مبهــم، محافظــت در 
برابــر قدرت‌هــای عظیــم طبیعــی و گزندهــای آنــان و نیــز 
ــاز  ــات( نی ــش روی زمین)حیوان ــراوان رقبای ــیب‌های ف آس
ــور  ــت ام ــع از حقیق ــل و جام ــی کام ــه درک ــا ب ــته ت داش
ــان را  ــی و کارآ از جه ــکان واقع ــا حدام ــی ت ــد و مدل برس
ــی بــودن در ذهــن خویــش شبیه‌ســازی کنــد. گاهــی خال

ــان او را  ــی آنچن ــازل ذهن ــن پ ــمت‌های ای ــی از قس برخ
برمی‌آشــفته و تــرس و تنفــر را در وی بیــدار می‌کــرده 
ــر  ــه ه ــی ب ــردی و جمع ــی ف ــوده در تلاش ــز ب ــه ناگری ک
وســیله‌ی ممکــن آن‌هــا را پــر کنــد، حتــی اگــر درک صحیح 
ــوده نباشــد  ــط در دســرس نب و روشــنی از آن امــور مرتب
ــات  ــد از خراف ــور باش ــرم مجب ــور لاج ــن منظ ــرای ای و ب
ــتان  ــر باس ــردم ع ــرد. م ــره ب ــف به ــیات ضعی و حدس
ــورات  ــم و تص ــب مفاهی ــه ترکی ــت ب ــور دس ــن منظ بدی
خویــش از جهــان زده و اســاطیری را خلــق کرده‌انــد 
ــش از  ــت خوی ــر وحش ــرده ب ــک می‌ک ــا کم ــه آن‌ه ــه ب ک
نیروهــای خصمانــه‌ی طبیعــت غلبــه کــرده و جــای ضعــف 
ــن‌بینی  ــده و روش ــه آین ــد ب ــا امی ــود را ب ــداری خ و ناپای
پــر کننــد. ایــن تــاش بی‌وقفــه بــرای شــناخت بــه مــرور 
باارزش‌تــر شــد و اســاطیر مخلــوق وی در هر دوره نســبت 
بــه دوران قبــل پیچیده‌تــر و تکامل‌یافته‌تــر شــدند، تــا 
ــن و  ــتان‌های ج ــت از دل داس ــم واقعی ــه کم‌ک ــی  ک جای
ــای شرک و  ــتی ج ــد و یکتاپرس ــد و توحی ــرون آم ــری بی پ
خرافــات را گرفــت و انســان بــه نیرویــی واحــد و متعالــی 
ــایر  ــات وی و س ــا حی ــه تنه ــه ن ــان آورد ک ــان ای در جه
موجــودات زنــده، بلکــه تمــام حــوادث و اتفاقــات گیتــی و 
پدیده‌هــای طبیعــی و اجــرام آســانی را نیــز بــا برنامــه‌ای 
دقیــق و اراده‌ای بی‌حــد جهت‌دهــی می‌کنــد. رفعــت 
ــال  ــزار س ــا ه ــون ده‌ه ــان مدی ــروز انس ــن‌بینی ام و روش
ــه  ــت در کورکوران ــه اس ــای اولی ــان تمدن‌ه ــش مردم کوش
قــدم برداشــن در مســیر حقیقــت و کشــف ناشــناخته‌ها، 
مجاهــدت آن‌هــا در خلــق افــکاری بلندتــر و پایدارتــر از 
اندیشــه‌ی پیشینیان‌شــان و ثبــت و نــگارش آن دســتاوردها 

بــه عنــوان میراثــی بــرای آینــدگان.
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معرفی

Quiz of Kings بازی  

ــه  ــتید ب ــر هس ــگاه امیرکبی ــای دانش ــه ه ــر از بچ      اگ
ــازی Quiz of Kings را شــنیده‌اید.  ــاد اســم ب احتــال زی
بچه‌هــای  از  گروهــی  توســط   Quiz of Kings بــازی 
دانشــکده کامپیوتــر دانشــگاه امیرکبیــر ســاخته شــده 

ــت. اس

ــم  ــه تصمی ــود ک ــال ۹۴ ب ــاه س ــت م ــل اردیبهش      اوای
گرفتیــم یــک بــازی بــه ســبک Trivia )‌دانســتنی( بســازیم 
تــا یــک سرگرمــی جــذاب بــرای هموطنانمــون ایجــاد کنیــم 
ــالا  ــم ب ــراد رو ه ــی اف ــات عموم ــال اطلاع ــن ح و در عی
ببریــم. بــا تعــدادی از بچه‌هــای دانشــکده دور هــم جمــع 
شــدیم و تصمیــم گرفتیــم کار رو شروع کنیــم. عــده‌ای 
ــا  ــاً ب ــد و نهایت ــی رفتن ــد مدت ــی بع ــم ول ــوی تی ــدن ت اوم
ــه‌ای  ــه طرح‌هــای اولی ــم. ی شــش نفــر کار رو ادامــه دادی
ــوای  ــون محت ــکل اصلیم ــم. مش ــاده کردی ــازی آم ــرای ب ب
بــازی بــود. تــوی دانشــکده بــا یــک سری از بچه‌هــا 
ــه‌ای  صحبــت کردیــم و فراخــوان دادیــم و یــک تیــم اولی
بــرای مدیریــت محتــوای بــازی تشــکیل شــد کــه اعضــای 
ــا آذری و  ــاهینی، بیت ــهریار ش ــی، ش ــا عباس ــم رض اون تی
ــازی رو  ــرای ب ــؤال ب ــی س ــولیت طراح ــه مس ــد ک ... بودن
بــه عهــده داشــتند. نهایتــاً تونســتیم یــه محتــوای اولیــه‌ای 
بــرای بــازی جــور کنیــم کــه بتونیــم بــا اون بــازی رو 

ــم. ــر کنی منت
     یــک نســخه‌ی اولیــه و ابتدایــی از بــازی آمــاده کردیــم 
ــه کمــک اون تونســتیم  ــم و ب ــر کردی و در مایکــت منت
یــه سری باگ‌هــای بــازی رو برطــرف کنیــم، اعــداد و ارقــام 
ــرد و باخــت  ــرای ب ــاً اینکــه ب ــم مث ــل کنی ــازی رو تعدی ب
ــه  ــم ک ــاز بدی ــا امتی ــه بازیکن‌ه ــوری ب ــاوی چه‌ج و مس
عادلانــه باشــه و رقابــت ایجــاد بشــه. پــس از حــل کــردن

ــازی  ــا پیاده‌س ــدن از اون ب ــن ش ــازی و مطم ــای ب باگ‌ه
یــک گرافیــک بهــر بــرای بــازی، بــازی رو تــوی کافــه بــازار 

منتــر کردیــم.
    بــا انتشــار بازیمــون تــو کافــه بــازار بــا اســتقبال خوبــی 
ــاش  ــم ت ــران مواجــه شــدیم. هــر روز داری از ســوی کارب
ــات  ــم و امکان ــر کنی ــون رو به ــرد بازیم ــم عملک می‌کنی
ــم. الان  ــه کنی ــون اضاف ــه بازیم ــری ب ــر و جذاب‌ت جدیدت
از زمــان انتشــار بازیمــون تــوی کافــه بــازار تقریبــاً 5 
ــه  ــم ک ــر داری ــا کارب ــزار ت ــدود ۱۸۰ ه ــته و ح ــاه گذش م
حــدود ۲۵ هــزار تاشــون هــر روز بــه صــورت فعــال بــازی 
ــن  ــد و در هــر لحظــه حــدود ۱۰۰۰ بازیکــن آنلای می‌کنن
ــی بیشــر از  ــه از بازیمــون شــد خیل ــم. اســتقبالی ک داری

ــم. ــر می‌کردی ــون فک ــه خودم ــود ک ــزی ب اون چی
ــا  ــی چیزه ــم؛ خیل ــدی داری ــداف بلن ــده اه ــرای آین      ب
هســت کــه بــرای رســیدن بهشــون داریــم تــاش می‌کنیــم. 
ــر شــده و الان  ــا افتاده‌ت ــی ج ــل خیل ــا از قب ــی م ــم فن تی
حــدود ۵ نفــر بــه تیممــون اضافــه شــدن کــه داریــم ســعی 
می‌‌کنیــم اونــا رو قــوی کنیــم تــا بتونیــم بــا سرعــت بهــری 
پیــش ببریــم. هــدف مــا پیاده‌ســازی یــک سرگرمــی مفیــد و 
ــرای هموطنانمــان و همین‌طــور افتخارآفرینــی  ــده ب آموزن
بــرای دانشــگاه امیرکبیــر و بــه ویــژه دانشــکده کامپیوتــر 

می‌باشــد.
اعضای تیم ما :

- بچــه هــای کلاینــت : امیرحســین ناطقــی، وحیــد زاهــد 
ــد  ــن، محم ــد فخردی ــاعتچی، محم ــی س ــد عل ــژاد، محم ن

ــگاه طاهــری هوشــدار، پ
- بچــه هــای سرور: فــراز شمشــیردار، محمــد حســین 
حیــدری، محمــد ســلیمانی فــر، فارهــه ســهیل، نویــد 

فرهمنــد
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     به عهد گل زبانِ سوسنِ آزاد بگشاییم
     که ما خود دردِ این خون خوردنِ خاموش می‌دانیم

     نسیم عطر گردان بوی خون عاشقان دارد
     بیا تا عطر این گل در مشام جان بگردانیم

     سحر کز باغ پیروزی نسیم آرزو خیزد
     چه پرچم‌های گلگون کاندر آن شادی برقصانیم.

-ابتدا پیوست خوانده شود)صفحه ی 43(-

شیخ شنگر*

ــه  ــان را ب ــای خروش ــی از دور موج‌ه ــکاس صدای       انع
ــد : ــرا می‌خوان ــره ف ــوی جزی س

     باز به نام خدا، خون کسی شد روا 
     باز به نام خدا، خون خدا شد روا 

     کوچه پر از‌های و هوی
     شهر پر از ماجرا....

رو به سوی دریا و خطاب به و.ح. :
     اینجا زندگی شب‌ها شروع می‌شود... 

ــی  ــه فراموش ــدس ک ــد! آن روز مق ــد آم      آن روز خواه
ــزده  ــان غم ــظ در کام انس ــل غلی ــون عس ــادی همچ و ش
آب می‌شــود و بــاد راحــت بــر بوســتان‌های سرســبز و 
خــرم بــوزد و شــکوفه‌های جــوان و رنگارنــگ بهــار را بــر 
ــکوفه‌های  ــد، و ش ــنه بپراکن ــک و تش ــن خش ــی ‌زمی تمام
ــر گــور تنهــای مــن خواهــد ریخــت و برگــور  بهــاران را ب
معصــوم فرزندانــم و آن‌هــا را خواهــد پوشــاند، زیــرا مــن 
ــاه بــودم و ایــن رودخانــه‌ی شــوم در مــن بــه  بنــده‌ی گن
بیرحمی‌جــاری بــود و مــن مصــب همــه‌ی ماهیــان مــرده 
ای بــودم کــه از محیط‌هــای مســموم و تــف زده بســویم 
ســیاه  برقــی  از  پولک‌هایشــان  و  می‌شــدند  سرازیــر 
ــم و  ــی ‌می‌پذیرفت ــه گرم ــا را ب ــن آن‌ه ــید و م می‌درخش
ــت و می‌دیــدم، بــه  ــم می‌نشس ــهد زهرشــان در خون ش
چشــم خــود می‌دیــدم کــه نهــال دیگــری از اعــاق جانــم 
سر برمــی‌آورد و پر‌می‌کشــد و گنــاه را در مــن مثــل 
شــیره ای در نبــات بــه حرکــت در مــی‌آورد و مثــل یــادی 

ــد... ــدان میکن ــد و جاوی ــان مخل ــر ســینه ی زم ب

شب اول 
     به هنگام بازگشــت؛ در مســیر خانه زمزمه ای شــنیدم و

شیخ شنگر

مهدی صدوقی

دانســتم کشــاورزی اســت کــه بــا خــرش بخانــه مــی‌رود. 
پیچاپیــچ  راهــی  ســبزه  میــان  از  کــه  می‌دیــدم  را  او 
ــارش  ــر می‌شــد و کوله‌ب ــه دم کوچک‌ت می‌گذشــت و دم ب
ــود؟ و  ــه ب ــورد. در آن چ ــکان میخ ــته ت ــتش آهس ــر پش ب
بچــه‌ی کوچکــی بــر روی خــر نشســته و قــوز کــرده بــود. 
ایــن را می‌دانســتم، می‌دانســتم کــه مــرد دهقــان بــا بچــه 
ــش  ــب و فردای ــرای ش ــردد و ب ــازار بر‌میگ ــش از ب و الاغ
ــاید هــم پارچــه  ــده اســت و ش ــت خری ــد و دود و نف قن
ــاغری  ــش س ــش و کف ــرای زن ــزی ب ــت گل دار قرم ی چی
ــل نقطــه  ــش و او مث ــرای دخــر دم بخت ــک نشــانی ب پول
ــر از نقطــه می‌شــد کــه مــن از پشــته  ای بــود و کوچک‌ت
ــردم و  ــن ک ــه ای کمی ــدم و گوش ــدم و دوی ــر ش ای سرازی
تفنگــم بــه ســویش نشــانه رفــت و دســتم ماشــه را چکانــد 
ــد و  ــب ران ــه عق ــی ب ــرا اندک ــه م ــی برخاســت ک و صداي
دیگــر نقطــه ای بــر ســبزه راه پیچاپیــچ نبــود، مگــر غبــار 
وهمنــاک غــروب کــه آهســته آواز می‌خوانــد و غم‌انگیــز 
ــود، و  ــه ب ــن ریخت ــر زمی ــد ب ــه لاب ــی ک ــد و خون می‌خوان
ــرد،  ــرار می‌ک ــی ف ــه در تاریک ــدم ک ــی را می‌دی ــن الاغ م

بــی آنکــه بچــه ای رویــش نشســته باشــد. 

شب دوم
ــاه کاران  ــادر گن ــت و م ــاه نیس ــی گن ــن ب ــن زمی       ای
و  گلوله‌‌هــا  و  آتش‌هــا  گاهــواره ی همــه ی  و  اســت 
ــرا  ــم زی ــن او را نمی‌بخش ــت و م ــاق‌ها اس ــا و ش خون‌ه
ریشــه‌های درخــت مــن از خــاک ســیاه او غــذا می‌گیرنــد 
ــام  ــند و سرانج ــود او آب می‌نوش ــمه‌های زهرآل و از چش
ــن را  ــکایت زمی ــن ش ــید و م ــد پوس ــر او خواهن در  بس
ــس  ــرد و آن ک ــم ب ــا خواه ــه ملکوت‌ه ــان‌ها و ب ــه آس ب
ــر سرم گذاشــت،   ــور ب ــاج ن ــید و ت ــا بوس ــرا در روی ــه م ک
ــه  ــر آســان ب ــد دل ب ــس بای ــن پ ــه از ای ــت ک ــن گف چنی
بنــدی و او بــی شــکل و بــی صــورت بــود و او ناگهــان بــر 
مــن ظاهــر شــد و گرمایــی در تمــام تنــم دویــد و مــن او 
ــزد  ــزد و می‌گری ــه می‌گری ــدم ک ــم را دی ــو درون را، آن دی
ــی بیــش  ــدم کــه طفل ــاک و طاهــر شــدم و دی ــگاه پ و آن
ــهیدم را  ــدان ش ــم و فرزن ــی گناه ــوم و ب ــتم و معص نیس
در آغــوش گرفتــه ام و او بــر رویــم لبخنــد می‌زنــد و 
ــر از دالان‌هــا و اتاق‌هــا کــه نقاشــی بهــار  ــود پ قــری ب
در آن شــکوفه کــرده بــود و در اســتخرهایش شــعله آتــش 
مــوج مــی‌زد و آلاچیقــی بــود کــه شــمع‌ها و قندیل‌هــا در 
ــم از  ــی ملای ــا و نوای ــا و عوده ــوخت و مجمره آن می‌س
ــه صــدا  ــان ب ــوز مهرب ــد و آن وجــود مرم ــوم می‌آم نامعل
درآمــد و گفــت: " اینــک بــا ابرهــا می‌آیــد و هــر چشــمی 
‌او را خواهــد دیــد و آواز او مثــل صــدای آب‌هــای بســیار 
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ــد؟ و او جــواب داد  ــم چــه کــس می‌آی اســت و مــن گفت
هــان کــه بایــد بیایــد و آنــگاه بــر سر مــن دســت کشــید 
ــت،  ــک اس ــت نزدی ــه زد و گف ــز بوس ــم نی ــر فرزندان و ب
ــدام  ــم ک ــن گفت ــدس و م ــاک مق ــک اســت آن روز پ نزدی
روز؟ و در آن روز چــه خواهــد شــد و او جــواب داد 
ــر خــوب باشــد  ــه دیگ ــر انســان، ک ــرای ه روزی اســت ب
ــد و »خــدا هــر  ــوش کن ــدی را فرام ــدارد و ب و دوســت ب
اشــکی را از چشــان ایشــان پــاک خواهــد کــرد و بعــد از 
ــر رو  ــه و درد دیگ ــم و نال ــود و مات ــد ب ــوت نخواه آن م

ــود.« نخواهــد نم
     بــه مــن ضعــف و رقتــی دســت داد کــه احســاس کــردم 
درخــواب و رویــا بــه ســوی مــرگ مــی‌روم و می‌خواســتم 
فریــاد بزنــم امــا زبانــم بریــده بــود و از دهانــم خــون گــرم 
ــودم  ــط در درون خ ــد و فق ــن می‌چکی ــر زمی ــفید ب و س
بــود کــه فریــاد مــی‌زدم و طنیــن فریــادم در کاســه ی سرم 
ــنوم  ــرا می‌ش ــود آن ــا خ ــه تنه ــتم ک ــد و می‌دانس می‌پیچی
ــد  ــه بیای ــت آن روز گرامی‌ک ــت! کجاس ــم کجاس و می‌گفت
و روح مــرا بشــوید زیــرا کــه مــن میخواهــم زنــده باشــم 
و زندگــی کنــم و دوســت بــدارم و ببینــم و بفهمــم و 
ــرا  ــه م ــزم ک ــم و می‌گری ــرگ می‌ترس ــم و از م ــرف بزن ح
پســت می‌کنــد، خــاک می‌کنــد و بــه دهــان کرم‌هــا و 
ــا رو  ــه خوبی‌ه ــم ب ــن می‌خواه ــدازد و م ــرات می‌ان ح
ــاز  ــرم و ب ــاک را از سر بگی ــز پ ــار دیگــر هــر چی ــم و ب کن
عاشــق بشــوم و از همــرم بچــه‌دار شــوم و فرزندانــم را 
بــا مهربانــی بــزرگ کنــم. در ایــن لحظــه شــنیدم کــه بــادی 
ــد و  ــاء می‌خندی ــه در خ ــگار ک ــی ان ــد و کس ــیاه وزی س
ــان  ــه پای ــا رو ب ــس از آن روی ــرد و پ ــن اشــاره می‌ک ــه م ب
می‌رفــت و موجــودی بــود کــه صــورت و شــکلی نداشــت، 
و بــرای مــن شــکلک در مــی‌آورد و مســخره ام می‌کــرد و 

همــه چیــز ســیاه شــد و مــن بیــدار شــدم. 
     و همیــن کــه بیــدار شــدم شــنیدم کــه کســی بــه آواز 
بلنــد قرائــت میکــرد و شــکو گفــت کــه ایــن هــان پیــری 
ــد و برکــت  ــرون کوچــه می‌خوان ــح بی اســت کــه هــر صب
ــتی  ــی و سس ــن از کرخت ــد. م ــی می‌کن ــد و گدائ می‌طلب
رویــا بیــرون آمــدم، عــرق سردی بــر پیشــانیم نشســته بود، 
ــان  ــه‌زن اســت و همچن ــگاه اش طعن ــدم کــه ن و.ح. را دی
مســخره می‌کنــد و بــه وضــوح تمــام شــنیدم کــه در 
بیــرون پیرمــرد آوازش را ادامــه مــی‌داد. بالاخــره توانســتم 
کــه کلــات را تشــخیص دهــم. پیرمــرد گویــی ایــن شــعر 

ــرد:  ــه می‌ک ــود زمزم ــا خ را ب
       گل زرد و گل زرد و گل زرد
       بیا باهم بنالیم از سِر درد  

       عنان تا در کف نامردمان است
       ستم با مرد خواهد کرد نامرد!

شب سوم
     او در اتاقــش نشســته بــود. یــک ربــع از نیمــه شــب 
و  بــرف می‌باریــد  جــا  بیــرون همــه  در  می‌گذشــت. 
ــا  ــان در دالان‌ه ــرد، توف ــد می‌ک ــز را منجم ــا هــر چی سرم
ــدا  ــو ص ــد و هوه ــر می‌پیچی ــچ ق ــای پیچاپی و راهروه
می‌کــرد- ســاکنان قــر مدت‌هــا بــود کــه بخــواب رفتــه 
بودنــد. مــن فانــوس را برداشــتم و از اتاقــم بیــرون آمــدم. 
ــد  ــم خزی ــوی پای و.ح. ناگهــان مثــل ســگی، بــی صــدا جل
ــردم  ــاره ک ــه او اش ــد. ب ــن ش ــن په ــایه اش روی زمی و س
ــوذی  ــگاه م ــا ن ــرد، ام ــت ک ــد و او اطاع ــرود بخواب ــه ب ک
کنجــکاوش مثــل همیشــه بــه دنبــالم روانــه شــد. ســایه وار 
ــه ی  ــه طبق ــدم و ب ــن آم ــا پایی ــرد. از پله‌ه ــم می‌ک تعقیب
دوم رســیدم. فانــوس، کریــدور بزرگــی کــه بــه در مشــبک 
آهنــی قــر منتهــی می‌شــد را اندکــی روشــن کــرد؛ مــن 
ــم-  ــم را ببین ــردم کــه شــاید از دور گــور زن ــر ب آن را بالات
خطــی از نــور، تاریکــی را شــکافت و انتهــای کریــدور، در 
روشــنی ابهــام آمیــزی جــان گرفــت. چــه فایــده داشــت؟ 
ــه در  ــدم ک ــم آنجاســت و می‌دی ــور زن ــه گ می‌دانســتم ک
ــه چشــم می‌خــورد، گــور کســی کــه  ــود ب ــار آل ــوری غب ن
ســال‌ها دوســتش داشــته بــودم امــا از ایــن حالــت هیــچ 
احساســی پیــدا نکــردم و غمــی ‌بــا رنجــی تــازه بــه دلم راه 
نیافــت، و گذشــته از آن سردم بــود، بیــش از انــدازه سردم 

بــود.
     دســتم بــا فانــوس بــه پاییــن آمــد و کریــدور در تاریکی 
ــرم  ــاق پ ــدم و در ات ــت دوی ــه سرع ــن ب ــرد. م ــرو م ف
ــه ی  ــو روی لب ــش و پالت ــا کف ــردم. او ب ــاز ک ــان ب را ناگه
ــود و سرش را در دســتها می‌فــرد  تختخوابــش نشســته ب
ــن در  ــرد. م ــگاه نک ــن ن ــه م ــرد. ب ــه می‌ک ــته گری و آهس
ســکوت بــه او خیــره شــدم، همچنــان کــه شــب‌های پیــش 
وقتــی دیــرگاه بازمی‌گشــت بــه او خیــره می‌شــدم و دیگــر 
نمی‌خواســتم سرزنش‌هــا و التماس‌هــای هــر شــبه ام را 
تکــرار کنــم. تنهــا کســی را کــه در ایــن زمــان، در تمامــی 
‌دنیــا داشــتم، کســی را کــه پــس از مــادر و زنم بیــش از هر 
چیــز و هــر کــس دوســت داشــتم و بــه او عشــق ‌ورزیــده 
بــودم، می‌دیــدم کــه در کنــارم، رو برویــم، تنهــا و بیگانــه 
از مــن در خــود فرورفتــه اســت. آه، چــرا درد و غــم خــود 
ــه  ــتم ک ــی می‌دانس ــه خوب ــد؟ و ب ــدرش نمی‌گوی ــه پ را ب
ــه  ــا ب ــودش باره ــن را خ ــت. ای ــن نیس ــر از آن م او دیگ

صراحــت بیــان کــرده بــود...
     موهــای بــا طــراوت جوانــش بــه ســبب شــدت بــرف، 
ــفید  ــته ی س ــز دو رش ــش نی ــر ابروهای ــی‌زد و ب ــفید م س
ــاد  ــن افت ــوس از دســت م ــود. فان ــش بســته ب ــور نق متبل
ــی سرش  ــد وحت ــاز هــم ســاکت مان ــوش شــد. او ب و خام
ــم؟ در ــتم بکن ــه می‌توانس ــر چ ــن دیگ ــرد. م ــد نک را بلن



ــن  ــود و مطم ــزی نب ــیاهی و خــاء چی ــر از س ــم غی درون
ــن دور  ــن دم خــدا هــم فرســنگ‌ها از م ــه در ای ــودم ک ب
اســت؛ همچنــان کــه او، او کــه عزیزتریــن کــس مــن بــود، 
تنهــا امیــد و بــاور مــن بــود، پــر مــن بــود، و می‌دانســتم 
کــه بــه هــان انــدازه ی این شــب تاریــک و سرد زمســتانی 

بــا مــن و روح مــن فاصلــه دارد.
     دســت مصمــم و بــی اراده ی مــن دشــنه ی تیــزم 
ــر  ــا دیگ ــود ام ــن ب ــر م ــید. او پ ــرون کش ــم بی را از بغل
پــر مــن نبــود. هیــچ چیــز برایــش اهمیــت نداشــت و بــه 
زندگــی خــودش و مــن نمی‌اندیشــید. او دیگــر کافــر شــده 
ــان  ــن جه ــرد و در ای ــه زندگــی نمی‌ک ــود ک ــود. ماه‌هــا ب ب
ــه  ــود و همیش ــده ب ــز ش ــوس و مردم‌گری ــت؛ عب نمی‌زیس
می‌گریســت و بــه خــودش پنــاه می‌بــرد، خشــمناک و 
ــی  ــره می‌شــد و پرســش‌هایم را ب ــن خی ــه م پرســوءظن ب
پاســخ می‌گذاشــت و تنهــا لبــان بــی رحــم خــود را هــر دم 

ــرد. ــم می‌ف ــر بره بیش
ــه اش را  ــت چان ــار دس ــا فش ــم و ب ــر رفت ــن جلو‌ت      م
بــه بــالا بــردم کــه چشــمم در چشــم‌هایش بیفتــد. لبخنــد 
تحقیر‌آمیــزی بــرای یــک ثانیــه لب‌هــای بــی گناهــش 
ــی  ــه ای تلاق ــی لحظ ــان حت ــا نگاه ــود ام ــم گش را از ه
نکــرد. آن وفــت دشــنه را در قلبــش فــرو بــردم و بیــرون 
ــت:  ــواره زد. او گف ــورب ف ــوراخی م ــون از س ــیدم. خ کش
»آخ! پدرجــان...« و بــه زمیــن افتــاد و زلــف ســیاهش 
ــتش زدم و  ــه پش ــری ب ــه ی دیگ ــن ضرب ــد. م ــان ش پریش
آنــگاه گوش‌هایــش را بریــدم. قالــی نمنــاک و لــزج شــد و 
ــن زودی  ــه همی ــاز گفــت: »آخ! پدرجــان...« خــون ب او ب

ــود. ــیاهش خشــکیده ب ــبیل قشــنگ و س ــر س ب
ــراه  ــد و هم ــش آب میش ــرف در روی سر و ابروهای      ب
قطره‌هــای گــرم خــون بــه زمیــن می‌چکیــد. آنــگاه رویــش 
ــیند و  ــش می‌نش ــه روی قربانی ــی ک ــل قصاب ــتم، مث نشس
دشــنه را زیــر گلویــش گذاشــتم و از سر تفنــن اندکــی 
فشــار دادم. او فقــط توانســت بگویــد: »راحتــم کــردی... 
متشــکرم.« و مــن آخریــن تشــنج معصومانــه اش را، مثــل 
جریانــی از بــرق، در سراسر بدنــم احســاس کــردم. صدایش 
در دم آخــر می‌لرزیــد و پژمــرده و بــی تــوان شــده بــود، 
ــه در  ــود ک ــی ب ــی‌ زمان‌های ــی و گرم ــان پاک ــه ه ــا ب ام
آغوشــم بــه خــواب می‌رفــت و بــاز هــم می‌خواســت کــه 
برایــش قصــه بگویــم. پــس از آن لرزیــدم و فهمیــدم کــه 
او دارد سرد می‌شــود و در همیــن وقــت بــود کــه سرش را 
بریــده بــودم. ناگهــان و.ح. آرام و بــی صــدا مثــل ســگی به 
ــی‌زد  ــم‌هایش دودو م ــید و چش ــو می‌کش ــد. ب درون خزی
ــاورد...  ــی آهــی هــم برنی ــان داشــت حت ــا آنکــه زی ــا ب ام
تنهــا حدقــه ی چشــمش، وای! چــه انــدازه وحشــتناک 
چشــم‌خانه‌هایی تریــن  اسرارآمیــز  و  گشــادترین  و 

ــته  ــود داش ــا وج ــت در ایــن دنی ــن اس ــه ممک ــت ک اس
باشــد. مــن برخاســتم و او فــرار کــرد. بــه دنبالــش همــه 
ــوز  ــدم، نوکرهــا هن کریدور‌هــا و پله‌هــا و اتاق‌هــا را دوی
در خــواب بودنــد، و سرانجــام هــر دو بــه حیــاط رســیده 
ــاط و باغچه‌هــا و  ــاسر حی ــل کفنــی سرت ــرف مث ــم. ب بودی
اســتخرها را پوشــانده بود، انگار گورســتان وســیعی اســت، 
ــر سر و  ــوران ب ــفید ب ــای س ــن دنی ــد... در ای ــت و بلن پس
رویــم کوفــت و بــر گردنــم شــاق زد و مــن عاقبــت و.ح. 
را زیــر هــان آلاچیــق قشــنگی کــه زنــم بــرای فرزندانمــان 
ــه از  ــی ک ــی جان ــم و ب ــور مبه ــر آوردم. ن ــاخته بود،گی س
پشــت پنچره‌هــای اتــاق پــرم بــه خــارج می‌تراویــد، 
آلاچیــق را روشــن می‌کــرد. شــکو در دســت‌های نیرومنــد 
ــا  ــزش را ت ــاس آمی ــگاه الت ــد و ن ــو درآم ــه زان ــم ب خونین
اعــاق جــان ســیاهم فــرو بــرد و سرش را چندیــن بــار بــه 
علامــت اســرحام و امتنــاع تــکان داد و اشــک گرمــش بــر 
پشــت دســتم چکیــد و زبــان داغ و قرمــز خــون چکانــش، 

ــل لکــه ای درشــت نقــش بســت. ــر روی برف‌هــا، مث ب
صبــح فــردا نوکرهــا مطابــق هــر روز در روبــروی سرسرای 
قــر ایســتاده بودنــد و یــک صــدا و هماهنــگ این شــعار 

ــد:    را تکــرار می‌کردن
     یا شیخ شنگر رضوا

     انا ما وفوا 
     انا ما رضوا 

     یا شیخ شنگر رضونی
     صبــح فــردا شــنگر خواب‌هایــی را کــه دیــده بــود بــرای 
مامــازار تعریــف کــرد، او خــواب شــب آخــر را ایــن گونــه 

ــف کرد:  توصی
      انــگار همــه چیــز گرداگــرد مــن می‌چرخیــد. در اتــاق 
و در آیینــه ی رو بــه رویــم و در مــاه و ســتاره‌ها توفــان 
و گردبــاد بــود- خــاک ســبز رنــگ بــه هــوا برمی‌خواســت 
ــت  ــن می‌ریخ ــر زمی ــون ب ــل خ ــد و مث ــم می‌پیچی و دره
ــگاه همــه  ــان از راه می‌رســید و آن ــاد ســفید، صفیر‌زن و ب
چیــز ســیاه می‌شــد و مــن فرزندانــم را  می‌دیــدم کــه در 
ــه ســویم  ــد و دستانشــان را ب ــم می‌زدن دور دســت صدای
ــد، می‌خواســتم جوابشــان را بدهــم،  ــوده ان ــرده ب دراز ک
ــان دراز می‌شــد  ــتم همچن ــم. دس ــاد بزن ــتم فری می‌خواس
و فریــادم اوج می‌گرفــت، امــا در ایــن آرزو ســوختم، 
صدایــم در گلــو شکســت و مــن می‌دانســتم کــه هــر 
فریــاد و و هــر التــاس در ایــن گردبــاد ملــون گــم خواهــد 
شــد و تنهــا دهــان خشــک و تــب زده ی مــن مثــل دهــان 

ــد. ــاز خواهــد مان ــه ب ــا و تشــنه‌ها نیم ابله‌ه
      در ایــن میــان صفیــر پرنــده ای کــه انگار داشــت مرثیه 
ــادم  ــوب ی ــرد؛ خ ــدار ک ــواب بی ــرا از خ ــد م ای می‌خوان
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پیوست
ــاری  ــی بی ــت. زار نوع ــی زار اس ــنگر نوع ــیخ ش      *ش
اســت کــه در ســواحل جنوبــی ایــران شــیوع پیــدا کــرده 
اســت. معمــولا ایــن بیــاری بــا معالجــات پزشــکی قابــل 
ــاد  ــی ب ــه نوع ــد هســتند ک ــرا معتق ــان نمی‌باشــد، زی درم
ــا  ــا ب ــه تنه ــد ک ــا جــن وجــود شــخص را تســخیر می کن ی
ــاد را آرام کــرد و بیــار را  برگــزاری مراســم می‌تــوان آن ب
ــا جــن، جنونــی اســت کــه  ــاد، زار ی ــد. ب از بیــاری رهانی
مریــض را هوایــی میکنــد و تــا بیــرون نیایــد ممکــن اســت 

بیــار را از بیــن بــرد.
ــه  ــه ب ــوب ک ــای خ ــتند، باده ــته هس ــا دو دس      باد‌ه
آنهــا مشــایخ می‌گوینــد و بادهــای بــد کــه بــه این‌هــا زار 

می‌گوینــد. 
ــاک  ــی از خطرن ــت و یک ــزرگ بادهاس ــنگر ب ــیخ ش      ش
تریــن زارهــا، او را مســئول گــم شــدن دریا‌نــوردان و 

می‌داننــد. ماهی‌گیــران 
     گاهــی شــیخ شــنگر در جســم کســی وارد میشــود و 
ــا هــان  ــد کــه تقریب ــا آرام میکن ــرار و ن ــی ق شــخص را ب
ــورت  ــه ص ــب‌ها ب ــنگر ش ــیخ ش ــت. ش ــدن اس ــی ش جن
بــره ای ســفید بــه خــواب مرکبــش می‌آیــد و شــخص مبتــا 
ــد.  ــغ می‌کشــد و وحشــت می‌کن ــرد و جی از خــواب می‌پ

ــد. ــب می‌گوین ــه زار را مرک ــا ب شــخص مبت
     بــرای بیــرون رفــن زار از بــدن مرکــب مراســم خاصــی 

بــا ســازهای مختلــف برگــزار میشــود.
     بابــا زار یــا مامــا زار کســانی هســتند کــه قبــا مرکــب 
ــر  ــد و در اث ــوده ان ــف ب ــاد مختل ــا ب ــار زار ی ــن ب چندی
ــه دســت آورده  ــی کــه ب مــرور زمــان و ممارســت و قدرت
ــا زارهــا مســلط شــوند و  ــر بادهــا ی ــد ب ــد، توانســته ان ان
ــه زار دارد را  ــی را ک ــد کس ــه می‌توانن ــتند ک ــانی هس کس

شــفا دهنــد.
ــن  ــه از م ــده برگرفت ــتفاده ش ــورد اس ــه م ــن نوح      *م
ــت در شهرســتان  ــت عــزاداری بعث ــی در هیئ نوحــه خوان

یــزد می‌باشــد.
      *مــن شــعرهای اســتفاده شــده برگرفتــه از دفــر شــعر 
»یــادگار خــون سرو« اثــر هوشــنگ ابتهــاج )ه.الف.ســایه( 

ست. ا

نیست ولی انگار این را با خود زمزمه می‌کرد:
     باز به نام خدا، خون کسی شد روا 
     باز به نام خدا، خوان خدا شد روا

     کوچه پر از‌های و هوی
     شهر پر از ماجرا

     چند برادر کشی!
     لذت کافر کشی!

     بغض قلم را شکست این همه باور کشی
     کیست که عبرت برد زین همه تکرارها؟

تصویری از مراسم زار



یه روز در هوایی گرفته، 
رو چمنــای حیــاط‌ پشــتی نشســته بــودم و بــه ابــرا نــگاه 
ــتاد  ــه ی اس ــی قیاف ــک، حت ــه عین ــوز، ی ــه م ــردم، ی می‌ک
رو تــو ابــرا میتونســتم ببینم.میــون افــکارم بــودم کــه 
صــدای در اومــد، اعظمــی بــود، صــدا زد: احمدیییییــی…، 
ــدن،  ــرد آواز خون ــت شروع ک ــم گذش ــم، یک ــزی نگفت چی
می‌دونســتم خوراکــی خریــده، قــرار گذاشــته بودیــم 

آخر‌هفتــه بریــم کــوه…
...

ــزد، دوســت داشــتم خــودش باهــاش  ــار می ــو ماشــین ت ت
ــد… نمیخون

یــه ســاعتی میشــد کــه از شــهر خــارج شــده بودیــم. 
ــلوغ شــهری دور ‌شــدیم.  ــی ش ــای زندگ ــرور از المان ــه م ب
ذات رفــن انــگار کــه باعــث ســبکی روحمــون میشــد.هر 
ماجرایــی یــه زندگــیِ جدیــده، یادمــه بچــه کــه بــودم، هــر 
روز یــه زندگــی جدیــد بــود بــرام. فــارغ از هــر شــیطنت 
و خــراب کاری، شــب وقتــی کــه همــه از دســت کارهــام 
عصبانــی بــودن، همــه چــی تمــوم می‌شــد و فــرداش، 
ــود، مــن امــا  ــادش نب ــزی ی ــد و کســی چی مــادر می‌خندی

ــی! ــه بودم.چــه موهبت ــاد گرفت ــز ی ــی چی کل
تــوی ایــن فکرهــا و خاطــرات قدیمــی بــودم، صــدای تــار 
ــره  ــت، منظ ــا در دوردس ــاده و کوه‌ه ــار ج ــای کن و درخت

ایــن لحظــات بــود کــه…
یکــی از چرخــا ترکیــد، بــه زحمــت ماشــین رو کنــرل کردم، 
ســجاد از خــواب پریــده بــود. از قیافــه ی تیپیکال وحشــت 
ــاده  ــاد پی ــا کجــا آب ــده ام می‌گرفــت. وســط ن زده اش خن
شــدم و بــه خــرده شیشــه‌های فــرو‌ رفتــه تــوی تایــر خیــره 

مونــدم و بــه نداشــن زاپــاس فکــر کــردم.
ــه پیشــنهاد ســجاد  ــاده ای،‌ ب ــداد ج ــا ام ــاس ب ــد از تم بع

ــم. ــپ کنی ــون دور و ورا کم ــا هم ــم ت رفتی
...

چنــد ســاعت بعــد کــه شــارژ گوشــی هامــون تمــوم شــده 
بــود و خــری هــم از امــداد نبــود، ایــن حقیقــت رو بــاور 
کردیــم کــه میــون جنــگل گــم شــدیم. هــوا داشــت تاریــک 
ــود و  ــل شــده ب ــی تبدی ــه بارون ــه ب می‌شــد، هــوای گرفت

مــا درمونــده و وحشــت زده، بایــد یــه کاری می‌کردیــم.
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بــا کنده‌هــا و بــرگا یــه مامــن ســاخته بودیــم، زیــرش 
نشســته بودیــم، کــف پاهامــون رو بــه آتــش گرفتــه بودیم 
و کنسرو‌هامــون در بــاز، روی آتیــش گــرم می‌شــدن. اگــه 
ــه  ــا ب ــم ت ــی افتادی ــح راه م ــد صب ــم، بای ــده می‌موندی زن

جــاده برســیم و کمــک بگیریــم.
مــن کــه کیــف میکــردم ولــی ســجاد زیــاد راضــی بــه نظــر 

نمی‌رســید.
ــه  ــه زدن قطعــه ای ک ــرد ب ــار اش رو در آورد و شروع ک ت
ســابقا بــا هــم اجــرا می‌کردیــم، قبل‌تــر، وقتــی امیر کبیــر 
بودیــم، زیــاد میرفتــم پیشــش، وقتایــی کــه تمرین داشــتیم، 

شــبای امتحــان،‌ -پروژه‌هــای آخــر تــرمِ …
از بچــه هــا گفتیــم، دوســتامون، اینکــه الان کجــای دنیــان 
و چیــکار میکنــن، از درســا، اســتادا، تیــم فوتبال و مســابقه 

هایــی کــه دادیــم...
ــه ؟  ــا مهندســی پزشــکی رو یادت ــی ب ــه نهای -     اون نیم

ــو پنالتــی بردیــم؟ ت
ــا صــورت  ــه مصطفــی وایســتاد دروازه و ب -     همــون ک

ــو ؟ گرفــت توپ
گفتیــم و گفتیــم، خندیدیــم، بعــد دلتنــگ می‌شــدیم، مــی 

خندیدیــم و دوبــاره ...
نســبت بــه همــه ی اون خاطــره هــای تلــخ و شــیرین حس 

دلتنگــی داشــتیم. حس دور بودن، از دســت دادن…
ــد ؟  ــت نمیوم ــا خوش ــه ه ــه دوره ای از بچ ــه ی -     یادت

ــودی ؟ ــه ب ــه ورودی دیگ ــی کاش ی میگفت
-     )لبخند(

-     راستی جشنای دانشکده رو یادته ؟
-     هممــم، اون صندلــی داغــی کــه دکــر پــی بــراه 

بــود…
-     کیــک فــارغ التحصیلــی مــون رو خــراب کــردم بــودی 

تــو ؟
-     ههههه اره دیگه بابا ایده ی من بود...

-     تو زیاد کوه نمیومدی با پویش؟
-     پویش ) یه پک به سیگار اش میزند(…

-     راســتی اون مــن آخــر مجلــه پویــش عیــد اون ســال 
ــه ؟ رو یادت

     یادتــه اون خاطــره ای کــه از آینــده نوشــته بــودم، یــه 
روز در هوایــی گرفتــه …

حرف آخر

طاهر احمدی




